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مرمت دل و مرمت گل
شيرازي در سلسلۀ مرمتگران

۱ 
پيغمبران ǯه ساختى و آبادان ǯردن را به مردمان آموختند، 
هم به آنان گفتند ǯه هيچ بنايى در اين عالم نمي پايد. اين 
عالمْ دارِ ويرانى و ناپايداري است و هر بناي استواري، 
و  باران  و  باد  گزند  از  و  باشد  ذوالقرنين  سد  اگر  حتر 
خُرد  برسد،  خدا  وعدۀ  ǯه  روزي  در امان بماند،  آدميان 
و دǯَاّء مي گردد. از يک سو، آدميان سنگ بر سنگ و 
خشت بر خشت مي ćند و بنا برمي افرازند؛ و از سوي 
ديگر، ابر و باد و مه و خورشيد و فلک و انسان از همان 
آغاز در ǯار ويرانى آن درمي آيند. هر خشتر، همچون هر 
آدمي اي، ويرانى و مرگ خود را در دل خود حمل مي ǯند. 
مرگ و ويرانى رفته رفته در دل بنا و اجزاي آن مي بالد 
ساختى  داستانِ  اين  درمي آورد.  پا  از  را  آن  سرانجام  و 
و آبادان ǯردن و ويرانى و ويران شدن در هزاران سال 

زندگي آدمي بر ǯرۀ گردندۀ ماست.
فناها  و  دگرگونيها  و  گردشها  اين  دل  در  انساćا 
و  پايداري  و  بقا  پي  در  پيوسته  ناپايداريها  و  مرگها  و 
همين  هواي  به  را  ما  Ąشتر  پدر  ابليس  جاودانگي اند. 
علم،  دوستر  و نيǰويى،  زيبايى  حبّ  فريفت.  جاودانگي 
آدمي  بد  و  نيک  اميال  همۀ   ،... مال،  و  جاه  حب  حتر 
مآلاً ميل به جاودانگي و گريز از ويرانى و ميرايى است. 
همۀ افعال آدميان، از جنايت گرفته تا فناي عارفان در 
خلود  به  ميل  حقيقيِ  يا  ǯاذب  ارضاي  جهت  در  حق، 
است. انساćا ساخته ها و بناهاي خود را نيز در جهت 
جاودانگي سامان مي دهند و برمي افرازندــ چه با استوار 
ساختى آćا، چه افراختى آćا براي ماندن نام نيک، چه 
و  باقي  سراي  و  خدا  خواست  جهت  در  آćا  ćادن  با 
نيروهايى فراتر از عالم مادي. حال ǯه همه چيز جز وجه 
الهي هالک است، مي توان بناها را هم سمت و سوي الهي 
داد و به آćا جانى بخشيد، تا اگر ǯالبد بنا از ميان رفت، 
جان آن با جان سازنده اش بماند. ساختى و پيوسته ساختىِ 
هزاران هزار بناي دينى در همۀ جامعه ها و فرهنگها و در 
همۀ زمانه ها با همين نيتّ بوده است. به همين سبب است 
ǯه آدميان، هم پيوسته بناهاي دينى نو ساخته اند و هم 
مدام ǯوشيده اند بناهاي دينى پيشين را پايدار و استوار و 

آبادان دارند ... ــ و اين خاستگاه «مرمت» است. 
را  مرمتگران  پيشۀ  مقدسِ  منشأ  بايد  تلقي،  اين  با 
ǯه  را  خانه اي  نخستين  راــ  ǯعبه  ǯه  دانست  متعال  خداي 
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دوست  و  داد  نجات  نوح  طوفان  از  ćادندــ  انسان  براي 
خود ابراهيم را به بازساختى آن گماشت. داستان مرمت در 
جوامع اسلامي بر داستان مسجد منطبق است. خداي بزرگ 
در ǯتاب محǰم خود عمارت مسجد، يعنى آبادان ǯردن ظاهر 
و باطن مسجد، را ويژۀ مؤمنان ǯرده است. بسا مسلمانان، 
از پارسا و گنهǰار، ǯه در طي روزگاران با آبادان ǯردن 
مسجدهاــ نو ساختى يا مرمت ǯردن و زنده داشتى آćاــ 
ǯوشيده اند خود را، در نزد خدا يا در چشم و دل مردمان، 
در زمرۀ مؤمنان راستين درآورند يا بنمايند. مي توان بناي 
مسجد را استوارتر ǯرد و ǯم يابيش بر عمر آن افزود؛ اما با 
نيǰو ǯردن نيّت در آبادان ǯردن مسجد، مي توان عمر آن 
را از سرِ ديوار فنا گذراند و به ساحت بقا رساند. اين چنين 

است ǯه «مرمت دل» و «مرمت گل» همراه مي شوند.

۲ 
عمران و تعمير و عمارت، و پيشۀ آن «معماري»، به معناي 
آبادان ǯردن است ǯه همۀ  مراتب ساختى و مرمت ǯردن 
جهان  به  خود  ساختۀ  پيوستىِ  شورِ  مي گيرد.  بر  در  را 
اين  ناپايدار  و  تنگ  عرصۀ  از  آن  بردن  فراتر  و  هستر 
جهان و گستردن آن در پهنۀ هستر و درآميختى مرمت 
گل با مرمت دلْ شورِ هميشگيِ معماران و مرمتگرانى بوده 
است ǯه انسان را فراتر از جسم و جهان را بزرگ تر از 
جهان ماده شمرده اند. نصرآبادي در تذǯره اش (سدۀ يازدهم 

هجري) از برخي از اين گونه معماران ياد ǯرده است:
ملا علي نقي. آن هم قمي است. اگرچه در سلک بنّايان 
بود؛ اما به دستياري ǯارفرماي توفيق در تعمير ويرانۀ 
بيوت  عمارت  در  ǯوشيده،  خويش  وجود  گل  و  آب 
دردمند  بسيار   [...] مي آورد.  ǯار  پاي  به  خشتر  نظم، 
و نامراد و وسيع مشرب است. هرگز بى جذبۀ تعشقي 

نيست. (ص ۵۲۱)
ǯلب علي  استاد  پدرش   [...] شريف.  محمد  ملا 
سنگ تراش بود. خود هم آن ǯار را به جايى رسانيده 
عالم  نقوش  موهوم،  نقطۀ  بر  خرده ǯاري  هنگام  ǯه  بود 
فرهاد  شيرين ǯاري،  وقت  به  و  مي نگاشت  را  امǰان 
در ملاحظۀ هنرش مانند تيشه انگشت تحير در دهان 

داشت. (ص ۵۹۴)
استاد علي اǯبر. معمارباشي اصفهان، مرد ǯدخدايى [بود] 
مسجد  داشت.  درويشي  و  صلاح؛  و  آرام  ćايت  در 
جامع ǯبير واقع در ميدان نقش جهان به معماري او به 

اتمام رسيد. فǰر شعر ǯم مي ǯرد. اين رباعي به زبانش 
آمده:

آن ǯس ǯه به نفس خود نبردي دارد
با خويش هميشه سوز و دردي دارد

گر خاک شود عدو و بر باد رود
غافل نشوي ǯه باز گردي دارد

*                
اǯبر به دعا برآر دستر

تا دست تو را در آستين است (ص ۱۹۸)
۳ 

اما اگر گزند باد و بارانْ بنا را تقطيع مي ǯند و مي پراǯند، 
طوفانِ زمانۀ جديد شخصيت و فرهنگ آدميان را پاره پاره 
و دǯّاء ǯرده است. آدميان هزاران سال بر مبناي آموخته ها 
و اندوخته ها و آزموده هاي خود و پدرانشان مي ساختند. 
هر ساخته، خود خشتر بود بر خشت تجربه هاي پدران. 
آنان نيز نوآوري را خوش مي داشتند و در آن حلاوتي 
ديگر مي يافتند؛ اما بين نوآوري و بدعت فرق مي گذاشتند. 
آنان بى اعتنايى به تجربه هاي گذشتگان را عين بى خردي 
و خلاف آبادانى مي شمردند. اما انسان جديد حيات خود 
را در گرو پشت ǯردن به تجربۀ گذشتگان شمرد و بلǰه 
آبادان ǯردن را با بريدن از گذشته و ويران ǯردن آن يǰي 
بوستان  طرْف  بر  جديد  روزگار  در  ǯه  سمَومي  گرفت. 
فرهنگ انسانى گذشت، بوي گل و رنگ نسترن را برد 
و فرهنگ و تاريخ آدمي را دو پاره ǯرد. امروز تاريخ ما 
نياز به «مرمت» دارد؛ مرمتر ǯه چون فǰر حǰيم و راي 

برهمن، مزاج تباه شدۀ دهر را چاره ǯند.
حاملان  داشتىِ  نگاه  يعنى  گذشتگان  آثار  مرمتِ 
فرهنگ گذشته؛ يعنى پل زدن بر شǰافى ǯه ما را از گذشتۀ 
خود، از هزاران سال تجربۀ زيستى در اين سرزمين، بريده 
است؛ يعنى بند زدن بر چينىِ شǰستۀ فرهنگ و تاريخ و 

روح انسان امروز. 
ما  روزگار  در  گِل»  «مرمت  ǯه  است  اين چنين 
مناسبتر ديگر با «مرمت دل» مي يابد ǯه در گذشته مورد 

و مصداق نداشته است.

۴ 
تبريزي،  بنام  معماران  رضا  استاد  معارفى،  حسين  استاد 
استاد سيدمحمدتقي مصطفوي، استاد محمدǯريم پيرنيا، استاد 
محمد مهريار، و آخرين ايشان، استاد سيدباقر آيت االله زاده 
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شيرازي، همه مرمتگران دل و گل در روزگار ما بودند. 
را  آنان  يگانگي  حد  تا  بخوانيد  را  شماره  اين  مقاله هاي 
دريابيد. در آنچه به ياد استاد حسين معارفى نوشته شده 
است، مي توانيد به آسانى نام معارفى را برداريد و به جايش 
مصطفوي بگذاريد؛ خاطرۀ مرحوم مصطفوي را مي توانيد 
يǰسره با صداي مرحوم شيرازي بشنويد؛ در گفتگوي 
به  را  او  صداي  تبريزي،  استادرضا  مرحوم  تحريرشدۀ 
جاي لهجۀ آذري با لهجۀ يزدي مرحوم پيرنيا بشنويد؛ در 
ملاحظۀ دقت نظر مهريار در مطالعۀ اثر معماري در بستر 
محيط و طبيعت، چشمان تيز و تبسم نرم شيرازي را به 
ياد آوريد؛ ... . اينان همه حاملان فرهنگ معماري گذشته 
به روزگار ما بودند. اينان نه فقط مرمتگر بناهاي ما، ǯه 
مرمتگر فرهنگ و تاريخ ما بودند. اينان مرمتگر دل ما، 
و بيش و پيش از آن، مرمتگر دل خود بودند. همين گونه 
مرمتگري است ǯه شخصيت و زبان و نگاه آنان را يگانه 

و همسان ǯرده است.
مهر گستردۀ مهربان ترينِ مهربانان از آنِ ايشان باد.
سردبير
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محمدرضا رحيم زاده

مردمان بخرد

تا جهان بود از سر آدم فراز 
ǯس نبود از راز دانش بى نياز
مردمان بخرد اندر هر زمان
راز دانش را به هر گونه زبان
گرد ǯردند و گرامي داشتند
تا به سنگ اندر همي بنگاشتند
دانش اندر دل چراغ روشن است
وز همه بد بر تن تو جوشن است
(رودǯي، ǯليله و دمنۀ منظوم)

۱ 
خرد و دانش را همۀ فرهنگها همواره ستوده اند. ايرانيان 
نيز همواره اين دو را گرامي داشته اند و اهل آن را تǰريم 
ǯرده اند. البته آنان ǯه با متون ǯهن فارسي آشنايند مي دانند 
ǯه در بسياري از متون عرفانى اشارĆايى به ǯفايت نداشتى 
دست  آن  از  مثلاً  هست؛  مطلق  حقيقت  فهم  براي  خرد 
اشارتي ǯه عارف بزرگ سدۀ هفتم هجري، شيخ محمود 
شبستري، در گلشن راز در تمثيلي براي بيان سرِّ پنهانىِ 

حق در عين پيدايى آورده است: 
جهان جمله فروغ نور حق دان

حق اندر وي ز پيدايى است پنهان
[...]

خرد را نيست تاب نور آن روي
برو از Ąر او چشم دگر جوي

سخن شبستري و همانندهاي آن ناظر به معنايى محدود و 
حتر ناقص و ظاهري از خرد است؛ نه معناي حقيقي آن. 
پس شگفت نيست ǯه به رغم اين گونه اشارĆاي پرشمار 
در متون ǯهن دربارۀ ǯفايت نداشتى خرد، بزرگان عرفان 
و حǰمت همواره منش و آداب «اهل خرد» را ستوده و 
و  عارف  ديگر  سعدي،  مثلاً  نǰوهيده اند؛  را  آن  خلاف 
شاعر بزرگ سدۀ هفتم، هنگامي ǯه در گلستان مي گويد:

بزرگش ندانند اهل خرد
ǯه نام بزرگان به زشتر برد

تنها خبررسانى نمي ǯند؛ بلǰه مي گويد نبايد نام بزرگان را 
به زشتر بريم؛ زيرا «اهل خرد» آن را نمي پسندند و مرتǰب 

آن را بزرگ نمي شمارند. 
اما چرا انسان، و خصوصاً ايرانيان، خرد و دانش را گرامي 
مي دارند؟ اين پرسش نامنتظَر و غريب است. حتر برخي 
شايد آن را بى محل بدانند؛ زيرا خرد و دانشْ خود معيار 
گرامي بودن است. اما بايد متوجه اين پرسش باشيم تا 
و  بزرگ  معيار  دانش  و  خرد  چرا  ǯه  دريابيم  به راستر 
گرامي بودن انسان و اعمال او شده و اين معيار چگونه 
معياري است؛ و نيز چرا اهل خرد شايسته مي دانند ǯه 
از بزرگان به نيǰي ياد ǯنيم. با اين پرسشها، برآنيم ǯه 
بǰوشيم تا به فهمي از آن چيزي نايل آييم ǯه بزرگان 
يادشده در اين شمارۀ گلستان هنر نيز متوجهش بوده اند. 
اين شايد مناسب ترين گونۀ گرامي داشتى بزرگانى باشد ǯه 

زندگي شان را وقف تعالى و تعميق خرد و دانش ǯردند.
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۲ 
با تغيير و تحول همراه و ملازم  خرد و دانش را معمولاً 
مي دانند و برآن اند ǯه انسان از آن رو خردورزي مي ǯند 
ǯه خواهان ايجاد تغيير و تحول در زندگي خود است. با 
نگاهي به تاريخ بشر، به ظاهر بسيار تأييد براي اين سخن 
مي يابيم. خرد و دانش زمينه ساز تغييراتي بوده اند ǯه انسان 
از سپيده دم حضورش بر زمين تا امروز ديده است. انسان 
به نيروي خرد و دانش به قوانين حاǯم بر نظام عالم دست 
يافته و به ǯمک همان نيرو ابزارهاي گوناگون ساخته و 
زندگي خود را متحول ǯرده است. پس چنين مي نمايد ǯه 
انسان به ǯمک خرد و دانش وضعي را پشت سر مي گذارد 
و به سوي وضعي مطلوب تر مي رود. به سخن ديگر، چنين 
در  انسان اند  تحرک  زمينه ساز  دانش  و  خرد  ǯه  مي نمايد 
گويى  مي رود.  وضع  مطلوب ترين  سوي  به  ǯه  مسيري 
خرد و دانش ناظر به معرفتر اند ǯه در آينده اي نامعلوم 
ǯه  وضعي  خصوصيات  از  امروز  يافت.  خواهد  تحقق 
ǯوچک ترين  حتر  شايد  بود  خواهد  مطلوبمان  آينده  در 
اطلاعي نداشته باشيم؛ زيرا چه ǯسي مي داند ǯه در اين 
مسير بى پايان تحولات خرد و انديشه، مطلوب بعدي ما از 

چه جنس و نوعي خواهد بود؟ 
اما حرǯت از وضعي به وضع ديگر چگونه ممǰن 
سر  پشت  را  وضعي  مي تواند  انسان  چگونه  مي شود؟ 
بگذارد و به وضعي مطلوب تر برسد؟ به راستر او چگونه 
حدود يک وضع را درمي يابد و مي داند ǯه «وضعي» را 
اينǰه  مگر  نمي شود  ممǰن  اين  است؟  گذاشته  سر  پشت 
انسان به راستر، به بنيادين ترين صورت، در بارۀ نسبت 
خود و اوضاع و احوالش بينديشد. تنها در پرتو چنين 
و  روشن  احوال  و  اوضاع  از  هريک  حدود  انديشه اي، 
«به  اين  و  شدن»  «روشن  اين  بى شک  مي شود.  فهميدنى 
فهم درآمدن» پيش درآمد هر گونه حرǯتر از وضعي به 
مي رود  آن  بيم  صورت،  اين  غير  در  است.  ديگر  وضع 
ǯه انسان همواره در يک وضع بماند؛ چون حدود آن را 
به راستر نمي شناسد. اما از اين بدتر زمانى است ǯه انسان 
در يک وضع ماندن را حرǯت به سوي مطلوب بپندارد؛ 
زيرا معياري براي تشخيص حرǯت در دست ندارد. اما 
از آن بدتر نيز ممǰن است؛ و آن زمانى است ǯه انسان 
حرǯت راستين به سوي مطلوب را ايستادن يا رجعت به 

گذشتۀ ǯمتر مطلوب تشخيص دهد.

براي  و  مطلوب  وضع  تعيين  براي  انسان  پس 
در  بايد  نخست  آن،  سوي  به  راستين  حرǯتر  تشخيص 
نسبت ميان خود و اوضاع و احوال عالم تأمل ǯند. اين 
تأمل را بزرگان ما «معرفت نفس» نام داده اند. منظور از 
معرفت نفس يا شناخت خود يافتى آگاهي بيشتر از خود 
انسان و حالات او نبوده است، ǯه موضوع دانشهايى مانند 
روان شناسي و انسان شناسي نو است؛ بلǰه  معرفت نفس 
شامل پرسش در باب چيزهايى مي شده ǯه اساساً بايد 
آگاهي و دانش دربارۀ انسان تلقي شود. موضوع معرفت 
به  او.  خصوصيات  صرفاً  نه  است  انسان  ماهيت  نفسْ 
همين سبب، اهل نظر معرفت نفس را هرگز شاخه اي از 
شاخه هاي دانش نمي دانند. معرفت نفس آغاز و انجام همۀ 
شاخه هاي دانش است. علوم گوناگون عقلي و نقلي و 
طبيعي براي پاسخ گفتى به يگانه پرسش انسان از خود 
آغاز شده اند و در پايان بايد در معرفت نفس به يگانگي 
در  بايد  ǯه  پيǰرند  يک  اعضاي  علوم  همۀ  پس  برسند. 

توازنى ǯامل رشد ǯنند و نظر و عمل را بپيوندند.
دانشِ  و  خرد  اثر  بر  انسان  حرǯت  منظر،  اين  از 
ناظر به معرفت نفس مسيري ناشناخته به سوي آينده اي 
نامعلوم نيست؛ بلǰه جستجو و ǯشف است. نتيجۀ اين 
جستجو و ǯشفْ فقط دانش نيست؛ بلǰه همان گونه ǯه از 
قول رودǯي در ǯليله و دمنۀ منظوم آورديم، «راز دانش» 
است. راز دانش ناظر به فهم اوضاع و احوال ماست، تا 
احوال  و  اوضاع  به  و  ǯنيم  گذر  آن  از  به راستر  بتوانيم 
زماćا  همۀ  در  بخرد  مردمان  شويم.  نزديک تر  مطلوب 
ضرورت و اولويت معرفت نفس را يادآور شده اند، تا مگر 
بتوانند مس سرگشتگي در عالم دهر را با ǯيمياي شناخت 

خود به زر جستجو و ǯشف امر مطلوب بدل ǯنند.

۳ 
معرفت نفس، شناخت خود، ǯه آن را آغاز و انجام همۀ 
علوم مي دانيم، مستلزم تأمل در خود و پرداختى به آن 
است. اما پرداختى به خود مي تواند خطري بزرگ در پي 
داشته باشد: شيفتگيِ خود. انسانى ǯه شيفتۀ خود باشد، يا 
شيفتۀ جامعه و تاريخ و حتر فرهنگ خود، گرفتار عُجْب 
و غرور مي شود. چنين انسان مغرضي نمي تواند حق پذير 
باشد؛ و به همين سبب، نيتّ آغازين خود را از شناخت 
مي داند  آنچه  به  ǯردن  بسنده  او  مي ǯند.  فراموش  خود 
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مي پندارد.  دانش  طلب  و  خردورزي  را  آن  از  دفاع  و 
ǯسي ǯه در اين دام فرو افتد دچار روزمرّگي مي شود و 
همه چيز را به سود خود بديهي مي انگارد. ديگر نمي تواند 
نخواهد  به راستر  را  آن  پس  ǯند؛  پرسش  خود  وضع  از 

شناخت.
است؛  خود  با  انس  نيازمند  نفس  راستين  معرفت 
مشروط بر آنǰه انسان هر دم به آنچه هست و به آنچه 
نيست و به آنچه هرگز نخواهد شد بينديشد و از آćا حيرت 

ǯند. انس و حيرت، توأماً، دو بال معرفت نفس اند.

۴ 
خرد و دانش صرفاً دستورِ آگاهي يافتى و آگاهي نيست؛ 
بلǰه پيش از آن، شامل ǯيفيت نگاه انسان به عالم است. به 
سخن ديگر، همان «راز دانش» است. آنچه از مردمان بخرد، 
ǯه گرامي دارندگان راز دانش اند، مي توان فراگرفت همان 
ǯيفيت نگاه ايشان است و توان ايشان در تحقق بخشيدن 
به آن در امور بزرگ و ǯوچک زندگي شان. ǯيفيت نگاه 
ايشان است ǯه عظمت باطنى هر ǯار به ظاهر ǯوچǰي را 
بر آنان آشǰار مي ǯند. بزرگي مردمان بخرد است ǯه به 
ايشان توانايى مي دهد ǯه آنچه نزد همگان عادي و بديهي 
مي نمايد بر آنان چون پيامي از وضع مطلوب ظاهر شود 
و ǯار بزرگ ايشان ćادن عمر خود در راه نيوشيدن آن 

پيام است:
مي ببيند خواب جانت وصف حال

ǯه به بيداري نبينى بيست سال
در پي تعبير آن تو عمرها
مي دوي سوي شهانِ با دَها

    (مولانا، مثنوي معنوي، دفتر چهارم) 
۵ 

گلستان هنر در اين شماره به Ąانۀ گرامي داشتى ياد دǯتر 
باقر آيت االله زاده شيرازي، ǯه سال گذشته به يادمانى ترين 
شيوه اي ǯه آرزوي هر انسانى است به سوي ديار باقي 
شتافت، مي ǯوشد تا سخنى تازه از مردمان بخرد دوران ما 
گرد آورد؛ مردمان بخردي ǯه هستر شان را وقف بازيابى 
و معرفى راز دانشي ǯردند ǯه بخردان پيشين گرد ǯرده و 
هنگامي  دارم  ياد  به  خوب  نگاشته اند.  اندر»  سنگ  «به 
ǯه از محمد مهريار، ǯه يادش را در اين شماره همراه باقر 
آيت االله زادۀ شيرازي و محمدǯريم پيرنيا گرامي داشته ايم، 

از ǯارش پرسيدم؛ در پاسخ برايم چنين توضيح داد ǯه 
به  خوب  نيز  را  اين  است.  ديگران  فهم  فهميدن  ǯارش 
ياد دارم ǯه جوانى و خامي بيش از اندازۀ من اجازه نداد 
ǯه معناي حرف حǰيمانه اش را بفهمم و سخت ناراضي 
ماندم. امروز دريافته ام ǯه او ǯوشيد مرا آمادۀ فهم نخستين 
ادب مردان بخرد ǯند، تا آينده چه چيز را از اين سخن 

فهميدنى تر ǯند؛ گرچه گفته اند:
خوش تر آن باشد ǯه سرّ دلبران

گفته آيد در حديث ديگران
 (مولانا، مثنوي معنوي، دفتر اوّل)

ديگر  ياد  با  را  سخن  نيست  شايسته  اينجا  در 
مردمان بخرد حاضر در اين شماره به درازا ǯشيم؛ چرا ǯه 
از اين دست سخنْ ديگران از ايشان گفته اند و خواهند 
گفت. تنها با تذǯار اينǰه آنچه دربارۀ خرد و دانش و 
آن  مخاطرات  از  ماندن  دور  ǯيفيت  و  گفتيم  دانش  راز 
به راستر شرحي موجز از چگونگي نگاه اين مردمان بخرد 
به معناي ǯارشان بود. با اين اميد ǯه ǯمǰي باشد به فهم 
سخن ايشان و دريافت اينǰه امروز مي توان و لازم است 

چنين ديد و چنين بود، سخن را به ايشان مي سپارم.□  
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فرهاد نظري

گزيدۀ آراء و اقوال 
شيرازي

اشرف  نجف  در  ش   ۱۳۱۵ سال  در  شيرازي  آيت االله زاده  سيدباقر 
در  شد.  وارد  دارالفنون  به  ابتدايى  تحصيلات  طي  از  پس  شد.  متولد 
و  شد  Ćران  دانشگاه  زيباي  هنرهاي  دانشǰدۀ  وارد  ۱۳۳۵ش  سال 
مقطع  در  سال ۱۳۴۲ش  در  و  پرداخت  تحصيل  به  معماري  رشتۀ  در 
ǯارشناسي ارشد فارغ التحصيل شد. در سالهاي ۱۳۴۳-۱۳۵۰ش، دورۀ 
تخصصي مطالعه و مرمت بناها و بافتهاي تاريخي را در دانشǰدۀ معماري 
دانشگاه ساپيينتسا در رم گذراند. در سال ۱۳۵۴ش، دورۀ ǯوتاه مرمت 
بناهاي سنگي را در مؤسسۀ مطالعات پيشرفتۀ معماري دانشگاه يورک 
(انگلستان) طي ǯرد. پس از بازگشت به وطن، در سال ١٣٤٥ش در 
سمت رئيس دفتر فنى سازمان ملي حفاظت آثار باستانى ايران در استان 
اصفهان و ǯارشناس مسئول پژوهش و مرمت بناها و بافتهاي تاريخي 
حفاظت  ملي  سازمان  رئيس  ١٣٥٨-١٣٦٦ش  در  ǯرد.  ǯار  به  آغاز 
آثار باستانى ايران و سرپرست ادارۀ ǯل بناها و آثار باستانى ايران بود 
و پس از تأسيس سازمان ميراث فرهنگي ǯشور در مقام معاون اجرايى 
و قائم مقام رئيس و ǯارشناس پژوهشي مسئول در آن سازمان انجام 

وظيفه ǯرد و در ١٣٧٩ش بازنشسته شد.
شيرازي علاوه بر فعاليتهاي اجرايى، در دانشگاهها و مراǯز علمي 
به تدريس در رشته هاي مربوط پرداخت و مجلۀ تخصصي اثر را تأسيس 
ǯرد. او بانى ǯنگرۀ تاريخ معماري و شهرسازي ايران بود ǯه سه دوره 
شد.   برگزار  بم  ارگ  در  ۱۳۸۵ش)  و   ۱۳۷۸ و   ۱۳۷۴ سالهاي  (در 
و  ايران  ايǰوموس  فرهنگي  مؤسسۀ  رئيس  و  مؤسس  عضو  شيرازي 
عضو پيوستۀ فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي ايران بود. از او علاوه 
بر ترجمۀ چند ǯتاب، مقالات بسياري در زمينۀ تاريخ معماري و مرمت 

بناهاي تاريخي به جا مانده است. 
بى شک شيرازي از برجسته ترين و مؤثرترين صاحب نظران ميراث 
فرهنگي بود و در همۀ دورۀ حرفه اي اش به حفاظت و معرفى ميراث 
فرهنگي اشتغال داشت. ارتباط نزديک و مستقيم و مستمر او با آثار 
تاريخي همراه با نگاه دقيق و نقادانه اش موجب شد تا نظرياتي اساسي 
مǰتوب  اقوال  و  آراء  از  گزيده اي  نوشتار  اين  ǯند.  ابراز  باره  اين  در 
اوست ǯه به مناسبتهاي مختلف و به صورت پراǯنده منتشر شده است. 
اين گزيده البته همۀ آراء او را در بر نمي گيرد؛ اما تصويري ǯمابيش جامع 
از ديدگاه او به ميراث فرهنگي به دست مي دهد. اين اقوال بر اساس 
موضوع دسته بندي شده و بى دخل و تصرف در دسترس علاقه مندان 
به اين موضوع قرار مي گيرد. دسته بندي چنين است: ايران زمين، تاريخ 
معماري، اصفهان، حفاظت از آثار تاريخي، معرفى و آموزش، استادان 

تاريخ و فرهنگ، سازمان ميراث فرهنگي ǯشور.

شيرازي  آيت االله زاده  سيدباقر  دǯتر  استاد  مرحوم 
معماري  تاريخ  بر  را  خود  زندگي  (۱۳۱۵-۱۳۸۶ش) 
ايران و حفظ  آثار مادي و معنوي آن وقف ǯرد. او در 
هر سمت و جامه اي ǯه بود، چه در ǯسوت معلم، چه در 
مسند مديريت، چه به متنلۀ مرمتگر يا محقق، در صدد 
صيانت از ميراث فرهنگي بود. بينش ژرف و تلاش در 
اين حوزه هاي مختلف از او انسانى جامع و عميق ساخته 
بود ǯه در بيشتر موارد يگانه مرجعِ معتمَد در آن حوزه ها 

به شمار مي رفت.
براي معرفى شخصيت و بيان ويژگيهاي شيرازي، 
ناگزيريم به نوشته هاي او دربارۀ ديگر استادان تاريخ و 
فرهنگ متوسل شويم. آنچه او دربارۀ استادانش، از جمله 
و  پيرنيا  چون  همǰارانش،  يا  ده آنجليس(۱)،  و  Ąشتيان 
مهريار، مي گويد تماماً با زندگي و رفتار و منش حرفه اي 
خود او مطابقت دارد. با صرف نظر از جزئيات، شيرازي 
خود مصداق هر سخنى است ǯه دربارۀ ده آنجليس گفته 
است و هرچه بيشتر از سيرۀ او مي گويد و آن را مي ǯاود، 
چون  او،  مي سازد.  آشنا  خود  شخصيت  با  بيشتر  را  ما 
آثار  حفظ  و  شناخت  وقف  را  زندگي اش  ده آنجليس، 
تاريخي و انتقال پيامها و ارزشهاي ميراث فرهنگي ايران 
به جامعه ǯرد. همچون او، در بالاترين سطوح به ميراث 
فرهنگي خدمت ǯرد و از امǰانات و حوزه هاي مختلف 
براي هدف غايى اش Ąره برد. از مديريت براي حفاظت و 
از حفاظت براي شناخت و از آموزش براي انتقال ارزشها 
از  پس  سرنوشت ساز  دورۀ  در  او  ǯرد.  مناسب  استفادۀ 
انقلاب در مهم ترين مناصب ميراث فرهنگي قرار داشت. 
ميراث  به  خارجي  و  داخلي  عوامل  تعرض  برابر  در 

فرهنگي، واǯنشهاي استوار و آموزنده نشان مي داد.۱
آموزه هاي شيرازي در ǯلاس درس حاصل «ارتباط 
و تماس بلاواسطۀ او با آثار تاريخي» بود ǯه به «پيدايش 
به  دست يابى  ǯه  شد  او  مطالعات  و  تحقيقات  در  روشي 
نتايجي غيرقابل پيش بينى را ممǰن مي ساخت». از اين رو، 
پشت  از  صرفاً  ǯه  استادان  از  برخي  روش  با  او  روش 
معماري  تاريخ  مسائل  حل  درصدد  دانشگاه  ميزهاي 

ايران اند تفاوت اساسي داشت.
آنچه در اينجا عرضه مي شود «نه تمامي عطر ǯلام 
اوست  اقوال  و  آراء  از  بخشي  بلǰه  اوست»۲؛  فضاساز 
ǯه به مناسبت رخدادهايى چون زلزله، انتشار ǯتابى، يا 

(1) Giuglielmo 
De Angelis 

dossat (1970-
1992)
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درگذشت استادي از اصحاب تاريخ و فرهنگ، در قالب 
مقدمه يا سرمقاله يا مقاله به صورت پراǯنده منتشر شده 
است. از ǯنار هم چيدن آćا، بخشي از ديدگاهها و انديشۀ 

بلند او آشǰار مي شود.    

١. ايران زمين
مردم  بين  ǯه  عظيمي  تاريخي  فرهنگي ـ  مشترک  «وجوه 
ما و ديگر مردم مرز و بومهاي همسايه مان وجود دارد 
ريشه  يک  از  ايشان  با  را  خود  ما  ǯه  است  آن چنان 
احساس مي ǯنيم و اغراق نخواهد بود اگر گوييم ǯه همگي 
از  سرچشمه معرفت، دانش، و هنر يǰسان Ąره برده ايم. 
اخير  قرن  سالهاي  در  فاصله ها،  نزديǰي  علي رغم  ولى 
شده ايم  نگهداشته  دورمانده  يǰديگر  از  ناخواسته  چنان 
ǯه از بسياري از نقاط عطفي ǯه تاريخ فرهنگ و تمدن 
ما را شǰل داده و متحول ساخته غافل مانده ايم. چه بسا 
نقطه هاي ǯور و حلقه هاي مفقوده از تمدن و فرهنگ خود 
را ǯه در جستجوي آن هستيم در سرزمينهايى بيابيم ǯه 
اين چنين به يǰديگر نزديک و از يǰديگر دور مانده ايم. 
براي شروع حرǯتر هرچند ǯوچک و به اميد تداوم آن در 
آينده در پيوند دادن بندهاي گسسته، در اين شماره [مجلۀ 

اثر] از دو اثر تاريخي سخن به ميان آورده ايم. 
نيز  بسزايى  شهرت  از  ǯه  بناها،  اين  از  يǰي 
قرار  محققين  موشǰافانۀ  تحليل  مورد  است،  برخوردار 
گرفته است. به همين جهت، شايسته بود ǯه براي آشنايى 
علاقه مندان به تاريخ معماري و هنرِ آن سوي مرزهاي 
سياسي امروز ايران مجموعۀ ارزشمند آرامگاه احمد يسوي 
در ترǯستان معرفى شود. بناي ديگر، ǯه آن هم شخصيتر 
ǯاملاً ايرانى دارد و از دست ساخته هاي هنرمندان عصر 
زنديه در ايروان است، مسجد جامع ايروان مي باشد، ǯه 
ايرانى  ǯارشناسان  توسط  اخير  سالهاي  در  خوش بختانه 
و  جانبازان  بنياد  همت  به  و  گرفت  قرار  مطالعه  مورد 
آنǰه  اميد  به  گرديد.  مرمت  اسلامي  انقلاب  مستضعفان 

مورد قبول قرار گيرد.»۳  
 ۱۳۸۲ دي ماه  پنجم  زمين لرزۀ  پندآموز  «رخداد 
منطقۀ بم و آسيبهاي فراوانى ǯه به همراه داشت بار ديگر 
به ما يادآور شد ǯه نبايد فراموش ǯنيم ǯه در سرزمينى 
زندگي مي ǯنيم ǯه حفاظت، بارورǯردن، و Ąره مندشدن 
آن  طبيعي  و  فرهنگي  خداداديِ  بى ǯران  نعمتهاي  از 

هوشياري و تلاش مي طلبد. شǰرانۀ نعمتهاي خدادادي 
در هوشيارانه و عالمانه Ąره مندشدن از آن است. سرزمين 
و  دانايى  برابر  در  را  خود  ذخاير  هميشه،  به سان  ما، 
فرزانگي ارزانى مي دارد و در برابر نابخردي، بى دانشي، و 
بيهوده گرايى پوشانده مي ماند. سرزمين ما ايران است ǯه 
بايد آن را در تمام ابعاد شناخت و با تمام سرافرازي در آن 
زندگي ǯرد. زمين لزره جزو طبيعت و ذات آن است. بايد 
آن را شناخت، با آن زندگي ǯرد، و آن را از محدوديت به 
يک امǰان تبديل ǯردــ خصلتر ǯه مردم ما در تمام طول 

تاريخ پربارشان به آن شهرت داشته اند.»۴ 

٢. تاريخ معماري
مطالعات ميدانى در بررسي تاريخ معماري از نظر شيرازي 
به  محض  اتǰاي  با  شيرازي،  نظر  از  دارد.  بسيار  اهميت 
منابع و بدون مطالعات ميدانى نمي توان تاريخ معماري را 

به درستر بررسي ǯرد.
«اهميت اين گزارشها[ي مربوط به مساجد جامع] از 
آن نقطه نظر است ǯه مبتنى بر شواهد و مدارک عينى است 
و تا حدي نظريات قبلي محققين را در اين زمينه دگرگون 
مي نمايد و اين شک را به وجود مي آورد ǯه غالب آنچه 
نطتن،  نايين،  [(اردستان،  مذǯور  مساجد  دربارۀ  ǯنون  تا 
زواره)] گفته شده مبتنى بر حدس و برداشتهاي شخصي 
است تا شواهد عينى، و تأǯيدي دارد بر تجديد نظر در 

مورد تاريخ احداث اين بناها و چگونگي آن.
جاي تأمل است ǯه اين بررسيها و مشابه آن، ǯه در 
سالهاي اخير در ضمن انجام تعميرات در مساجد به عمل 
آمده، احداث مساجد جامع و رسوخ معماري اسلامي را 
در اين منطقه به طور گسترده در فاصلۀ قرن دوم و چهارم 
هجري مسلم مي سازد؛ نه آن گونه ǯه مستشرقين، مانند 
آندره گدار، ǯه مايل اند تأǯيد ǯنند ǯه اين تحول از ورود 

ترǯان سلجوقي به بعد حادث شده است.
تجربيات ǯوتاه ما در تعميرات بناهاي تاريخي دو 
اصل را مسلم مي ǯند: اولاً آنچه را ǯه مستشرقين دربارۀ 
معماري اسلامي در ايران تاǯنون اظهار داشته اند نه تنها 
نبايد قطعي فرض ǯرد؛ بلǰه گاه گمراه ǯننده است. دوم 
آنǰه تعمير هر بناي تاريخي و بررسيهايى علمي ǯه براي 
انجام آن صورت مي گيرد هريک فصل جديدي است ǯه 
آن  از  نبايد  و  مي شود  گشوده  ايران  معماري  تاريخ  در 
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به سادگي گذشت؛ چون تنها در مقطعي از زمان است ǯه 
امǰان اين مهم فراهم مي شود.»۵ 

جامع  [مسجد  ايوان  چهار  از  ايوان  يک  «تنها 
اردستان] را به طور قطع و يقين مي توان به دورۀ سلجوقيان 
نسبت داد؛ و در مورد سه ايوان ديگر، بدون شک اين 
اظهار را مي توان ǯرد ǯه حداقل داراي سقفهايى از دورۀ 
صفويه و متأخرتر از آن است [...] و بيش از يک قرن و 
نيم طول مي ǯشد تا چهار ايوان مسجد ساختمانش به اتمام 
رسد و مسجد در آغاز قرن دوازدهم هجري در هيئت 
مسجدي چهارايوانى تجلي مي نمايد. با در نظر گرفتى اين 
مقدمه، آنچه را ǯه مرحوم آندره گدار دربارۀ تاريخ چهار 
ايوان مسجد جامع مي گويد و نيم قرن است ǯه بدون تغيير 
از او نقل مي گردد اǯيداً بايد مورد ترديد قرار داد و تجديد 

نظر دربارۀ آن را مورد مطالعه قرار داد.»۶ 
و  [(سلجوقيان  بحث  مورد  دورۀ  دو  «مقايسۀ 
صفويان)] از چند نقطه نظر نمي تواند با دقت لازم صورت 
نمونه هاي  فقدان  و  سلجوقي  دوران  زمانى  بعُد  گيرد. 
متنوع و جامع معماري، به ويژه شهرسازيِ اين دوره در 
مقابل قُرب دوران صفوي و نمونه هاي متنوع، فراوان، و 
جامع فضاهاي معماري و شهرسازي و احساس زنده اي 
ǯه از آن در زمان ما وجود دارد اين مقايسه را دشوار 

مي سازد.»۷   
«تداوم و تعمق اعتقادات مذهب تشيع و فرهنگ 
منبعث از آن از دوران صفويه به اين سو قطعاً يǰي از 
اسباب ماندگاري آثار اين دوره، به ويژه در اشǰال نمادين 

آن است.»۸ 
ادينبورگ،  دانشگاه  استاد  هيلنبراند،  «پروفسور 
مورخ و منتقد گران قدر و تيزبين اين ǯتاب، با شهامتر 
معماري  تاريخ  مقولۀ  به  او  اشراف  از  ǯه  تقدير،  قابل 
جهان اسلامي نشئت مي گيرد، و با وسواس و شǰيبايى 
عالمانه به وادي اي گام ćاده است ǯه اطلاعات امروزي 
ما از آن محدود و در مراحل نخستين است. از اين رو، 
همان گونه ǯه خود او مي گويد، ارائۀ ǯاري ǯامل و بدون 
ǯتاب  وجود،  اين  با  است.  انتظار  از  دور  توقعي  نقص 
حاضر اثري است علمي با اطلاعات فراوان و تحليلهاي 
بى پايان، ǯه خواندن آن دقت فراوان مي طلبد و مطالعه 
و پي گيري دقيق ديدگاههاي ارائه شده توسط نويسنده 
در  ǯه  مي گشايد  خواننده  برابر  در  را  پرنشاط  فضايى 

و  مي ǯند  تشويق  را  او  بعدي  وسيع تر  مطالب  پي جويى 
ياري بسيار مي رساند.

تلاش نويسنده بيش از هر چيز پرداختى به نفس 
جهان  در  تاريخ  سير  در  آن  تحول  و  معماري  موضوع 
اسلامي بدون پرداختى به امور جانبى و فرعي است. قصد 
او در اين راه دشوار جلب نظر خواننده به زوايايى است 
ǯه ديگر محققين بدان توجه نǰرده اند يا آćا را ǯمتر مورد 
از  و  است  خلأها  پرǯردن  وي  قصد  قرارداده اند.  توجه 

تǰرار سخن ديگران حتر الامǰان پرهيز دارد. 
در  به ويژه  وي،  تحليلهاي  و  نظريات  ǯه  آنجا  از 
ارتباط با ريشه ها و خاستگاهِ گونه هاي بناهاي اسلامي، 
مبتنى بر اطلاعات و منابع موجود، به خصوص در ارتباط 
مي توان  است،  اروپايى  منبر  و  محراب  نظير  مواردي  با 
ديدگاههاي  برابر  در  را  متفاوتي  نظرهاي  وجود  انتظار 
مؤلف از سوي ديگر محققين داشت. اين اختلاف آراء، با 
توجه به محدوديت اطلاعات امروزي ما از موضوع، امري 
يافته هاي  ǯه  بود  اميدوار  مي توان  هرچند  است؛  طبيعي 
مستمر حاصل از تحقيقات نوين از شدت آن بǰاهد و در 

چاپهاي آيندۀ ǯتاب شاهد دستاوردهايى فراتر باشيم. 
آنچه مسلم است ǯتاب حاضر بيش از هر تأليف 
مشاĄي به موضوع به شǰلي جامع و گسترده پرداخته 
توليد  زمينه ساز  ǯه  است  آورده  فراهم  بستري  و  است 
فصلهاي عميق و پرنشاط بعدي است؛ و انگيزه اي فراهم 
مفقوده  حلقه هاي  جستجوي  در  محققين  ǯه  مي آورد 
بر  را  مسئولانه تري  و  جدي تر  گامهاي  ناشناخته  و 

دارند.»۹ 

٣. اصفهان
«واقعيت اين است ǯه در سراسر دورۀ اسلاميِ سرزمين 
اصفهان  جامع  مسجد  مانند  اثري  ǯمتر  تاريخِ  ما، 
در  و  بوده  عجين  ما  مسلمان  امت  تاريخ  با  اين چنين 
خود انعǰاسهايى از حرǯت هميشه پويا و زندۀ مردم ما 
داشته باشد. پايه گذاري مسجد جامع در قرن دوم هجري 
مبارزاتشان  در  ما  مسلمان  مردم  پيروزي  تداعي ǯنندۀ 
بر عليه حǰومت ǯفر و ظلم بنى اميه است. بنيان مسجد 
جامع اصفهان سرفصلي از تاريخ شهر پرآوازۀ اصفهان 
است ǯه حرǯت بنيادي خود را در توليد فرهنگي ǯشور 

اسلامي مان آغاز مي ǯند.
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تمام  شاهد  آن  از  پس  اصفهان  عتيق  مسجدجامع 
بوده  خود،  همزاد  اين  اصفهان،  شهر  افت وخيز  مراحل 
است. هر ستونش شاهد محفل درسي و نيايش رهگذر 
در  ما  مردم  عمدۀ  مبارزات  شاهد  متعبدّي،  شهروند  و 
طول سيزده قرن است؛ شاهد مايه گرفتى فرهنگ ما از 
چشمۀ لايزال معرفت اسلامي است؛ شاهد حملۀ ترǯان 
قحطيها  شاهد  افغاćاست؛  و  تيمور،  مغول،  سلجوقي، 
را  عطّاش  احمد  نعمتهاست.  از  شهر  سرشاري  و  رفاه  و 
مي شناسد، بوعلي، صاحب بن عباّد، خواجه نظام الملک و 
ملک شاه و شاه عباسها را به ياد دارد. آتش سوزي مهيب 
ǯتابخانه اش را از ياد نبرده است. بارها پايتخت بودن شهر 
را به ياد دارد و از آن در خود خاطره ها ذخيره دارد. 
مبارزات مردم ما را در دوران انقلاب اسلامي به خاطر 
سپرده است؛ و در اين لحظۀ تاريخي، داغ و زخم جنگ 
تحميلي را بر چهرۀ فرتوت خود براي نسلهاي آينده به 
پرتوان  حرǯت  جريان  از  ǯه  نباد  سپارد.  خواهد  امانت 
امت مسلمان ما به دور ماندَ؛ و به حق شايستۀ اوست ǯه 
به عنوان معتبرترين اثر تاريخي دورۀ اسلامي ǯشورمان 

جاويدان بماند.»۱۰ 

٤. حفاظت از بناها و بافتهاي تاريخي 
«به هر حال، Ćران صاحب ارزشهاي فرهنگي، تاريخي، 
و طبيعي فراوانى است ǯه متأسفانه در جريان توسعۀ 
بى مهري  مورد  به شدت  اخير  نيم قرن  لجام گسيختۀ 
و  ارزشها  اين  احياي  است.  گرفته  قرار  بى توجهي  و 
تزريق آن در جان و تن شهر Ćران شايد ǯه تنها راه 
Ćرانى  شهروند  شأن  در  انسانى  فضايى  آوردن  فراهم 

باشد.»۱۱ 
«عمل غيرقانونى تخريب حمام خسروآقا، در قلب 
بايد  بى ترديد  را  ناشناس  افرادي  توسط  اصفهان،  شهر 
علامت يک بيماري فرهنگي دانست. اين اقدام ناهنجار، 
برانگيخت،  را  فرهنگ دوستان  اعتراض  شديد  موج  ǯه 
هشداري بود به مسئولين ǯه به مسئلۀ حفاظت و احياي 
حساسيتِ درخور شأن آن توجه شود و تا اين حد تتنل 
عده اي  توسط  آن  ارزشي  مسائل  سرنوشت  ǯه  نǰند 

ناشناس تعيين شود.
تخريب حمام خسروآقا در امتداد اعمال ضدارزشي 
است ǯه از ǯنار آن بى تفاوت گذشته ايم و به طور قطع، در 

صورتي ǯه تمهيد لازم به عمل نيايد، ǯردارهاي نابخردانۀ 
مشاĄي را به دنبال خواهد داشت.

ارزشهاي فرهنگي ـ تاريخي بى همتاي شهر اصفهان 
اگر نگوييم بالاتر از ارزشهاي اقتصادي ـ صنعتر آن است، 
چيزي ǯمتر از آن نيست ǯه سرنوشت آن در بالاترين 

سطح ملي تعيين نگردد.»۱۲ 
«از ǯودتاي حوت ١٢٩٩ تا ǯودتاي مرداد ١٣٣٢، 
در  برون گرايى  سوي  به  گرايش  دوران  آنىِ  مشخصۀ 
عرصۀ زندگي شهري و بريدن و ترک تعمد آميز مفاهيم 
ارزشمند شهري گذشته، تظاهر پاره اي از مظاهر آن در 
شǰل بندي  با  اصفهان،  من جمله  ايران،  شهرهاي  زندگي 
مفهوم خيابان همراه است. خيابان به صورت فضايى نواري 
و مستقيم براي نمايش مظاهر نورسيده و مانور وسايط 

نقليۀ موتوري ضمن راه حلها عرضه مي شود.»۱۳ 
«قضيۀ حمام خسروآقا هشداري جدي و ملموس 
بود بر ضرورت تجديد نظر در برخورد با بافتهاي ǯهن و 
زندۀ شهرهاي ما در دوران معاصر، به ويژه در سالهاي پس 
از پيروزي انقلاب اسلامي، ǯه تجديد نظر را در مواضع 

ضدارزشي گذشته الزام آور مي ساخت.
تفǰر اصولىِ شǰل گرفته در سالهاي پس از انقلاب 
در برخورد با بافتهاي ǯهن نه تنها موجب شد ǯه در طرح 
جامع شهر اصفهان و اهداف آن تجديد نظر شود؛ بلǰه 
تجديد نظر در طرح جامع تمام شهرهاي ǯهن ايران، از جمله 
عملاً  را  غيره،  و  گرگان،  شوشتر،  دزفول،  ǯرمان،  يزد، 
باعث شد و توجه جدي مسئولين ǯشور، به ويژه وزارت 
بر  را  شهرسازي،  عالى  شوراي  و  شهرسازي  و  مسǰن 
و  ǯرد  جلب  را  ǯهن  بافتهاي  با  برخورد  در  نظر  تجديد 
منجر به اتخاذ روشهاي ǯاملاً متفاوت با گذشته شد، ǯه 
نقطۀ عطفي مشخص و تحولى مثبت در تاريخ شهرسازي 

معاصر ǯشورمان بايد تلقي گردد.
اين تحول هر چند به عمق نرفته است و در سطح 
شناور  ذيربط  اجرايى  و  تحقيقاتي  دستگاههاي  تخصصي 
مانده است؛ ولى مي توان اميد داشت ǯه با سرمايه گذاري 
مؤثر دولت به صورت نگرشي عمومي درآيد تا قادر باشيم 
روشهاي پيشرو و سازنده را تداوم بخشيم. واقعيت اين 
است ǯه سرمايه گذاري دولت تا ǯنون براي نجات بافتهاي 
ǯهن و ميراث غنى شهرسازي ما ناچيز بوده است و ǯافى 

براي خنثا ǯردن وسوسه هاي سوداگرانه نبوده است. 
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از قضيۀ حمام خسروآقا، نسل انقلاب تنها و تنها 
يک پيام را بايد دريافت ǯند و آن به دور ريختى شيوه هاي 
شهرسازي مطرود اقتصاد مصرفى وابسته است ǯه طبيعتر 
ويرانگر دارد و به عنوان ابزاري در نابودسازي ارزشهاي 

معماري و شهرسازي ما از آن Ąره برداري مي شد.
حمام خسروآقا، صرف نظر از ارزشهاي ويژه اش به 
 عنوان يک اثر تاريخي ـ فرهنگي، يک پيام زنده و گويا 
ǯه  است  شهرسازانه اي  شيوه هاي  به  بازگشت  عليه  بر 
هفتادسال به فرهنگ ما لطمات جبران ناپذير وارد آورده 
است. حمام خسروآقا بايد بازسازي شود تا اين پيام روشن 
به شǰلي نمادين و ملموس در تاريخ شهرسازي ما، به سان 

ساير آثار گران قدر پيام آور شهر اصفهان، باقي بماند.»۱۴ 
«تشǰيل مؤسسۀ فرهنگي ايǰوموس ايران: فقدان 
ǯشورمان  در  ارتباط  اين  در  فعال  غيردولتر  مؤسسات 
محسوس است. فعاليت مؤثر اين ćادها، با توجه به ترغيب 
و تشويقي ǯه دولت به وي ژه در قالب برنامۀ پنج سالۀ سوم 
توسعۀ خود به عمل آورده است، مجال و فرصت مناسب 
را فراهم ساخته است ǯه بايد از آن ǯمال Ąره را برد. 
عضو  ǯشورهاي  ايǰوموس  ملي  ǯميته هاي  امروزه روز، 
سازمان يونسǰو نقش بسيار سازنده اي را در همǰاري 
مي نمايند.  ايفا  ذيربط  دولتر  تشǰيلات  و  سازماćا  با 
ǯميته هاي ملي، در ارتباط هماهنگ با شوراي بين المللي 
بناها و محوطه هاي تاريخي، ظرفيت ǯارشناسي ذيصلاح 
و عظيمي را با تخصصهاي پرشمار مرتبط در سطح جهان 
وجود  زيادي  زيربنايى  فعاليتهاي  است.  آورده  به وجود 
دارد ǯه سازماćاي دولتر ذيربط، از جمله سازمان ميراث 
فرهنگي ǯشور خودمان، به علت وظايف سنگينى ǯه بر 
مثال،  براي  مانده اند.  غافل  حدي  تا  آن  از  دارند،  عهده 
چيزي حدود ٢٥ سال است ǯه علي رغم فعاليتهاي زيادي 
ǯه در زمينۀ مرمت بنا[ها] و بافتهاي تاريخي به عمل آمده 
است، امǰان فراهم آمدن فرصت برخورد با نظريات و 
عقايد و Ąره گيري از آن در پيشبرد موزون و مطلوب 
امر مرمت در ǯشور به وجود نيامده است؛ يا با گذشت 
حفاظتر  پژوهشي ـ  فعاليتهاي  از  سال  هشتاد  از  بيش 
انجام يافته در زمينه هاي مرتبط با بناها و محوطه ها، هنوز 
مقررات و آيين نامه هاي ملي مورد توافق و مبتنى بر اصول 
مقبول بين المللي در ǯشورمان تدوين نگرديده است؛ و يا 
مسئلۀ آموزشهاي مرتبط، علي رغم پيشرفت شگرفى ǯه 

در جهان، به ويژه در سالهاي پس از جنگ جهانى دوم، 
حاصل شده، روزآمد نشده است؛ و بسياري از موارد ǯه 
خواهد  درازا  به  را  مطالب  مقدمه يادآوري آćا  اين  در 
ǯشاند و اميدواريم ǯه مؤسسۀ فرهنگي ايǰوموس ايران 
بتواند در ارتباط با آćا نقش مؤثر و فعالى در آينده اي 

نه چندان دور ايفا نمايد.»۱۵ 
«اين بار ǯوشش بر اين شده است ǯه مقالاتْ بيشتر 
در مسير هدف اصلي مجله [اثر]، ǯه پرداختى به امر مرمت 
و حفاظت و احياي بناها، مجموعه ها، و بافتهاي تاريخي 
ميراث  سازمان  تشǰيل  با  به ويژه  گردد؛  ارائه  است، 
زمينه هاي  در  مجلاتي  انتشار  بشارت  و  ǯشور  فرهنگي 
تخصصي ديگر نظير مجلۀ موزه ها، مجلۀ ميراث فرهنگي 
و مجلۀ پژوهشهاي ميراث فرهنگي و مجلۀ ǯاربرد علوم 
در حفاظت، تǰليف پرداختى به ساير زمينه هاي تخصص 
ميراث فرهنگي را تا ميزان زيادي از ما ساقط مي سازد 
و فضاي بيشتري را فراهم مي سازد براي پرداختى به امر 
حياتي حفظ و احياي بناها و بافتهاي تاريخي فرهنگي از 
ديدگاههاي مختلف، به ويژه چگونگي و ǯيفيت حضور اين 
آثار در نقش انتقال دهندۀ پيام گذشته در عرصه و فضاي 

زندگي حاضر و آينده مردم ǯشورمان.»۱۶ 

٥. استادان تاريخ و فرهنگ
شيرازي دربارۀ استادان تاريخ و فرهنگ سخنانى دارد ǯه 
اغلب به مناسبت درگذشت يا بزرگداشت يا انتشار اثري 

از آćا بيان ǯرده است؛ و خود نيز مصداق هماćاست.

۵ـ۱. عباس Ąشتيان
معاصر  تاريخ  استوانه هاي  از  Ąشتيان  عباس  «مرحوم 
شهر اصفهان است. اين انسان شريف، غيرتمند، دانشور، 
انجمن  عضو  ساده  ǯشاورز  يک  سلک  در  بافرهنگ  و 
آثار ملي اصفهان بود و به تنهايى در شناساندن و حفاظت 
از ميراث فرهنگي و طبيعي و ارزشمند شهر خود ćادي 
نيرومند به شمار مي آمد. او در مǰتب عشق به ميهن به حق 
ميراث  به  پويا  و  زنده  نگرش  راستين  بنيان گذاران  از 
فرهنگي بود. بندبند شهر سترگ اصفهان از او خاطره اي 
جاويدان در نيم قرن اخير دارد. او به راستر قهرمانى دلير 
بود ǯه در راه پاسداري از ميراث فرهنگي و طبيعي زاد و 

بومش از تمام وجود مايه گذارد. روانش شاد. 



۱۳
۸۷

 / 
امه
ژه ن
 وي
نر،
ن ه

ستا
گل

١٦

ǯه  صدماتي  از  Ąشتيان  مرحوم  حساس  روح   
وارد  تحميلي  جنگ  در  اصفهان  عزيز  شهر  به  صدّاميان 
آوردند به شدت آسيب ديد و به سال ١٣٦٧ به جهان باقي 
شتافت و در جوار آرامگاه ميرفندرسǰي در تǰيۀ مير به 

خاک سپرده شد.»۱۷ 

۵ـ۲. محمدǯريم پيرنيا
بررسي  بنيان گذار  بايد  به حق  را  پيرنيا  ǯريم  «استاد 
او  از  پيش  ǯه  دانست  ايران  معماري  تاريخ  از  گونه اي 
ǯمتر ǯسي به آن دست يازيده است. او با فروتنى خود 
را پروردۀ استادǯاران والايى مي داند ǯه در گوشه و ǯنار 
اين سرزمين پهناورْ عارفانه سنت معماري ǯهن اين بوم را 
زنده نگه داشته اند. او متواضعانه آموخته هاي خود را با 
ذهنى امروزنگر و نقادانه به شاگردانش عرضه ǯرده است. 
حوزۀ درسي استاد در هر فضايى است ǯه حضورش آن را 
روشن مي ǯند. دانش و اطلاعات او، ǯه با سرچشمۀ فياض 
معماري سنتر ايران پيوندي پيوسته دارد، عذب و شيرينى 
ويژۀ خود دارد. محفل انس او محفلي است شاعرانه؛ شعري 
ژرف و نغز ǯه وجدآفرين است. زمانى ǯه به نقد معماري 
و هنر ايران مي نشيند، تراوشات سيلان ذهن تحليلگر او 
را، ǯه با زبانى سهل و ممتنع بيان مي دارد، به سختر مي توان 
به نظم آورد؛ و آنچه ǯه توسط شاگردانش به نظم ǯشيده 

مي شود نه تمامي عطر ǯلام فضاساز اوست.»۱۸ 
«استاد محمدǯريم پيرنيا را به حق بايد پايه گذار شيوۀ 
نگرش نو به فرهنگ و تاريخ معماري ايرانى، به ويژه دوران 
غنى ترين  از  يǰي  در  ǯه  پيرنيا،  استاد  دانست.  اسلامي، 
يافته  پرورش  يزد،  شهر  يعنى  ǯشور،  فرهنگي  فضاهاي 
سنتر  استادان  مǰتب  در  را  ايران  سنتر  معماري  بود، 
فراگرفت و آموخته هاي خود را، همراه با تحليلهاي علمي، 
قرار  روزافزونش  شاگردان  [اختيار]  در  سخاوتمندانه 
مي داد. استاد پيرنيا، با دانش عميق و اشراف ǯاملي ǯه از 
معماري ايرانى داشت، به عنوان يǰي از پايه گذاران مرمت 
و احياي آثار تاريخي ǯشورمان در نيم قرن اخير به شمار 
مي رود. وي با معماري سنتر ايران در تمامي ابعاد آشنا 
بود؛ از ǯار مصالح گرفته تا سازه و شيوه هاي ساخت وساز 
بنا و برپايى شهرها و روستاها. او علاوه بر دانش فنى و 
مهارت هنري، انسانى عارف، اديب، وارسته، و بزرگوار 
بود و ياد و خاطره اش از شاگردان، دوستان، و همǰاران و 

دل سوختگان هنر و فرهنگ ǯشور هرگز زدوده نمي شود. 
روانش شاد و يادش گرامي باد.»۱۹ 

۵ـ۳. ده آنجليس
و  درخشان  چهره هاي  از  يǰي  ايتاليا   ،۱۹۹۲ Ąار  «در 
پرنشاط فرهنگي و علمي خود را از دست دادــ شخصيتر 
ǯه بيش از نيم قرن ميراث فرهنگي ǯشورش را در ابعاد 
گوناگون ياري رساند. روان شاد استاد ده آنجليس در سه 
بعد تحقيق، تعليم، و دفاع مستقيم از ميراث فرهنگي در 
بالاترين سطح خود در ǯشورش جاي داشت. اين سه 
طولانى  و  پرثمر  دوران  تمام  در  را  او  ذهن  اصليْ  محور 
فعاليتش به خود مشغول داشت. از يǰي براي باورǯردن 
ǯه  زمانى  مي گرفت.  Ąره  ديگري  به  بخشيدن  تحرک  و 
معمار)  (مهندس  ǯارشناس  عنوان  به   ١٩٣٣ سال  به 
همǰاري خود را با ميراث فرهنگي  ǯشورش آغاز ǯرد، 
فرصتر استثنايى برايش فراهم آمد تا به طور مستقيم به 
دنياي جديدي از ارزشهاي تاريخ معماري دست يابد و 
زاويه اي ناشناخته را ǯشف و عرضه دارد؛ و آن گاه ǯه در 
سال ١٩٤٢ امǰان تدريس را در دانشǰدۀ معماري رم(۲)  
يافت، از توشه بار تجربۀ خود در آموزش تاريخ معماري، 
ويژگيهاي ساختمانى، سازه اي، سبǰي، و فضايى بناهاي 
تاريخي دوراćاي مختلف تمدن ǯشورش ćايت Ąره را برد. 
ارتباط و تماس بلاواسطۀ او با آثار تاريخي موجب پيدايش 
به  دست يابى  ǯه  شد  او  مطالعات  و  تحقيقات  در  روشي 

نتايجي غيرقابل پيش بينى را ممǰن مي ساخت. 
فرهنگي  ميراث  ارزشهاي  از  عميق  درǯي  با 
ǯشورش در شرايطي بسيار دشوار با تقبل مديريت ǯل 
عتيقات و هنرهاي زيبا(۳) (بالاترين مسئوليت در ميراث 
فرهنگي ايتاليا) به سال ١٩٤٧، به دفاع مستقيم از ميراث 
فرهنگي ǯشور ايتاليا برخاست؛ و آن زمانى بود ǯه آثار 
تاريخي ميهنش بر اثر جنگ جهانى دوم و سالهاي تسلط 
نازيها به شدت آسيب ديده و بسياري از موزه ها و گالريها 
گرديده  متلاشي  بسياري  مجموعه هاي  بود،  شده  بمباران 
بود، تعداد زيادي از بناها و بافتهاي تاريخي لطمه ديده و 

يا ويران گشته بود.
مرهون  بايد  را  ايتاليا  فرهنگي  ميراث  بازسازي 
وچهره هاي  او  عالمانۀ  و  شهامت آميز،  صبورانه،  تلاش 
علمي  فرهنگي ـ  جامعۀ  از  آرگان  ǯارلو  نظير  ماندگار 

(2) Istituto 
dell Sloria dell 
Aachitettura 
– Faculta dell 
Architettura 
Roma

(3) Antichita e 
Belle Arti
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ايتاليا دانست، ǯه تجربياتشان نه تنها براي ǯشورشان، بلǰه 
براي تمام جهان درسهاي ارزنده اي در مطالعه و نگهداشت 

ميراث فرهنگي بشري به ارمغان آورد.»۲۰ 

۵ـ۴. محمد مهريار
مهريار،  محمد  مهندس  استاد   ،۱۳۸۳ خردادماه   ۳۱ «در 
يǰي از درخشان ترين چهره هاي ميراث فرهنگي ǯشور، 
در اوج پختگي و باروري، صحنۀ نيازمند ميراث فرهنگي 
در  به ويژه  بم،  ارگ  گفت.  وداع  را  وجودش  به  ǯشور 
وضعيتر ǯه پس از رخداد زلزله برايش پديد آمد، به شدت 
به حضور زنده و شǰيباي او محتاج بود. ديرينه يار بم پيش 
از درگذشت، در Ąاران سال ۱۳۸۳ از خود توصيه هايى 
دربارۀ ارگ بم به يادگار گذارده است ǯه در همين شماره 
خواهيد خواند،ǯ ۲۱ه مي تواند راهنمايى براي ǯسانى باشد 
بم  بعدي  [روي]  پيش  مسئلۀ  به  آينده  سالهاي  در  ǯه 

خواهند پرداخت.»۲۲ 

٦. معرفى و آموزش 
«زندگي همزاد و همراه تغيير است. تغيير در ذات حيات، و 
خصيصۀ جدايى ناپذير آن است. تولد، رشد، تǰامل، تحول، 
و مرگ جلوه ها و مفاهيم گوناگون تغيير به شمار مي آيند. 
گذشته، حال، و آينده نيز نمادهاي از اين پديده اند. زمين 
و هر آنچه بر روي آن است شǰل عوض مي ǯند. انديشۀ 
ما در مورد گذشته، آگاهي ما بر حال و دنياي اطراف 
است،  خودمان  دست ساختۀ  زيادي  ميزان  به  ǯه  ما، 
به طور مستمر و مداوم تغيير مي ǯند. تغييرْ امري مستمر 
و هميشگي است ǯه بر اساس عواملي مشخص، شتاب و 
حال و سويى متفاوت پيدا مي ǯند. همۀ تلاش انساćا در 
طول تاريخ در جهت شناخت عوامل مؤثر در تغييرات 
بوده است، تا او را به مهار و هدايت تغييرات، در جهتر ǯه 
خير خود مي داند، توانايى بخشد. برنامه ريزيها به تمامي در 
اين معنى خلاصه مي شود ǯه انسان بتواند به مهارǯردن و 
هدايت تغييرات دست يابد، تا آنچه را دوست دارد حفظ 
ǯرده تداوم و تǰامل بخشد و آنچه را نمي پسندد به ǯناري 
بپوشاند؛  عمل  جامۀ  را  آرزوهايش  شيوه،  بدين  و  ćد؛ 
حتر تمسک فطري انسان به نيروي فوق طبيعت در همين 
راستا قابل تبيين است. فضيلت انسان در اين است ǯه در 

سرنوشت خود نقش دارد.

نه  اما  مي دهد،  رخ  زندگي  شئون  تمام  در  تغيير 
به شǰل و ابعاد يǰسان؛ زيرا ǯه تمام شئون داراي يک 
به  عناصري  زندگي،  معادلۀ  در  نيستند.  اهميت  و  نقش 
سرعت تغيير مي پذيرند و رنگ مي بازند، يا متأثر از ديگر 
عناصري هستند ǯه ǯمتر در معرض تغييرند و از ثبات 
بيشتري برخوردارند و نقش محوري و تعيين ǯننده دارند. 
نگاه انسان به جهان، يا به بيانى ديگر جهان بينى او، ǯه از 
محوري ترين عناصر در شǰل بخشي به تغييرات و در نتيجه 
نسبتاً  عناصر  اين  است.  جمله  آن  از  اوست،  سرنوشت 
پايدار نقش اساسي در تداوم فرهنگ و شخصيت بخشي 
به فرهنگها و وي ژگي آćا دارند. نگاه انسان به زندگي 
منشأ زنجيره اي از چنين عناصر ثابتر است ǯه مهر تأييد 
را  جامعه  فرهنگي  ارزشهاي  و  سنتها  ǯه  را  نسلهايى 
فطرت  با  نگاه  اين  ǯه  قدر  هر  دارد.  خود  با  مي سازند 
انسان آميخته تر باشد، ارزشها ويژگي لازمانى و لامǰانى 
بيشتري پيدا مي ǯنند؛ ǯهنه نمي شوند، انسان با آćا الفت 
واقعي پيدا مي ǯند، همراه آćا احساس آرامش مي ǯند، در 
پرتو آćا پيوند با گذشته آسان و آينده بدون اĄام است. 
بى سبب نيست ǯه برخي از فضاهاي معماري هميشه تازه 
است؛ ǯلامي جان را جلا مي دهد؛ سنتر نيروي خلاقيت 
را در انسان بيدار نگه مي دارد؛ جامعه اي متعادل است، بقا 

دارد، و راه تǰامل مي پويد. 
اينǰه ما اǯنون تا چه ميزان امروزي هستيم و به 
امروز تعلق داريم؛ جامعۀ ما به چه نسبتر تغيير يافته است؛ 
چه سنتها و ارزشهاي تاريخي يا پيش از تاريخ در فرهنگ 
معاصر ما برجاست؛ چه سنتهايى را خود مبدع بوده ايم و 
چه سنتها و ارزشهايى را به ديگران داده ايم، يا از ديگران 
گرفته ايم؛ تا چه حد جامعه اي متǰي به خود هستيم؛ و 
پرسشهاي بى شمار ديگري را ǯه در مقولۀ تغييرات زندگي 
در پي پاسخ آćاييم مي توانيم در موزه ها بجوييم. موزه، 
به گونه اي ǯه امروزه تعريف مي شود، در زمينۀ گنجاندن 
اطلاعات در آن براي رديابى هر چه Ąتر تغييراتْ مرزي 
نمي شناسد. روزگاري موزه ها مخزن آثاري گنگ يا مرده 
به ويژه  معاصر،  انسان  نمي زدند.  حرفى  انسان  با  ǯه  بود 
Ąتر  عبارت  به  يا  مي خواهد،  ما،  چون  جوامعي  انسان 
چه  و  ǯجا  در  و  مي خواهد  چه  ǯيست؛  ǯه  بداند  بايد، 
موضعي از جهان قرار دارد. او بايد بتواند مقياس امروزي 
خود را بداند و بسنجد. موزه جايى است ǯه انسانْ گذشته 
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و حال خود را در آن به امانت مي گذارد، تا به طور مرتب 
به آن رجوع ǯند. موزه امǰانى را فراهم مي آورد ǯه انسان 
به خود آيد و به تفǰر بنشيند. موزه گذشتۀ انسان را به 
انسانْ  موزه،  در  مي ǯند.  مطرح  امروزي  شǰلي  و  زبان 
گمشدۀ خود را بازمي يابد و حافظۀ درهم ريختۀ خود را 

بازسازي مي ǯند و توان مي بخشد. 
ćادي  دستْ  اين  از  ćادي  ǯه  است  بديهي 
و  مي ǯند  باز  را  گذشته  بستۀ  زبانِ  ǯه  است  پژوهشي 
آموخته هايش  ǯه  است  مايل  انسان  مي ǯشد.  تحليل  به 
را در جايى تجربه ǯند، به ǯمال برساند، و جان بخشد. 
موزه ها چنين فضايى مي توانند باشند. در اين راستاست 
ǯه موزه ها نقش آموزش عمومي عمده اي را در جوامع 
بشري ايفا مي ǯنند. هر موزه، با بيان خاص خود، حقايقي 
و  درک،  استعداد،  شعور،  از  جلوه اي  و  مي ǯند  ارائه  را 
راز  مي ǯند.  عرضه  را  انسان  خلاقۀ  قدرت  و  بينش 
موفقيت موزه ها در پاسخ اين پرسش ćفته است ǯه چه 
چيزي را در چه زمانى بايد به جامعه ارائه ǯرد. موزه بايد 
چيزي را ارائه ǯند ǯه در آن مقطع زمانى، جامعه به آن 
نيازمند است؛ و اين شيوه زمانى ميسر است ǯه موزه ها با 
جامعه در تماس دائم باشند و گفتگو بين اين دو استمرار 
يابد. از اين رو، موزه بايد چيزي را از گذشته برگزيند، به 
تحليل ǯشد، و عرضه ǯند ǯه پاسخ گوي پرسشهاي امروز 
باشد. هر گذشته اي براي هر حالى پرسش نيست."گذشته 
بايد انتخاب شود، دگرگون شود، و به زبان حال تعبير 
شود." فراگيري انتخاب گذشته به ما در ساختى آينده 
ǯمک خواهد ǯرد. آثار تغييرات گذشته به اعتبار ارزش 
امروزشان مفيد مي توانند باشند؛ و نه به اعتبار فضيلت 
از  حفاظت  ديگر،  عبارتي  به  آćا.  گذشتۀ  اسرارآميز 
گذشته تنها به خاطر ايجاد ارتباط با آćاست. چنين است 
و  بيشتر  تغييراتْ  گذشتۀ  از  ما  اطلاعات  مخزن  اگر  ǯه 
متنوع تر باشد، انتخاب از گذشته با دست بازتري صورت 

مي گيرد.»۲۳ 
«موزه مǰان فرصتهاي استثنايى تغيير محيط و تغيير 
نگاه به زندگي است. گاهي در فضايى تاريخي و متفاوت، 
و  طبيعي  محيطي  در  و  خيال انگيز،  و  تاريخي  باغي  در 
الهام بخش قرار گرفتى يا در نيايشگاهي به تفǰر نشستى 
ǯه  اين روست  از  مي گذارد.  انسان  در  را  اثري  چنين 
موزه ها نبايد به فضاهايى بسته، محدود، و قراردادي مبدل 

شوند. موزه ها مي توانند و بايد در فضاي زندگي امروز 
مردم پراǯنده باشند.»۲۴ 

٧. سازمان ميراث فرهنگي ǯشور
در  ǯشور  فرهنگي  ميراث  سازمان  حضور  «مسئلۀ 
مراǯز تصميم گيري و اجرايى ǯشور از آغاز تشǰيل آن 
مسئله اي بود ǯه ذهن مسئولين سازمان را به خود مشغول 
مي داشت؛ زيرا ǯه وابستگي سازمان به وزارت خانه هاي 
ذيربط حضور آن را در برنامه هاي توسعه به شǰلي مؤثر 
دچار مشǰل مي ساخت. گرچه سازمان ميراث فرهنگي 
ǯشور فى نفسه، با توجه به وظايف سنگينى ǯه بر عهده 
داشت، مي توانست به عنوان ćادي مستقل (و غيروابسته) 
عمل نمايد؛ ولى دو قطب جاذب، يǰي از بعد فرهنگي و 
ديگري از بعد اقتصادي، ادغام اين سازمان را به سازمان 
محيط زيست از سويى و سازمان ايرانگردي و جهانگردي 
از سوي ديگر به خود جلب مي نمود. با توجه به غلبۀ بعد 
اقتصادي ـ ترويجي در برنامۀ توسعۀ سوم، ادغام سازمان 
ميراث فرهنگي و سازمان جهانگردي و گردشگري جزو 

اهداف راهبردي آن قرار گرفت.»۲۵ 
«تجربه به ما آموخته است ǯه دگرگونيهاي سريع 
در مديريت و ساختار براي مؤسسات فرهنگي عاملي 
بازدارنده در توسعه و باروري آćا به شمار مي آيد؛ امري 
بوده  آن  دچار  اخير،  ده سال  در  به ويژه  ما،  سازمان  ǯه 
است. به همين سبب، نمي توان مدعي بود ǯه امر ميراث 
و  ظرفيتها  با  متناسب  رشدي  گردشگري  و  فرهنگي 

تواناييهاي ǯشور در ده سال اخير داشته است.»۲۶□

ǯتاب نامه
آيت االله زاده شيرازي، باقر. «به ياد استاد دانجليس»، در: اثر، ش ۲۲ و ۲۳، 

ص۲.
ـــــــــ . «پدر پير معماري ايران درگذشت»، در: اثر، ش ۲۸ (۱۳۷۶).

ـــــــــ . «سرآغاز»، در: اثر، ش ۲۰ (زمستان ۱۳۷۰).
ـــــــــ . «سرمقاله»، در: اثر، ش ۱۸ و ۱۹ (زمستان ۱۳۶۹).



١٣
٨۷

 / 
امه
ژه ن
 وي
نر،
ن ه

ستا
گل

١٩

ـــــــــ . «سرمقاله»، در: اثر، ش ۲۵.
ـــــــــ . «سرمقاله»، در: اثر، ش ۳۱ و ۳۲ (۱۳۷۸).

ـــــــــ . «سرمقاله»، در: اثر، ش ۳۳ و ۳۴ (Ąار و تابستان ۱۳۸۱).
ـــــــــ . «مجموعه تاريخي فرهنگي باغ عمارت مسعوديه»، در: مجموعه 

مقالات دومين ǯنگره تاريخ معماري و شهرسازي ايران، ج Ć ،۵ران، 
۱۳۸۲، ص ۹۳-۲۳.

ـــــــــ . «مسجد جامع اردستان»، در: اثر، ش Ą ،۱ار ۱۳۵۹. 
ـــــــــ . «مسجد جامع اصفهان نمونه اي از تخريب ميراث فرهنگي بر 

اثر جنگ تحميلي»، در: اثر، ش ۱۰و۱۱.
ـــــــــ . «مشخصه هاي بارز دوره سلجوقي و دوره صفوي»، در: 

مجموعه مقالات نخستين ǯنگره تاريخ معماري و شهرسازي ايران، ج ۴، 
Ćران، ۱۳۷۵، ص ۲۲۲-۲۱۹.

ـــــــــ . «مقدمه»، در: هيلن براند، معماري اسلامي.
ـــــــــ . «موزه، مǰان فرصتهاي استثنايى»، در: موزه ها، ش ۱۱، ص 

.۷-۴
ـــــــــ . «نگاهي به چند رويداد»، در: اثر، ش ۳۶ و ۳۷ (۱۳۸۳).

فيلدن، برنارد ام. بين دو زمين لرزه، ترجمۀ باقر آيت االله زاده شيرازي، Ćران، 
مؤسسۀ فرهنگي ايǰوموس ايران، ۱۳۸۵.

مهريار، محمد. «سيماي تاريخي ارگ بم»، در: اثر، ش ۳۶ و ۳۷ (۱۳۸۳)، 
ص ۷۲-۳۹.

هيلن براند، روبرت. معماري اسلامي، «مقدمه»،ترجمۀ باقرآيت االله زاده 
شيرازي، Ćران، روزنه، ۱۳۸۴.

پي نوشتها:
۱. مثلاً مي توان از اعتراض او به تخريب حمام خسروآقا در اصفهان به 

دست عوامل داخلي و نگرفتى جايزۀ بنياد آقاخان به نشانۀ اعتراض به 
تخريب بخشي از مسجد جامع اصفهان در بمباران عراق ياد ǯرد.

۲. شيرازي، «سرآغاز»، در: اثر، ش ۲۰ (زمستان ۱۳۷۰).
۳. «سرمقاله»، در: اثر، ش ۳۱ و ۳۲، ص ۲.

۴. «مقدمه»، در: فيلدن، بين دو زمين لرزه، ص۳.
۵. «مسجد جامع اردستان»، ص ۶ و ۷.

۶. همان، ص ۱۳.
۷. «مشخصه هاي بارز دوره سلجوقي و دوره صفوي»، ص ۲۱۹.

۸. همان جا.
۹. «مقدمه»، در: هيلن براند، معماري اسلامي، ص ۷.

۱۰. «مسجد جامع اصفهان نمونه اي از تخريب ميراث فرهنگي بر اثر 
جنگ تحميلي».

۱۱. «مجموعه تاريخي فرهنگي باغ عمارت مسعوديه»، ص ۲۵.
۱۲. «سرمقاله»، در: اثر، ش ۲۵، ص۲.

۱۳. همان، ص ۱۲.

۱۴. همان، ص ۲۵.

۱۵. «سرمقاله»، در: اثر، ش ۳۳ و ۳۴، ص۲. 
۱۶. «سرمقاله»، در: اثر، ش ۱۸ و ۱۹، ص۱.

۱۷. «سرمقاله»، در: اثر، ش ۲۵، ص۱۷.
۱۸. «سرآغاز»، در: اثر، ش ۲۰، ص۱.

۱۹. «پدر پير معماري ايران درگذشت»، ص۲.
۲۰. «به ياد استاد ده آنجليس»، ص۲.

۲۱. مهريار، «سيماي تاريخي ارگ بم».
۲۲. شيرازي، «نگاهي به چند رويداد»، ص۳.
۲۳. «موزه، مǰان فرصتهاي استثنايى»، ص ۴.

۲۴. همان، ص ۵.
۲۵. «نگاهي به چند رويداد»، ص ۴.

۲۶. همان، ص۵. 
شيرازي چنين ادامه مي دهد: «تمام اميد و انتظار اين است ǯه با حرǯتر 
مستمر و پويا، از فرصت فراهم آمده ǯمال Ąره را برد [...]. واحدهاي 

مهمي چون موزۀ ملي ايران و مرǯز آموزش عالى ميراث فرهنگي 
و گردشگري در فرصت فراهم آمده مي توانند سازمان متحول تر و 

پيشرفته تري پيدا ǯنند.» همان، ص ۵ و۶. 
       متأسفانه در اوضاع و احوال اخير، مرǯز آموزش عالى ميراث 

فرهنگي، ǯه مي توانست مانند گذشته نيروي متخصص سازمان ميراث 
را تأمين ǯند، نه تنها سازمان متحول تر و پيچيده تري نيافته، ǯه در 
آستانه انحلال قرار گرفته است. در سال جاري، اين مرǯز در هيچ 

مقطعي دانشجو نمي پذيرد.
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ذات االله نيǮ زاد

شيرازيِ معلم
بررسى ويژگى معلمى باقر آيت االله زاده 
شيرازي

و  معلم  مقام  در  شيرازي  آيت االله زاده  سيدباقر  دǯتر  شخصيت  مطالعۀ 
استاد مستلزم نگاهي عميق به همۀ سطوح و وجوه زندگي پربار اوست. 
شيرازي مجموعۀ ǯارشناس، مدير، مرمتگر بناهاي تاريخي، محقق بود. 

همۀ اين وجوه در شأن استادي او جلوه گر مي شد.
شيرازي در طول دوران تحصيل و ǯار حرفه اي اش از ǯسان زيادي 
آموخت، ǯه مؤثرترين آćا عبارت اند از: هوشنگ سيحون (استادش 
 ـآنجليس (استاد رسالۀ دǯتري اش او در دانشگاه  در دانشگاه Ćران)، ده 
رم)، اوژينيو گالدييري، معمار و مرمتگر ايتاليايى (همǰار او در اصفهان)، 

سن پائولزي، مرحوم عباس Ąشتيان.
و  سنتر  آموزش  شيوۀ  بين  روشي  مي توان  را  او  تدريس  روش 
دانشگاهي  جديد  شيوۀ  و  ايران  معماري  قديم  استادان  سينه به سينۀ 
دانست؛ زيرا او دربارۀ موضوعي ǯار و تدريس مي ǯرد ǯه هنوز فرهنگ 
و  نو  خود  نوع  در  روش  اين  بود.  زنده  ايران  در  آن  آموزش  و  ǯار 
پاسخ گو بود. علاوه بر تدريس، بخش مهمي از تلاش شيرازي صرف 
Ćيه و انتشار مطالبى شد ǯه بخشي از ǯمبودها و ضعفهاي موجود در 

عرصۀ آموزشو دانشگاه را مرتفع ǯند.
ǯلاسهاي درس شيرازي فقط مختص دانشگاه نبود؛ بلǰه هرجا ǯه 
حضور مي يافت، همان جا مǰان درس و بحث بود. درسهايى ǯه شيرازي 
در ǯلاس به دانشجويان مي گفت عمدتاً شامل سه موضوع اصلي بود: 

مطالعات تاريخ معماري ايران، مرمت بناهاي تاريخي، طراحي.

در اين نوشته سعي شده است تا يǰي از جنبه هاي ممتاز 
بابرǯت  و  پراهميت  زندگانى  از  گوشه اي  و  شخصيت 
زنده ياد دǯتر باقر آيت االله زاده شيرازي بازگو شود: معلمي 
و استادي. اين مناسبتر است براي ياد او ǯه همۀ تلاش 
فرهنگي  ماندگار  يادگارهاي  تا  بست  ǯار  به  را  خود 
تاريخ ايران زمين زنده و پايدار بماند و پيام و ارزش آćا 

در اختيار نسل امروز و فردا قرار گيرد.
مطالعۀ دǯتر باقر آيت االله زاده شيرازي در مقام معلم و 
استاد مستلزم نگاهي عميق به همۀ سطوح و وجوه زندگي 
پربار اوست؛ از جمله بستر رشد و شǰوفايى اش در محيط 
خانه و دانشگاه و ǯار، وجوه متعدد شخصيت حرفه اي اش 
چون وجه ǯارشناسي، مديريت، مرمتگري بناهاي تاريخي، 
تحقيق در موضوع تاريخ معماري ايران زمين؛ و در ćايت، 
مجموع ويژگيهاي بارز او را مي توان يǰجا در شخصيت 
در  بيشتر  ايشان  درسهاي  موضوع  يافت.  استادي اش 
بود.  آن  گوناگون  شاخه هاي  و  مرمت  و  معماري  حيطۀ 
به سبب داشتى تجربه هاي ممتاز، روش آموزشي اي خاص 
بلǰه  نبود؛  دانشگاه  مختص  شيرازي  درس  داشت.  خود 
و  درس  براي  مناسبتر  حضورش  گوناگون  عرصه هاي 
بحث تلقي مي شد. از اين رو، نبايد شاگردان او را فقط در 
ǯلاسهاي درس دانشگاه جستجو ǯرد؛ هرجا ǯه شيرازي 
حضور مي يافت شاگردانش جمع بودند. معلمي فقط شغل او 
نبود؛ بلǰه آموزش در ǯنار تربيت دغدغۀ زندگي شيرازي 
بود. از اين رو، خود را در اواخر زندگي وقف درس و بحث 

و راهنمايى دانشجو و انتشار منابع درسي ǯرد.

۱. نگاهي به ابعاد گوناگون شخصيت شيرازي
اگر بخواهيم شخصيت دǯتر شيرازي را چنان بررسي ǯنيم 
ǯه چشم انداز درست و روشن و نزديک به واقعي از او ارائه 
شود، بايد در جنبه هاي گوناگون شخصيت او تأمل ǯنيم. در 
محيطهاي مختلف و در نزد ǯسان گوناگون، برخي از وجوه 
شخصيت او آشǰار مي شد و برخي ديگر پنهان مي ماند. در 
اينجا مي ǯوشيم پيش از بررسي شأن معلمي او، اين جنبه هاي 

گوناگون را از حيث ارتباط آćا با معلمي اش مرور ǯنيم.

ǯارشناس
در ǯار تخصصي، ǯارشناس بودن از ويژگيهاي هميشگي 
شيرازي به شمار مي آيد. پويايى و حرǯت داشتى در محيط 
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ǯار در اين ويژگي خلاصه و گنجانده مي شود. حتر در 
ǯارشناسي اش  سيماي  مديريت،  دوران  پرمشغله ترين 
پنهان يا متوقف نبود و همواره در اين جامه زيست. معتقد 
بود ǯه سازمان ميراث فرهنگي ماهيتر ǯارشناسي دارد؛ و 
شئون حاǯميتر و حفاظتر و معرفى ميراث فرهنگي فرع بر 
شأن ǯارشناسي سازمان است. معتقد بود با تغيير ساختار 

سازمان وجه ǯارشناسي آن تضعيف شده است:
يǰي از آثار منفي پژوهشگاه شدن سازمان تمرǯز بخشيدن 
به امور تحقيقاتي نه چندان هدفمند در مرǯز و پاره شدن 
ǯالبد سازمان از نقطه نظر تǰاليف اجرايى تحقيقاتي و در 
هم ريخته شدن مفهوم صف و ستاد در تشǰيلات سازمان 
ǯه  امتيازي  در  حل  غيرقابل  تبعيضهاي  آمدن  پديد  و 
اعضاي هيئت علمي از آن برخوردار هستند در قياس با 
بدنۀ ǯارشناسي، ǯه در اصل بار اصلي در تمام زمينه هاي 
پژوهشي و حفاظت و معرفى [را] به دوش مي ǯشيد، و 

در ćايت تضعيف بنيۀ ǯارشناسي بود.۱  

مدير
عالى  مديريت  در  شيرازي  زندگي  از  مهمي  بخش 
در  بود؛  تحقيق  و  حفاظت  حيطۀ  در  مثمر  سازماćايى 
توفيق  و  اثرگذاري  ديگر.  ǯجاي  هر  يا  Ćران،  اصفهان، 
او در مديريت جاي سخن جداگانه دارد؛ مهم اين لست 
ǯه او همواره از منظرǯارشناسي به مديريت مي نگريست 
و يǰي رازهاي موفقيت خود را داشتى دو بال ǯارشناسي 
و مديريت مي شمرد. بر آن بود ǯه اگر ǯارشناس اختيار 
مديريت هم داشته باشد مي تواند برنامه هاي ǯارشناسي و 
علمي را پياده ǯند و در سايۀ آن به نتايج مثبت و مفيد 

دست يابد.۲  

مرمتگر
مجموعۀ آموزشها، مطالعات و تجربيات درازمدت شيرازي 
ǯاري اش  استمرار  و  استقامت  و  تيزهوشي  همچنين  و 
از او استادي تمام در مرمت بناهاي تاريخي در ايران و 
چهره اي شناخته در جهان ساخت.۳ در ǯمتر بنا يا مجموعۀ 
تاريخي است ǯه نشان و يادگاري از مرمت او نباشد. به 
نظر بسياري از بزرگان اين حوزه، نظرهاي شيرازي در 
مرمت، آخرين و پاǯيزه ترين حǰم به حساب مي آمد. با 
اين همه، هيچ گاه مدعي سبک يا شيوۀ خاص براي خود 
نبود. سالهاي پايانى عمر شيرازي صرف تحقيق و نوشتى و 

ترجمه دربارۀ مرمت شد. از آن روي ǯه شيرازي در مقطعي 
حساس و در حدود پنج دهه در جريان مرمت ايران، از 
مرحلۀ تصميم گيري تا اجرا، حضور داشت، دايرةالمعارف 

ملي زندۀ مرمت بود.

پژوهشگر و محقق
وجه ǯارشناسي و نگاه علمي شيرازي از او پژوهشگري 
برجسته در حوزۀ معماري و شهرسازي ايران زمين ساخته 
بود. اگرچه آثار مǰتوب پرشمار نيست؛ تأثير او بر تحقيق 
بيشتر  ǯه  است  حدي  به  ايران زمين  معماري  تاريخ  در 
ǯسانى در اين باره دست به قلم برده اند از نظرهاي او Ąره 
گرفته اند. تفاوت بارز شيرازي با بسياري از اقرانش فقط 
در گستردگي و عمق دانش دربارۀ معماري و شهرسازي 
ايران نبود؛ بلǰه اهل نظريه پردازي بود و دانش خود را در 

قالب نظريه ها سامان مي داد و مي آزمود و مي پرورد.

معلم و استاد
وجوه و جنبه هاي گفته شده در شخصيت معلمي شيرازي 
جلوه گر شده و ظهور يافته است. تجربه هاي شيرازي در 
همۀ دوران فعاليتش در لباس معلمي به شاگردانش منتقل 
مي شد. او سالهاي آخر عمر خود را بيشتر به معلمي و 

درس گفتى به دانشجويان مي گذراند.
دǯتر شيرازي در چندين دانشگاه  درس مي گفت: 
در دانشǰدۀ هنرهاي زيباي دانشگاه Ćران، دورۀ دǯتراي 
ارشد  ǯارشناسي  Ąشتر،  شهيد  دانشگاه  در  معماري؛ 
واحد  Ćران،  آزاد  دانشگاه  ايران؛  معماري  مطالعات 
مرǯز، ǯارشناسي ارشد مرمت بنا؛ دانشگاه هنر اصفهان، 
ǯارشناسي ارشد و ǯارشناسي معماري و مرمت؛ دانشگاه 
آموزش  مرǯز  معماري؛  ǯارشناسي  خوراسگان،  آزاد 
عالى ميراث فرهنگي، ǯارشناسي مرمت و احياي بناهاي 
دورۀ  نخستين  اصلي  برنامه ريزان  از  او  همچنين  تاريخي. 
ارشد  ǯارشناسي  ايران ــ  معماري  تاريخ  تخصصي 
مطالعات معماري ايران در دانشǰدۀ معماري و شهرسازي 

دانشگاه شهيد بهشتي ــ بود.

اساتيد 
شيرازي در طي دوران تحصيل و اندوختى تجربۀ حفاظت 
از آثار فرهنگي از ǯسان بسياري آموخته و اندوخته بود 
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ǯه از بارزترين آćا ياد مي ǯنيم. ده آنجليس،(۱) استاد رسالۀ 
گالدييري(۲)،  ائوجينو  به  شيرازي  بود.  شيرازي  دǯتري 
معمار و مرمتگر ايتاليايى و ǯارشناس مؤسسۀ ايزمئو(۳) 
در ايران، ارادت مي ورزيد و او را معلم خود مي دانست و 
به ǯتاب ارزشمند او، مسجد جامع اصفهان ارجاع مي ǯرد. 
همǰاري شان  زمان  به  گالدييري  با  شيرازي  آشنايى 
اصفهان  در  صفوي  دولت خانۀ  فاخر  آثار  مرمت  در 
سن پائولزي(۴) هم از افرادي بود ǯه بر شخصيت حرفه اي 

شيرازي اثر گذاشت.
فرهنگ دوست  مردي  Ąشتيان  عباس  مرحوم 
راه  ابتداي  در  شيرازي  ǯه  بود  اصفهان  مردم  ميان  از 
فنى  دفتر  رياست  عهده دار  ǯه  وقتر  در  حرفه اي اش، 
و  شد  آشنا  او  با  بود،  اصفهان  باستانى  آثار  حفاظت 
در معاشرت با او تجارب بسيار ǯسب ǯرد. در مطلبى 
ǯه دربارۀ تخريب حمام خسروآقا در اصفهان نوشتۀ، از 
عباس Ąشتيان و اقدامات فرهنگي او چنين ياد ǯرده 

است:
معاصر  تاريخ  استوانه هاي  از  Ąشتيان  عباس  مرحوم 
شهر اصفهان است. اين انسان شريف، غيرتمند، دانشور، 
و با فرهنگ در سلک يک ǯشاورز ساده عضو انجمن 
آثار ملي اصفهان بود و به تنهايى در شناساندن و حفاظت 
از ميراث فرهنگي و طبيعي ارزشمند شهر خود ćادي 
ميهن  به  عشق  مǰتب  در  او  مي آمد.  شمار  به  نيرومند 
به  پويا  و  زنده  نگرش  راستين  بنيان گذاران  از  به حق 
ميراث فرهنگي بود. بندبند شهر سترگ اصفهان از او 
به راستر  او  دارد.  اخير  نيم قرن  در  خاطره اي جاويدان 
قهرمانى دلير بود ǯه در راه پاسداري از ميراث فرهنگي 
گذاشت.  مايه  وجود  تمام  از  بومش  و  زاد  طبيعي  و 

روحش شاد.۴ 
ǯارها  ايشان  همǰاري  و  مؤانست  محصول 
مقالات  به  مي توان  جمله  از  ǯه  است  تحقيقاتي  و 
عصارخانه»۶   و   «تاريخچۀ  اصفهان»۵     «عصارخانه هاي 

اشاره ǯرد.  
هوشنگ سيحون۷  نيز از ǯسانى بود ǯه در دوران 
دانشجويى بر شيرازي اثرگذاشت. او استاد شيرازي در 
دانشǰدۀ هنرهاي زيباي دانشگاه Ćران و از جملۀ ǯسانى 
بود ǯه دانشجويان را براي آشنايى بيشتر با معماري، به 
با  را  ذهنشان  و  مي برد  ايران  تاريخي  بناهاي  و  شهرها 

صورت و الگوهاي بومي معماري آشنا مي ǯرد.

شيوۀ آموزش
مي گفت  دانشگاهها  در  ǯه  درسهايى  در  شيرازي  روش 
و  امروزين  ǯاملاً  او  تدريس  روش  بود.  او  خود  ويژۀ 
قاعده مند بود؛ اما قاعده اي خاص خود. روش تدريس او 
را مي توان روشي بين شيوۀ آموزش سنتر و سينه به سينۀ 
استادان قديم معماري ايرانى و روش دانشگاهي امروزين 
هنوز  ǯه  مي ǯرد  تدريس  حوزه اي  در  او  زيرا  دانست؛ 
فرهنگ به ǯارگيري و انتقال دانش آن در ايران زنده بود. 
اين روش در نوع خود نو و پاسخ گو بود. درس او به 
قدرت و توانايى و تسلط و گسترۀ دانش استاد بر مبحث 
و موضوع درس متǰي بود و تا اندازۀ بسياري به مشاهده 
ǯلاس  در  دانشجو  مي بخشيد.  غنا  دانشجو  خلاقيت  و 
درس روش ديدن و چگونگي طرح پرسش و حل آن را 
مي آموخت. در نتيجه، هيچ گاه مشتر اطلاعات به دانشجو 
منتقل نمي ǯرد؛ بلǰه بيشتر چشم انداز را ترسيم و راه را به 
او نشان مي داد، تا بر حسب توان و علاقۀ خود به سراغ 

منابع و اطلاعات برود.
تاريخي  اثر  با  رودررو  و  مستقيم  يادگيري  به  او 
اهميت بسيار مي داد؛ زيرا Ąترين معلم در شناخت معماري 
را همان اثر تاريخي مي دانست ǯه هر ǯس مي تواند دريافت 
تاريخي  بناي  مي گفت  گاه  باشد.  داشته  آن  از  ويژه اي 
حاصل گذر زمان و تجربيات فرهنگي انساćاي پيش از 
ماست و اگر به او و نجواهايش گوش فرادهي صدايش را 
خواهي شنيد ǯه با تو سخن مي گويد و رازش را آشǰار 
مي سازد. بايد زبانش را بدانى تا سخنش بفهمي. هر چه 
Ąتر  ǯنى،  لمسش  و  باشي  داشته  ǯار  و  سر  او  با  بيشتر 
و  دوطرفه  جريانى  اين  و  شوي؛  مرتبط  او  با  مي توانى 

سازنده است.
راه  مناسبترين  و  Ąترين  را  بنا  مستندسازي  او 
تمام  با  ǯه  مي شد  ديده  بسيار  لذا  مي شمرد.  بنا  شناخت 
استادي اش متري به دست گرفته و مشغول برداشت بنايى 

تاريخي است و از اين ǯار لذت مي برد. 
در  مهمي  امر  را  ديدن  خوب  و  ديدن  شيرازي 
آموزش دائم تاريخ معماري مي دانست و همواره يادآوري 
مي ǯرد ǯه هرگاه وقت ǯرديد از بناي تاريخي بازديد ǯنيد 
و با چشمي ديگر و نگاهي عميق به آن نظر افǰنيد، و 
حتر اگر دسترس مستقيم به بنا نداريد، عǰس و نقشه و 
مدارک بناها را ورق بزنيد، تا چشم تان آموخته و اهلي 

(1) De Angelis

(2)Eugenio 
Galdieri

(3) ISMEO
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گردد. در اين بين، بر اثر تǰرار ديدن، ظرايفي بر ذهن 
جوينده آشǰار مي شود ǯه شايد هيچ معلمي نتواند آن را 

منتقل سازد يا بياموزد. 
بيشتر ǯلاسهاي درس شيرازي در فضاهاي تاريخي 
مرمت  ǯارگاه  ǯه  مسعوديه۸   عمارت  نظير  متفاوت،  و 
بود يا خانۀ قوام الدوله۹ در محدودۀ محله هاي قديم Ćران، 
برگزار مي شد. برخي از ǯلاسها در طي سفر به شهرهاي 
خاطره هاي  از  Ąترين  ǯه  مي شد،  برگزار  ايران  تاريخي 

دانشجويان از همان سفرهاست.

موضوع درسها
درسهاي دانشگاهي شيرازي در سه موضوع اصلي بود: 

۱. مطالعات تاريخ معماري ايران؛ شامل تاريخ معماري و 
شهرسازي ايران و جهان اسلام، از جمله شناخت گونه ها 
و دوره هاي معماري ايران، ريشه هاي پديد آمدن و مسير 

تحول آن
۲. مرمت بناهاي تاريخي؛ شامل مطالعه و شناخت بناها و 
مجموعه ها، آسيب شناسي و فن شناسي سازه هاي تاريخي

۳. طراحي؛ شامل طراحي معماري و طراحي مرمت و 
احياي بناها و بافتهاي تاريخي.

ǯلاسهاي درس و شاگردان
جنبۀ معلمي شيرازي، ǯه بيشتر مربوط به دوران پختگي 
اوست، بر بسياري از وجوه شخصيتر او سايه افǰنده بود 
هر  بود.  او  شخصيت  جنبه هاي  ديگر  از  بارزتر  شايد  و 
ديداري مناسبتر بود براي Ąره گيري از دانش عميق او؛ هر 
جلسۀ اداري و ǯارشناسي و تصميم گيري و حتر دوستانه 
مجلس درسهاي شيرين او بود. مهم تر از همه، ǯارگاههاي 
مرمت Ąترين فضا و محيط براي Ąره گيري از دانش عميق 
و گستردۀ او بود. ذهن و جسم شيرازي در ǯارگاه، مانند 
بود.  سخت ǯوش  و  سرزنده  و  شاداب  جوانى،  روزهاي 
خلاصه شيرازي همواره و در همه جا معلم بود و استاد. 
به عبارتي ديگر، معلم بودن او را نبايد فقط در ǯلاسهاي 
درس و دانشگاهها و مراǯز آموزشي جست؛ بلǰه بايد 
در شخص او جستجو ǯرد ǯه حضورش در هرجا ǯلاس 

درسي پديد مي آورد و فرصت مغتنمي براي دانستى.
او متواضعانه آموخته هاي خود را با ذهنى امروزنگر و 
نقادانه به شاگردانش عرضه ǯرده است. حوزۀ درسي 

روشن  را  آن  حضورش  ǯه  است  فضايى  هر  در  استاد 
فياض  سرچشمۀ  با  ǯه  او،  اطلاعات  و  دانش  مي ǯند. 
و  عذب  دارد،  پيوسته  پيوندي  ايران  سنتر  معماري 
شيرينى ويژه خود را دارد. محفل انس او محفلي است 

شاعرانه و شعرش ژرف و نغز ǯه وجدآفرين است.۱۰ 

اين جملاتي بود به قلم شيرازي در وصف استاد پيرنيا، ǯه 
برازندۀ خود او نيز هست.  

پس شاگردان درس شيرازي را نيز مي توان در هر 
جايى جست ǯه خود در آن حضوري داشته است. اين گونه 
است ǯه بسياري ǯسان در سن و سالهاي گوناگون و با 
طرز تفǰر و منشهاي متفاوت و در رشته هاي مختلف، خود 
را شاگرد شيرازي مي نامند و بدان مي بالند. لذا شاگردان 
شيرازي در ايران را مي توان در چند دسته و هيئت ديد:

ǯ .۱سانى ǯه شاگردان ǯارگاههاي مرمت بوده اند و عملاً 
از ايشان Ąره برده اند.  

ǯ .۲سانى ǯه بنا به مقتضاي ǯاري يا علمي در سازماćا، 
ǯارگروهها، همايشها، و مانند اينها به صورت دائمي يا 

منقطع با شيرازي در ارتباط بوده اند.  
۳. شاگردان و دانشجويانى ǯه مستقيماً بر نيمǰت ǯلاس 

درسش نشسته و درس آموخته اند.
با اين نگاه، اگر چه مرگ ايشان تأثربرانگيز است 
و نبود او خلأ عميق؛ شيرازي در جريانى ǯه پديد آورد 
و شاگردانى ǯه پرورد زنده است و زندگي اش استمرار 
در  گرفته اند  تعليم  او  از  ǯه  شاگردانى  يافت.  خواهد 
بسياري از مناطق ايران پراǯنده اند. هر شاگردي جنبه اي 
و گوشه اي و قطره اي از دانش او را دارد و آن را به ǯار 

مي گيرد.  

تدوين و انتشار منابع درسي
يǰي از دل مشغوليهاي دǯتر شيرازي معرفى منابع مطالعاتي 
و  دانشجويان  براي  مقالاتي  و  ǯتب  ترجمۀ  و  تأليف  و 
متخصصان بود، ǯه آن را نيز بايد محصول نگاه معلمي اش 
شمرد. نوشتارهاي شيرازي و آنچه از ديگران در اثر پيش 
از دورۀ معلمي اش به چاپ مي رساند، مطالب ارزشمندي 
است ǯه جنبۀ تحقيقاتي و اطلاع رسانى دارد. اما پس از اين 
دوره، بخش مهمي از تلاش شيرازي صرف Ćيه و انتشار 
مطالبى شد ǯه بتواند، علاوه بر موارد يادشده، بخشي از 
ǯمبود هاي در عرصۀ آموزشي و دانشگاهي را برطرف 
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معماري  ǯتاب  در  مترجم»  در  «مقدمۀ  شيرازي  ǯند. 
اسلامي نوشته است: 

نزديک به چهارسال است ǯه ǯتاب حاضر به شǰلي 
بخشي از اوقاتم را به خود اختصاص داده است[...]. در 
آن زمان، براي تدريس تاريخ معماري جهان اسلامي 
در جستجوي منابعي بودم ǯه مرا در اين ǯار ياري دهد 
واقع  مفيد  معماري  دانشǰده هاي  دانشجويان  براي  و 
شود. اين ǯتاب به حق به هر دو مهم پاسخي شفاف و 
قانع ǯننده داد؛ به طوري ǯه آن را فراگير و از بسياري 
معماري  تاريخ  آموزش  براي  منابع  ديگر  از  جهات 
من  اصلي  مشوق  واقع،  در  ولى  يافتم[...]؛  مناسب تر 
براي ترجمۀ ǯتاب، علي رغم مشǰلاتي ǯه برايم داشت، 
در  آموزشي  و  مطالعاتي  منابع  چشم گير  بسيار  ǯمبود 
ارتباط با تاريخ معماري اسلامي ايران، به ويژه جهان 

[اسلام]، بود.۱۱  
شروع  در نشريۀ اثر، از شمارۀ  ٣٥ (سال ١٣٨٢) 
به چاپ خلاصه اي از پايان نامۀ دانشجويان ǯرد و آن را 

گنجينه اي باارزش و گمنام و شايستۀ استفاده خواند:
بخشي از پايان نامه هاي محققين جوان در حقيقت گنجينۀ 
باارزش و گمنامي است ǯه شايسته است به نحو مقتضي 
مورد استفاده قرار گيرد. در همين راستا، مجلۀ اثر در نظر 
دارد از اين پس صفحات ويژه اي را به چاپ و انتشار 
و  ǯارشناسي  فارغ التحصيلان  پايان نامه هاي  خلاصه 

ǯارشناسي ارشد اختصاص دهد.۱۲  

راه اندازي ǯنگرۀ تاريخ معماري و شهرسازي ايران، 
ارگ بم، ǯه به قول شيرازي حاصل تحقيقات ايرانيان و 
نشان دهندۀ توان جامعۀ علمي ايران در اين زمينه و از 
رويدادهاي مهم مطالعات تاريخ معماري بود. نتيجۀ سه 
پانزده  ۱۳۸۵ش  و   ۱۳۷۸ و   ۱۳۷۴ سالهاي  در  ǯنگره 
جلد ǯتاب حاوي دهها مقاله بود. شيرازي براي حضور 
همواره  بودو  قايل  اهميت  ǯنگره  فضاي  در  دانشجويان 
و  پويا  را  ǯنگره  دانشجويان  حضور  ǯه  مي ǯرد  ǯاري 

بانشاط ǯند.
شرط حضور در ǯنگره ارائۀ مقاله بود و اين امري بود 
ǯه از تعداد شرǯت ǯنندگان مي ǯاست. حدود سيصدتن 
(۲۱۵ نفر دانشجوي پسر و ۹۰ نفر دانشجوي دختر) 
باستان شناسي  و  شهرسازي  و  معماري  دانشجويان 
شرǯت  ǯنگره  فضاي  در  مستمع  عنوان  به  دانشگاهها 

داشتند و به آن مفهوم و ابعاد ويژه بخشيدند.۱۳ 

سخن پايانى
حاصل  ǯه  داشت  عميق  و  جامع   شخصيتر  شيرازي 
تربيت، تجربيات، سخت ǯوشي و تيزهوشي و اعتقاد و نوع 
نگاهش به زندگي و ǯار بود. وي ايران را با وجودش 
دوست مي داشت و از دريچۀ مرمت و حفاظت به تجزيه 
و تحليل اين سرزمين ǯهن و انساćايش مي پرداخت در 

مقدمۀ ǯتاب بين دو زلزله نوشته است: 
نبايد فراموش ǯنيم ǯه در سرزمينى زندگي مي ǯنيم ǯه 
حفاظت، بارورǯردن، و Ąره مندشدن از نعمتهاي بى ǯران 
تلاش  و  هوشياري  آن  طبيعي  و  فرهنگي  خدادادي 
و  هوشيارانه  در  خدادادي  نعمتهاي  شǰرانۀ  مي طلبد. 
به سان  ما،  سرزمين  است.  آن  از  شدن  Ąره مند  عالمانه 
هميشه، ذخاير خود را در برابر دانايى و فرزانگي ارزانى 
مي دارد؛ و در برابر نابخردي، بى دانشي، و بيهوده گرايى 
پوشانده مي ماند. سرزمين ما ايران است ǯه بايد آن را 
در تمام ابعاد شناخت و با تمام سرافرازي در آن زندگي 

ǯرد.۱۴
پروردگار  لطف  حاصل  داشت  را  آنچه  هر  او 
را  مي گويد:  «خدا  وصيت نامه اش  در  لذا  مي دانست. 
بى ćايت سپاس مي گويم ǯه مرا به راهي ǯه دوست داشت 
همين  بر  دارم.»۱۵  او  از  دارم  ǯه  آنچه  هر  و  ǯرد  هدايتم 
اساس، دانسته هايش را در اختيار آموزندگان قرار مي داد 
و هر ǯس به قدر ظرفيت و علاقه اش از او Ąره ي علمي 

مي گرفت.
شيرازي به معلمي به متنلۀ شغل نمي نگريست و 
شخصيت معلمي او نيز در ǯلاس شناخته نمي شد؛بلǰه او 
آميزه اي بود از انسانى ǯه معلمي در وجودش ćفته بود 
و به همين سبب در هر جايى مي توانست آن را عرضه 

ǯند.□ 

ǯتاب نامه
آيت االله زاده شيرازي، باقر.  «تخريب اثر تاريخي حمام خسروآقا»، در اثر، 

ش ۲۵ (۱۳۷۴).
ــــــــــ .  «خلاصۀ پايان نامه ها» در: اثر، ش ۳۵ (۱۳۸۲).
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ــــــــــ .  «سرمقاله»، در: اثر، ش ۳۶ و ۳۷ (۱۳۸۳).
ــــــــــ .  «سرمقاله»، در: اثر، ش ۲۹ و ۳۰.

ــــــــــ .  «پيش گفتار»، در: اثر، ش ۲۰ (۱۳۷۰).

ــــــــــ .  «پيش گفتار»، در: اثر، ش ۲۵ (۱۳۷۴).
ــــــــــ .  «مجموعۀ تاريخي فرهنگي باغ عمارت مسعوديه»، در: 

مجموعه مقالات دومين ǯنگره تاريخ معماري و شهرسازي ايران (ارگ بم)، 
جĆ ،۵ران، سازمان ميراث فرهنگي ǯشور، ۱۳۸۲، ص ۹۳-۲۳. 

Ąشتيان، عباس.  «تاريخچۀ عصارخانه»، در: هنر و مردم، ش ۹۹ (۱۳۴۹)، 
ص ۳۰ ـ ۳۵.

شيرازي، محمدرضا.  «زندگينامه باقر آيت االله زاده شيرازي»، در: مرمت، ش 
۱۹ (پاييز ۱۳۸۶).

فيلدن، سر برنارد ام. بين دو زلزله، ميراث فرهنگي در مناطق زلزله خيز، 
ترجمۀ متى ب. آ. شيرازي، ترجمۀ پيوست ا. بحرالعلومي، Ćران، موسسۀ 

فرهنگي ايǰوموس ايران (پايگاه پژوهشي ارگ بم، سازمان ميراث 
فرهنگي و گردشگري)، ۱۳۸۳.

 «نمايشگاه آثار نقاشي سيحون»، در: هنر و معماري، ش ۱۰ و ۱۱ (تيرـ 
آذر ۱۳۵۰).

هيلن براند، روبرت. معماري اسلامي، ترجمۀ باقر آيت االله زاده شيرازي، 
Ćران، روزنه، ۱۳۸۰.

پي نوشت
۱.  «سرمقاله»، اثر، ش ۳۶ و ۳۷، ص ۴.

۲. او رئيس دفتر فنى اصفهان، رييس سازمان حفاظت آثار باستانى، 
و قائم مقام سازمان ميراث فرهنگي ǯشور و مسئول و مدير مستقيم 

طرحهاي حفاظت و مرمت بود.
 Aga Khan Award) ۳. شيرازي جايزۀ سال ۱۹۸۰ بنياد آقاخان

for Architecture) را به خاطرعرضۀ و اجراي طرح مرمت و 
حفظ و احياي بناهاي تاريخي چهل ستون و عالى قاپو و هشت Ąشت 

در شهر اصفهان ǯسب ǯرد. در اين طرح، شيرازي به عنوان طراح 
و مدير پروژه در سازمان ملي حفاظت آثار باستانى با موسسه ي 

شرق شناسي ايتاليا (ISMEO) به سرپرستر دǯتر گالدييري همǰاري 
داشتند. اين جايزه به خاطر ǯار حفاظتر دقيق و گسترده و گزارشهاي 

پژوهشي منتشرشده به مجريان آن اهدا ش. ـ با استفاده از محمدرضا 
شيرازي،  «زندگينامه باقر آيت االله زاده شيرازي»، ص ۴). شيرازي طرف 

مشورت يونسǰو و مؤسسه هاي ايǰوم، ايǰروم، ايǰوموس، و ديگر 
مؤسسات تحقيقاتي بين المللي بود.

۴. آيت االله زاده شيرازي،  «تخريب اثر تاريخي حمام خسرو آقا».
۵. از آن جمله عصارخانه هاي اصفهان ǯه سازمان اطلاعات اصفهان به 

سال ۱۳۵۱ آن را منتشر ساخته بود.
Ą .۶شتيان،  «تاريخچۀ عصارخانه».

۷. هوشنگ سيحون، (۱۲۹۹ـ    )، معمار و طراح، فارغ التحصيل 
دانشǰدۀ هنرهاي زيباي دانشگاه Ćران و دانش آموختۀ دانشǰده 

هنرهاي زيباي پاريس (بوزار) در معماري بود. پس از بازگشت به 
ايران، رئيس دانشǰدۀ هنرهاي زيباي دانشگاه Ćران (يǮ دوره) شد. 

او علاوه بر تدريس معماري در اين دانشǰده، عضو انجمن شوراي 
ملي باستان شناسي و شوراي عالى شهرسازي بود. تا ǯنون سه ǯتاب 

از وي به چاپ رسيده است: معماري سيحون ، نگاهي به ايران 
(نقاشيهاي سياه قلم) و نيم قرن آثار معماري ونقاشي سيحون. از جمله 
فعاليتهاي او، مي توان به برگزاري نمايشگاهي مشترك باپابلو پيǰاسو 
و سالوادور دالى در ماساچوست امريǰا در۱۹۷۲ اشاره ǯرد. نک: 

 «نمايشگاه آثار نقاشي سيحون»، ص ۱۰۸. سيحون طراح تعدادي از 
مهم ترين بناها يادبودي و صنعتر و شخصي در ايران است و به معمار 
يادماćا و مقبره ها شهرت دارد؛ از جملۀ آثار او: آرامگاه بوعلي سينا 

(همدان)، مقبرۀ عمرخيام (نيشابور)، مقبره و موزۀ نادرشاه (مشهد)، 
مقبرۀ ǯمال الملǮ (نيشابور)، بانǮ سپه Ćران.

۴. عمارت مسعوديه مجموعه اي است از دورۀ قاجاريه، ǯه به دستور 
مسعودميرزا ظل السلطان بنا شد و محل زندگي او و خانواده اش بود. 

پس از تغييرات و تحولات فراوانى ǯه در اين بنا پديد آمده بود، ćايتاً 
در سال ۱۳۷۴ش به همت دǯتر شيرازي به سازمان ميراث فرهنگي 
ǯشور واگذار و مرمت آن به دست او آغاز شد. بخشهاي مهمي از اين 
بنا استحǰام بخشي شد و مرمت چند ساختمان آن نيز به پايان رسيد 

و با توجه به تغييرات ناخوشايند پديدآمده در سازمان، در ǯار مرمت 
مجموعه خلل افتاد. براي آشنايى با مجموعۀ تاريخي مسعوديه نک: 

شيرازي،  « مجموعه تاريخي فرهنگي باغ عمارت مسعوديه».
۵ . خانۀ قوام الدوله يا وثوق الدوله بنايى است از عصر قاجار در محلۀ 
عودلاجان، ǯوچۀ ميرزا محمود وزير، ǯه در طي زمانى نسبتاً طولانى 

مرمت شد. دǯتر شيرازي از جمله ǯسانى بود ǯه در امر مرمت اين خانه 
دخالت داشتند. پس از استفاده هاي گوناگون، از سال ǯ ۱۳۸۲ميتۀ 

ملي ايǰوموس ايران و دبيرخانۀ ǯنگره تاريخ معماري و شهرسازي 
ارگ بم، به رياست دǯتر شيرازي، در آن مستقر شد. 

۱۰. اثر، ش ۲۰، ص ۱. 
۱۱. هيلن براند، معماري اسلامي، ص هفت.

۱۲. اثر، ش ۳۵، ص۳۰۰.
۱۳. شيرازي،  «سرمقاله»، اثر ۲۹ و ۳۰، ص۲.

۱۴. فيلدن، بين دو زلزله، ص ۳.
۱۵.  «وصيت نامه»، در: مرمت، سال دوم  ش۱۹، ص۳.
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خشت و آيينه
گفتگو با استاد محمدرضا 
معماران بنام تبريزي۱

 

به  معروف  ١٢٨٢-١٣٧٤ش)،  (تبريز  بنام  معماران  محمدرضا  استاد 
استاد رضا، معمار سنتر برجستۀ معاصر.  پدرش، استاد بالاǯاظم، از 
معماران شهير اواخر دورۀ قاجاريه در تبريز بود. استاد رضا معماري 
را به طريق سنتر از پدر فراگرفت. او در طي فعاليت حرفه اي اش آثار 
متعددي، چون گنبد مسجد دانشگاه صنعتر شريف، ساخت و بناهاي 

تاريخي فراوانى را، مانند مسجد ǯبود تبريز، مرمت ǯرد.
متنى ǯه در پي مي آيد حاصل گفتگوي Ąرام قديري و فرهاد Ćرانى 
(استاد دانشǰدۀ معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد Ąشتر) با مرحوم 
استاد رضا معماران بنام در متنل آن مرحوم در تبريز در تاريخ ١٨ 
Ąمن ١٣٧٢ش است. گفتگو در اصل براي مجلۀ صفه صورت گرفته 
بود؛ و چون پس از گذشت بيش از چهارده سال در آن مجله به چاپ 
نرسيد، از مرǯز اسناد دانشǰدۀ يادشده خواسته شد آن را براي انتشار 

در اختيار گلستان هنر قرار دهند. 
گفتگو به زبان فارسي است؛ اما برخي از جملات استاد آميخته با 
واژه ها و عبارات آذري است، ǯه در اينجا به فارسي برگردانده شده 
به  محاوره اي  صورت  از  تصرف،  حداقل  با  گفتگو  متى  همچنين  است. 

صورت نوشتاري تبديل شده است.   
استاد رضا آشǰارا مي گويد ǯه پيش از پرداختى به ǯار معماري، در 
علوم دقيق تعلم ǯرده است و برخي از مهارĆاي معمارانه اش را ناشي از 
آشنايى با آن علوم مي داند. او معتقد است معمار بايد طبيعت و عناصر 
ترغيب  جهت  در  گفتگو  مسير  ǯه  افسوس  بشناسد.  را  آن  چهارگانۀ 
استاد به بيان اين گونه نǰته ها و فنون و رموز معماري سنتر هدايت نشده 

و اطلاعات آماري محورِ بيشتر اين گفتگو شده است.           
    گلستان هنر

[قديري:] امروز، چهارشنبه Ą ۱۸من ۱۳۷۲ش، در تبريز 
در خدمت استاد رضا معمارانيم؛ از معماران سنتر ايران 
و يǰي از ذخاير اين رشته. علي رغم اينǰه استاد ǯسالت 
دارند و در بستر بيماري اند، از ما پذيرا شدند ǯه به خاطر 
Ćيۀ مقاله اي براي مجلۀ صفه به سؤالات ما جواب بدهند. 
را  خودتان  ǯه  مي خواستم  شما،  از  تشǰر  ضمن  استاد، 
معرفى ǯنيد و سنتان را براي ما بگوييد و دربارۀ زندگي و 

تجربۀ ǯار خودتان بفرماييد.
زبان  به  يا  بنويسيد،  مي خواهيد  شما  بله.  رضا:]  [استاد 

بگويم؟
[قديري:] به زبان بفرماييد.

[استاد رضا:] بنده محمدرضا معماران بنام، اهل تبريز، محلۀ 
قره قاج، دربند وي جوي،  درِ شمالى.

ǯسي  چه  پيش  را  معماري  شما  استاد،  [قديري:] 
فراگرفتيد؟

[استاد رضا:] دوباره بفرماييد.
[قديري:] معماري را پيش چه ǯسي ياد گرفتيد؟

[استاد رضا:] عرض ǯردم ǯه پدرم هم معمار بوده. من 
هم [در] شروع همان ǯار [را] ǯردم [و] تا حال مشغول 

هستم.
[قديري:] از چندسالگي به معماري روي آورديد؟

[استاد رضا:] چندسالگي؟ بيست سالگي.
[قديري:] قبل از آن چه ǯار مي ǯرديد؟

[استاد رضا:] قبل از آن، تحصيل و تجربه و فلان و همين؛ 
بله.

فرموديد،  قبلاً  ǯه  اربعه  عناصر  اين  دربارۀ  [قديري:] 
[بفرماييد].

بخواهد   انسان  تاريخ  هر  از  اربعه،  عناصر  رضا:]  [استاد 
شروع ǯند، امǰان دارد؛ هر تاريخ.

[قديري:] آگاهي به اينها براي معمار چه اثري دارد؟
[استاد رضا:] آن عناصر اربعه؟ هر گاه و هر وقت مربوط 

[است].
خود  در  ǯه  مستقلي  ǯار  اولين  شما  خوب،  [قديري:] 
موجود  تبريز  در  الآن  ǯه  بوده  چه  داديد  انجام  تبريز 

باشد؟ 
[استاد رضا:] شهر تبريز؛ چون مشهور شده بودم، از تمام 
تماماً  من.  ǯار  و  من  به  بودند  آورده  روي  تبريز  محلات 

مشتريها به من رجوع مي ǯردند.
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[قديري:] ببينيد استاد، اگر ما بخواهيم فهرستر از ǯارهاي 
شما داشته باشيم، مي توانى آćايى را ǯه در ذهنت هست 

به من بگويى؟
[استاد رضا:] چه جوري؟  

ǯبود  مسجد  مرمت  مثلاً  ǯرده اي؛  ǯه  ǯارهايى  [قديري:] 
من  را.  ǯبود  مسجد  گنبد  بازسازي  داديد،  انجام  شما  را 
ǯشيده اي  شطرنجي  ǯاغذ  روي  شما  خود  ǯه  را  نقشه اي 
در [ادارۀ] ميراث [فرهنگي] ديده ام.  بعد، اين چهارسوق 
ǯلاه دوزان در بازار ǯلاه دوزان را شما انجام داديد. بعد، آن 

بازسازي تويزه هاي آل چاق مسجد را شما انجام داديد.
[استاد رضا:] نه، من دستورات دادم.

[ديگري:] ايشان به اصطلاح نظارت داشتند.
[قديري:] شما نظارت داشتيد؟ حالا من ǯارهايى را ǯه شما 
انجام داده اي، اينها را مي خواهم معرفى ǯنم، تا بعد بتوانم از 
آćا تعدادي عǰس هم بگيريم. شما الآن آخرين ǯارتان 
اين مسجد ايل گلي [است]؛ ديگري مسجد امام رضاست 
در جادۀ ايل گلي. بعد، شما آن ǯارهاي تان را ǯه به ذهنتان 
مي آيد، آćايى ǯه ساخته ايد و آćايى را ǯه مرمت ǯرده ايد، 

به تفǰيک بگوييد.
[استاد رضا:] جادۀ امام مشǰين شهر [(منظور حمامي است 

ǯه در اين شهر ساخته اند.)]
حمامش  اسم  نمي دانيد  چيست؟  حمام  آن  اسم  [قديري:] 

چيست؟
[استاد رضا:] حمام ماضي الدوله.

[ديگري به ترǯي سد مهاباد را يادآوري مي ǯند.]
[استاد رضا:] بله، سد مهاباد تǰاب قجور.

[قديري:] اجازه بدهيد؛ آن سد خاǯي ǯه در مهاباد است؟
[استاد رضا:] نه، خاǯي نيست.

[قديري:] سد چيست؟
قجور،  ده  همان  نزديک  قجور،  سد  رضا:]  [استاد 

يک فرسخي، نيم فرسخي تǰاب است.
[قديري:] اين سد خاǯي است؟

[استاد رضا:] خير، سنگ و آهک و يک مقدار هم سيمان 
مصرف شده.

[قديري:] دهانه و تاج اين سد چقدر بود؟
[استاد رضا:] در پايين ǯم است، ۱۰متر؛ در بالا، ۱۸ [متر] 
ǯم  متر   ۳ متر،   ۱۰۰ يا  متر   ۱۰۳ طولش  و  ضخامت؛ 

[(۹۷ متر)]. 

[قديري:] ديگر در ǯجا حمام ساختيد؟
[استاد رضا:] حمام خيلي جاها ساخته ام.

حمام  چند  حدوداً  بگوييد.  را  تعدادش  يک  [قديري:] 
ساخته ايد؟

[استاد رضا:] خيلي تعميرات و تغييرات [ǯرده ام].
[قديري:] پنجاه تا مي شود؟

[استاد رضا:] آنǰه در شبستر، در ممقان است.
[ديگران:] در هريس سراب است.

[استاد رضا:] نه، خيو، يا همان مشǰين شهر است.
[قديري:] حدودا ۵۰ تا حمام ساخته ايد؟ ۱۰۰ تا ساخته ايد؟

[استاد رضا:] انواع و اقسام حمام. اساساً [(ساخت حمام 
از اساس)] ǯم است؛ ولى مثلاً ۴۰۰ تا، ۳۰۰ تا حمام در 

جاهاي متفرق، مثلاً اطراف تبريز، تعمير ǯرديم.
[Ćرانى:] آقاي قديري، من وقتر ǯه در نزد جناب معمار 
تلمذ مي ǯردم ديده بودم ǯه برخي از حمامهايى ǯه ديگران 
مي ساختند پس از اتمام ǯار نمي ǯرد. گويا استاد رضا تعمير 
تعدادي از اين حمامها را به دست گرفت. برخي از آćا 
را خراب ǯرد و راه اندازي ǯرد. اين ǯار خيلي مهم است. 
آقاي معمار، راجع به تعدادي حمام، فرموده بوديد ǯه وقتر 
نمي شد.  گرم  مي ǯردند،  ǯه  روشنشان  ساختند،  را  آćا 

[دربارۀ آćا توضيح دهيد.]
[قديري:] استاد، چند مسجد ساخته ايد؟
[استاد رضا:] [تعداد] مسجد بيشتر است.

[قديري:] مسجد چند تا ساختيد؟
[استاد رضا:] نمي دانم، ۳۰ تا، ۲۵ تا.

[قديري:] اسامي شان را مي توانيد بگوييد؟
 [استاد رضا:] مسجدي ǯه ساختم، آن مسجدِ قابلِ ديدنى 

بايد باشد.
[قديري:] حالا يǰي از آćا را بگوييد.

[استاد رضا:] يǰي از آćا اين مسجد ǯبود است، ǯه ǯلاً 
از بين رفته بود. هيچ ǯس نتوانست درست ǯند. يǰي هم 
[مسجد] شاه [(؟)]، ǯه تشريف بردي، ديدي و تعميراتشان 
هم زياد است. يک حمام درست ǯردم. مسجدي درست 
ǯردم در Ćران، دانشگاه صنعتر شريف، عرض و طولش 

تمام با نقشۀ بنده احداث شد. 
[قديري:] در بازار تبريز چه ǯار ǯرديد؟ در جعفريه ǯار 

ǯردي؟
[استاد رضا:] جعفريه؟ 
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[ Ćرانى:] بازار صفي.
چيز  چند  ǯه  هست  جا  يک  صفي،  بازار  رضا:]  [استاد 
حمامي  حضرت عالى،  حضور  به  عرض  ǯرديم.  احداث 
درست ǯرديم ǯه آقاي مهندس [Ćرانى] مي فرمايد. آقاي 

مهندس، همان را مي فرماييد؟ 
[Ćرانى:] بله. حمام ... . 

[استاد رضا:] عرض ǯردم [از طرف] دولت چند تا نقشه 
ǯشيده بودند؛ بنده را پيدا ǯردند. رفتم نقشه ها را ديدم؛ 
گفتم: «بابا، اينها نقشۀ حمام نيست. اگر مي خواهيد، من 
نقشه بǰشم.» گفت: «معمار، من خودم نقشه دارم.» گفتم: 
آوردند.  را  نقشه  گفت  داري.»  نقشه اي  چه  ببينم  «بيار 
گفتم: «اين هم [آن طور ǯه بايد] نيست.» گفتم: «اين نقشۀ 
شما از آن نقشه هايى ǯه از Ćران آورده اند Ąتراست. خوب 
«چيست؟»  گفتم:  دارد.»  عيب  يک  «اين  گفت:  است.» 
نمي سوزد.  هم  اين  مي گويند  ǯه  است  اين  «عيب  گفت: 
يک ايراد ديگر اين است ǯه درش به چهارراه [خيو باز] 
نمي شود.» گفتم: «من آćا را درست مي ǯنم. آتش ǯاريها 
را هم مي ǯنم و مي سوزد. چه ǯسي مي گويد نمي سوزد؟ 
آćا وارد نيستند.» گفت: «آخر من هر ǯجا بردم، اين نقشۀ 
مرا ǯه ديدند، گفتند ǯه نمي سوزد. اين معمارها و مهندسين 
اين  ǯه  گفت  ديد،  مرا  نقشۀ  ǯس  هر  خارجه،  و  داخله 
نمي سوزد. چطور آتش اين خواهد سوخت و [گرماي آن] 
پايين مي رود و ته حمام را گرم مي ǯند و بعد دودش از 
دودǯش خارج مي شود؟ گفتند ǯه اين از دهانه اش خارج 
مي شود و پايين نمي رود. مي خواهي دوربا [(؟)] درست 
مي خواهي  ǯه  دوربا  نمي شود.  دوربا  «نه،  گفتم:  ǯنى؟» 
و  دارد  قطر  متر  يا ۳/۵  پايين دوربا ۴متر  ǯنى،  درست 
مشهدي  «چون  گفت:  بسوزد.»  آزادانه  بايد  نمي شود. 
دوست  ما،  آقاي  [دارد؛]  را  ǯامل  اطمينان  آن  اسماعيل 
معمار، هر چه دستور بدهد درست ǯن، درست مي ǯند.» 
انجام  رفتم  را  او  نقشۀ  است.»  خوب  شما  «نقشۀ  [گفتم:] 

دادم؛ آتش ǯاري ǯردم.
ǯرده  درست  عمومي  حمام  يک  رسيد،  روزي 
ǯه  گفت  ابراهيم  استاد  خصوصي.  حمام  يک  و  بودند 
نام  به  نفر  يک  به  دادم  تحويل  ǯردم،  آتش ǯاري اش  من 
شيخ حسين. [او] اخوي بنده بود؛ از مادر ديگري بود. او 
گفت: «خوب نوبت من ǯه رسيد، من آتش ǯاري مي ǯنم.» 
آتش ǯاري ǯرد و شعله ور نشد و خاموش شد و دود ǯرد. 

[فرياد ǯرد:] «آي بابام، داد و هوار و فلان و Ąمان. آخر 
اهل تبريز، اهل ايران، من چه ǯار ǯنم؟» اين آتش نشد ǯه 

حمام بسوزد و گرم شود و داير شود. اين نشد. 
شب آمدند و نشستند. آن ǯسي ǯه پسرعموي من 
بود گفت: «شيخ حسين، اينǰه آتش ǯردي نسوخت؛ دود 
ǯردي  داد  شما  به  ǯه  دستوراتي  آن  ǯنيم؟  ǯار  چه  ǯرد؛ 
يا نه؟»  گفت: «بله، ǯردم. هيچ نقصان و نقصي نمانده.» 
پرسيد: «خوب چرا نمي سوزد؟» گفت: «عمو اوغلي، من 
آخر  است.  ǯار  سر  ǯه  هم  او  هستم؛  ǯار  سر  ǯه  هم 
برادر، وقتر ǯه اهل ايران، اهل تبريز مي گويند ǯه اين 
نمي سوزد، بندۀ خدا، ǯجا مي سوزد؟» [به من] گفت: «شما 
ببين دستوراتي ǯه شما دادي تغيير ǯرده يا نه؟» [گفتم:] 
«يک لوله بگذار به قطر ١٥ يا ٢٠ سانتر متر آنجا. دور و 
برش را بگير و بگذار آنجا.» فقط آن ناقص مي ماند. همه 
را درست ǯردم. گفتم: «برويم ببينيم.» گفت: «حالا شب 
است.» گفتم: «وقتر توي اين ǯوره مي روي، آفتاب لازم 
ندارد و شب و روز ندارد. آنجا مي روم و نصب مي ǯنم 
و شب مي خوابم. صبح مي گويد ǯه بيا، ارباب هم بداند 
اگر نمي سوزد، خودش تلگراف مي زند و مي آيد. صبح 
مي آيند و آتش مي گذارند. مي گفت: «من ديدم مثل اينǰه 
و  بود  قديمي  سوخت  وقتها  آن  نيست].  [خوب  اوضاع 
[اين امǰان] نبود ǯه اين جوري آتش بگذارند؛ اين جوري 

آتش درست ǯنند.
او گفت: «شيخ حسين، مثل اينǰه اوضاعي است. 
گفت ǯه حالا صبح ǯن اين ǯوره ها از دود پر نشود. بعداً 
گفت ǯه باشد؛ يواش يواش اين اوضاع آتش شد. گفت ǯه 
دارد آتش مي گيرد. مثل اينǰه آتش اين [حمام] عمومي 
است.  روشن  مي سوزد.  Ąتر  خصوصي  [حمام]  آن  از 
يواش يواش آتش شد. مي گويند وقتر ǯه هوا داشت روشن 
مي شد، ارباب از بالا اينها را صدا مي ǯند: «اوس ابرام!» 
گذاشتر؟»  آتش  را  خصوصيها  اين  ابرام،  «اوس  «بله؟» 
گفت: «بله، گذاشتم.» آćا شنيده بودند ǯه آن خبرچين از 
آćا خبر برده بود ǯه اين نمي سوزد. گفت: «مي گويند ǯه 
اين نمي سوزد.» گفت: «نه، تشريف بيار، ببيين.» همان ǯه 
عرض ǯردم: آب، آتش، خاک، باد. اين نقل قول و عمل 
را براي آن روشن ǯردم ǯه اين جور مسئله هاست ǯه همه 

داخل زندگي است و به آن مربوط است. 
[قديري:] استاد، شما خانه چند تا ساخته ايد؟ 
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 [Ćرانى:] معمار ببخشيد، جسارت است؛ خانه اي روبه روي 
... ساخته ايد، همان ǯه ǯنسول است؛ مال ǯيست؟ 

[استاد رضا:] آن مال آقاي دǯتر ǯاظم زاده؛ قشنگ است. 
آقاي مهندس، ارتفاع اتاقها در داخل تفاوت دارد. چه 
جوري اين بيرونش را قشنگ ǯرديم؟ آن وقت آن اتاق 
را ǯه ارتفاعش بلندتر است، ۲۰ سانت پنجره ها را بلندتر 
است؛  ميزان  يک  طبقات  ميان  بيرون.  از  يعنى  ǯرديم؛ 
يعنى چهار رديف سنگ است. بايد يا پنجره را متفاوت 
مي ǯرديم، يا خود اتاق را. نگذاشتم بيرون اين ساختمان 
بدمنظره بشود. در آن وقت مهندس آهنجانيان مهندس 
شهرداري بود. ۸ متري ميان آن طاقش است. ماندند ǯه 
طاق اينجا را ǯه بزند. رفتيم نشستيم در شهرداري. دستور 
آćا را دادم ǯه ميان طاق را زدند. آن طاق پشت ايوان 

را زدند.
[قديري:] حسينيه چه؟ درست ǯرده ايد؟ تǰيه؟

[استاد رضا:] بله. در اردبيل، من نظارت ǯارهاي [ادارۀ] 
ǯشاورزي را داشتم. در مغان اردبيل، ǯورۀ آجر گذاشتم. 
در پارس آباد بود؛ در پيله سوار نبود. آقاي مهندسِ رئيس 
ǯشاورزي به من گفت: «معمار، برو اردبيل. اعتبار آمده، 
مي خواهيم ساختماćا را درست ǯنيم. آنجا يک نفر هست 
به نام لامعي. چند سال است ǯه مانع ما شده. ببين چه 
ǯار مي ǯنى.» رفتم آنجا؛ سلام عليک ǯردم. مثل بقال، در 
دستم يک دستمال سفيد بود. ديدم ǯه او ۴۵ساله است. 
اين جوري من سلام دادم. گفت: «بله؟ فرمايشي داريد؟» 
بعد آن نامه را دادم. گفت: «به! آقاي معمار، بفرما، فلان، 
Ąمان.» بعد گفت: «آقاي معمار، اينجا دستور داده اند ǯه 
شما در دشت خاله اوغلي يک هنگار و ساختماćا تشǰيل 
 دهي؟» گفتم: «بله.» گفت: «آخر آب لازم است. هر جا ǯه 
مي خواهيم ساختمان درست ǯنيم، آب لازم است.» گفتم: 
«بله.» گفت: «ما آب نداريم.» گفتم: «بدهيد چاه بǰنند.» 
گفت: «آقاي معمار، چاه ǯنده ايم؛ ۱۰ متري، ۸ متري. به 
سنگ سفيد مي رسيم و پايين تر نمي توانند بروند.» گفتم: 
نگاه  رفتم،  آوردند.  ماشين  برويم.»  ǯنيد  حاضر  «ماشين 
آن  به  بودم.  رفته  تبريز  از  بود.  نشده  ظهر  هنوز  ǯردم. 
شوفر گفتم: «ǯجاست؟» گفت: «يǰي از آن چاههايى ǯه 
ما زديم اين است، يǰي آن و آن؛ همه اش سنگ است.» 
گفتم: «آن طرف مال ǯيست؟» گفت: «مال خانم اينانلو.» 
گفتم: «بيا، ۴۰۰ متر اين طرف برويد، آب آنجا هست.» 

به راننده گفتم: «ياد بگير [(يادت بماند)].» آمدم. [آقاي 
لامعي] گفت: «آقاي معمار، ديدي؟» گفتم: «بله». از شوفر 
پرسيد: «ǯجا را نشان دادي؟» گفت: «از من آن چاهها را 
پرسيد ǯه ǯنده ايم؛ آćا را نشان دادم.» گفت: «معمار ǯجا 
را نشان داد؟» گفت: «آن طرف [املاک] خانم خاله اوغلي 
ǯه هست؛ آنجا را نشان داد. گفت: ۴۰۰ متر آن طرف 
برويد، از سنگ رد مي شويد.» گفت: «آقا معمار، ما ۵۰ 
متر چاه زديم. از Ćران آمدند چاه زدند، آب پيدا نشد.» 
گفتم: «من مسابقه نمي دهم.» گفت: «پس ǯي آب مي دهد؟» 
متر.»   ۲۴ يا   ۲۳ دو.  اين  ميان  متر،   ۳۰ يا   ۲۰» گفتم: 
گفت: «۵۰ متر ǯندند و آب پيدا نشد.» گفتم: «حالا معلوم 
مي شود.» گفت: «حالا شما از تبريز مقنى بفرست. مقنى 
ما از ۱۰ تا ۱۴ متر [بيشتر] نمي تواند برود. شما مقنى از 
تبريز بفرستيد.» گفتم: «مي فرستم.» گفت: «آن طرف ǯه 
شما دستور مي دهيد، [در عمق] ۲۰ تا ۳۰ [متر] آب پيدا 
مي شود؟ آنجا آب نيست.» گفتم: «مي ǯنم؛ آن وقت معلوم 

مي شود.»
آمدم تبريز. همان رئيس ǯه فراري شد از آنجا گفت: 
«چطور شد؟» گفتم: «به اين در و آن در زد؛ ولى يک جا 
تعيين ǯردم. بايد مقنى بفرستم، آنجا را بايد بǰنند. موتور 
بگذارند. دادم چادر هم بزنند. آنجا ساختمان بسازند.» آن 
وقت رئيس مقنى فرستاد. رفتم، ديدم تقريباً از ٤٠٠ متر 
بيشتر رفته و خيلي خوب شده است. رفتم سر ظهر بود. 
گفتند: «[يǰي از مقنيها] رفته سر چاه. آنجا را مي ǯند.» 
رفتم، ماشين را بردم آنجا. ديدم سر چاه ايستاده و تا اينجا 
لخت است. گفتم: «چرا اين جوري شدي؟» گفت: «معمار 
اينجا آب پيدا شده بالا هوا سرد است و سردم است. به 
خاطر اين است.» گفتم: «پس چرا معطل مي ǯنى؟» گفت: 

«بايد آب را بالا بǰشند تا من بǰنم.»
آن آقاي لامعي ǯه آنجا بود گفت ǯه ٥٠ متر ǯنده 
بودند؛ آب نيست. آمديم از تبريز، در سر همان ساختمان. 
يک موتور به اعتبار ٤٤ هزار تومان فرستادم. بعد هم يک 
«معمار،  گفت:  ǯردم.  مي  صحبت  رئيس  همان  نزد  روز 
مي آيى  اردبيل  وقتر  ǯه  ǯرده  تلفن  رئيس  ǯه  مي گويند 
پنج شش بناّ براي ما بياور.» گفتم: «رئيس، چي شد ǯه 
از تبريز بنا مي خواهيد؟ اينجا بناّ گران است و آنجا هم 
آب  گذاشتم  رفتم؛  بدان.»  را  اينها  قدر  مي شد.  پيدا  بنّا 
گفته  لامعي  آن  دادم.  انجام  را  تشǰيلات  ǯه  بيرون  آمد 
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بود: «بابا، اين يک نصف روز آمد، از ǯجا فهميد ǯه آنجا 
۲۰ـ۳۰ متر پايين تر آب هست؟ از ǯجا دانست ǯه گفت 
بǰنند؟» اين خودش يک علمي است؛ يک فنى است؛ يک 
چيزي. ما تا به حال ǯار ǯرده ايم، ǯشف ǯرده ام، اطلاعات 
[پيدا] ǯرده ام؛ اما من با يک لقمه نان و پنير خدمت ǯرده ام 

و قانعم.
آن  از  و  ǯرده ايد  ǯه  ǯاري  Ąترين  استاد،  [قديري:] 

راضي ايد ǯدام است؟
آخر  مهندس،  آقاي  خودم؟  سليقۀ  با  رضا:]  [استاد 
نيست.  معمار  اختيار  در  درست  ǯردن  ساختمان 
صاحب ǯار تصميم گيرنده است؛ يعنى توافق صاحب ǯار 

هم بايد باشد؛ يا دولت يا رعيت.
[قديري:] اينها ǯه خود شما با توافق صاحب ǯار ساخته اي 
(بالاخره معمار هم به صاحب ǯار خط مي دهد) ǯدام يک 

را دوست داري و راضي ات مي ǯند؟ 
[استاد رضا:] فقط من از ǯارهايم، يǰي در مسجد ǯبود 
دارم ǯه خيلي محǰم ǯار ǯردم. يعنى هزاران سال حرǯت 
نمي ǯند؛ مگر اين ǯه زمين لرزه شديد باشد. خيلي محǰم 

ǯار ǯردم.
[Ćرانى:] دانه دانه آجرهاي مسجد ǯبود را استاد صبح به 
صبح جدا مي ǯردند؛ خوĄايش را ايشان مي برد مسجد 

ǯبود و بدهايش را ما مي برديم بازار ǯار مي ǯرديم.
بحث  اين  از  غير  شما،  خود  تخصص  استاد،  [قديري:] 
جهان بينى ǯه فرموديد در مورد آب و خاک و شناخت 
معماري  زمينۀ  ǯدام  در  بيشتر  شما  خود  تخصص  اينها، 
است؛ طاق، تويزه، استراǯچر؟ در معماري خودش يک 
دريا مطلب است. شما در چه قسمت تخصص داريد؟ من 
شنيده ام مي گويند استاد رضا در استراǯچر خيلي تخصص 

دارند.

[Ćرانى:] آقاي معمار، جسارتاً چون من مقداري با شما 
ǯار ǯرده ام و مقداري زبان اين طرفيها را هم مي دانم، در 
ǯارهاي شما من نديده ام ǯه شما تزيينات را بچسبانيد؛ بلǰه 
تǰه  همان  بدهند.  لعاب  را  يک طرفش  مي دهيد  را  آجر 
مسجد  سرِ  ǯه  همان  است؛  ساختمان  در  باقي اش  آجر، 
معين الاسلام مي گفتيد. مي دانيد ǯدام مسجد است؟ پشت 

مسجد جامع، ǯه قرار شد بسازيد و بازسازي نشد.
 [قديري:] استاد شما چه شاگردانى داشتيد؟ 

ǯجاست؟  شاگرد  نمي ǯند!  تحمل  شاگرد  رضا:]  [استاد 
شاگرد قادر نيست با آن معلومات. شاگرد دوام ندارد. 

 [قديري:] چرا تحمل نمي ǯردند؟ چطور خود شما شاگردي 
پدرتان را ǯرديد؟

[استاد رضا:] پدر من ۱۱۵ سال زندگي ǯرد. يک روز 
[در نزد] شيخ الائمه، به نام حاج شيخ رضا قاضي، بود. 
سؤال  بودند.  نشسته  آنجا  ملا  نفر  چند  داشت.  محǰمه 
ǯردند: «معمارباشي!» گفت: «بله؟» من نزديک او بودم. 
سؤال ǯردند: «اولاد شما مثل خود شما ǯدام است؟ مردم دار 
باشد و اهالى را خدمت ǯند و فلان و Ąمان.» پدرم يک 
عصاي شǰسته داشت؛ ميخ ǯوبيده بود. من طرف چپ 
و نزديک آن ملاها، ǯه پنج شش نفر بودند، نشسته بودم. 
محǰمه بود. عصا را دراز ǯرد به طرف من و گفت: «من 
بايد براي اين سي سال شاگردي ǯنم.» آن ملا [(حاج شيخ 
رضا)] گفت: «معمارباشي، آخر آنǰه سن و سالى ندارد.» 
من بيست ساله بودم. گفت: «حاج محمدآقا هست؛ حاج 
احمدآقا هست؛ حاج حسن آقا هست. اينها معمارند. اينǰه 
او  شاگردي  سي سال  مي گويى  شما  ǯه  ندارد  سن وسالى 
ǯنم.» گفت: «آقاشيخ، من بايد سي سال شاگردي او بǰنم.  
بگو چرا. آن اولاد ديگر از ما دستورات تعليم گرفتند؛ اين 
آćايى را ǯه من ندانستم، فهميده. فرقش اين است.» من 
هم عرق ǯردم. جوان بودم. بلند شدم رفتم بيرون. يعنى 
پدر خودم استاد بود. من نمي دانم او چقدر استاد بوده؛ سن 
ما با او خيلي تفاوت دارد. اما او اين حرف را گفت ǯه 
من بايد سي سال شاگردي ǯنم. من نمي دانم. من تعجب 
ǯردم ǯه من ǯه يک ǯار نǰرده ام؛ او در ما چه ديده و چه 
فهميده است! معطل ماندم ǯه او معمار مسنى است و چرا 

اين حرف را مي زند.
ياد  پسرهاي تان  به  را  فن  اين  چرا  شما  [قديري:] 

نداديد؟

ت۱. مسجد ǯبود، 
تبريز. از سمت جنوب 
شرقي، عǰس از فرهاد 
نظري، تابستان ۱۳۸۷ 



١٣
٨۷

 / 
امه
ژه ن
 وي
نر،
ن ه

ستا
گل

٣١

ساǯت  خيلي  ما  پسرهاي  واالله  پسر؟  رضا:]  [استاد 
ǯه  وقت  آن  ما  ǯه  شده  اين  ما  تقصير  فقط  آرام اند.  و 
پول دار شديم و تمام آذربايجان را قبضه ǯردم و تصاحب 
آن  من  را  اينجا  بودند،  من  دستورات  زيردست  و  ǯردم 
وقت، ۵۱ سال پيش، من ۳۰ هزار تومان بابت اينها پول 
از  يǰي  به  [(خطاب  مي شود؟  ميليون  چند  حالا  دادم. 
اطرافيان:)] تو از اين قضيه با خبري. يک چوگور اينجا، 
پنجاه خانواده خانه است، جاي ǯوره بود. من اينجا را 
خريدم. اين ǯار تمام خانوادۀ و مرا پراǯنده ساخت. محيط 
هم ǯشته شد. يک نفر هم پيدا نشد ǯه بگويد بابا اينجا 
را نگير! نزد اين چوگور چه ǯار مي ǯنى؟ چرا اينجا پول 
مي دهي؟ برو يک  جاي نشيمنى بگير ǯه آنجا خانواده ات 
باادب باشد، باسواد باشد، باهنر باشد و بامعلومات باشد. 
اين چوگورها ǯه همه اش قمارخانه است، ǯه هيچ ǯس 
به من نگفت. بعد از چند سال ديدم ǯه راه اين طرف و 

آن طرف رفت و چهارراه شده و [املاǯم] از بين رفت.
[قديري:] چند پسر داريد؟

آقاي  واالله  شده.  دختر  پانزده  پسر،  ده  رضا:]  [استاد 
مهندس، من از اين بيچاره ها [(فرزندانم)] ممنونم.

دانشجويان  به  و  من  به  حالا  استاد،  خوب  [قديري:] 
وقتر ǯه وارد معماري شدي،  معماري بگو ǯه شما اصلاً 
چرا  ǯرد.  جذب  را  شما  ǯه  بود  معماري  در  چيزي  چه 
شما نرفتر حǰيم بشوي، طبيب بشوي، داروساز بشوي؟ 
درست است ǯه پدر شما معمار بود؛ ولى در معماري چه 

ديدي؟ 
[استاد رضا:] عرض به حضور عالى، من يک برادر داشتم 
به نام حاج شيخ حسينِ پيش نماز. پدرم مرا گذاشت مسجد 
اطلاعات  مقدار  يک  رفتم  خوب  بخوانم.  درس  جامع 
حاصل ǯردم و ديدم ǯه اگر من اينجا تحصيل ǯردم، مثل 
برادرم نمي توانم با مردم رفتار بǰنم. اگر حقيقتاً صاحب 
رساله، صاحب مقام، صاحب معلومات باشم، بايد در اين 
باب زحمت بǰشم، اطلاعات حاصل بǰنم. من نگاه ǯردم، 
پراǯندگي  وضعيت  اين  با  ǯه  ǯردم  فǰر  خودم  با  ديدم، 
حال  هر  به  ǯه  من  روبه روييم،  آن  با  اسلام  عالم  در  ǯه 
به يک ملا تبديل خواهيم شد [با اين وضع چه خواهم 
ǯرد]. منظور از رفتى به مسجد جمعه چيست؟ اگر ملا هم 
شدم، هيچ وقت به آن حد و پايه نمي رسم ǯه مسئلۀ شيعه 
و سنى و بقيۀ فرقه ها را حل ǯنم. هيچ وقت زورمان به 

اينها نمي رسد و اختلافهايى از قبل در عالم اسلام به وجود 
آورده اند ǯه هر ǯدامشان يک جوري شرح ǯرده اند، ǯه دو 
مورد خودم دارم، مي گويم. آقاي مهندس Ćرانى، نمي دانم 
تحويل مي گيري يا نه؟ اين عالمها ǯه هر ǯدامشان يک 
جوري شرح ǯرده اند، ما هم آخرش مي شويم مثل يǰي 
اينجا  از  تو  ǯه  است  Ąتر  پس  گفتم  خودم  به  آćا.  از 
از  فرقه ها  يا  آدمها  اين  از  يǰي  به هرحال  بǰشي.  ǯنار 
ما خوشش مي آيد و مي خواهد ما را بگذارد اين طرف 
يا آن طرف؛ از ما خوشش مي      آيد. پس بǰش برو ǯنار. 
آمديم به علوم و فنون و صنعت. شروع ǯرديم؛ هر چه 
فوت و فن هست، از آب و باد و خاک و هر چه ǯشفيات 
ǯرديم، آخر ǯار هم فهميدم آن ǯارها به درد من نخواهد 
خورد و چيزي از آن عايدم نخواهد شد. تصميم گرفتم 
ǯه بروم به شغل پدري ام. خيلي هايش را پريدم؛ رفتم به 
پيدا  شهرت  پدري ام  شغل  در  اينǰه  از  بعد  پدرم.  شغل 
ǯردم، مسجد جامع و مسجد ǯبود را واگذار ǯردند به من. 
رفتم به مسجد ǯبود؛ ديدم ǯه سنگ ريزه هايى آورده اند ǯه 
قاطي گچ بǰنند و مسجد را با آن بسازند. گفتم: «اينها را 
چه ǯسي ǯرده؟» گفتند: «اين آقاي مهندس هدايتر گفته 
ǯه بǰنيد. گفته ǯه اين را داده آزمايش.» سنگ، يک خرده 
خاک، يک خرده گچ. گفتم: «اين آن سنگ نيست. اين 
سنگ آتش ديده است. آن بايد از جنس خود سنگ گچ 
باشد.» گفتند: «پس چه ǯار ǯنيم؟» گفتم: «ǯه پول بدهيد، 
بدهم آسياب درست بǰنند؛ اسب بخرم؛ ǯورۀ گچ بسازم 
و از سنگهاي مناسب استفاده ǯنيم. ǯسي بياروم ǯه آن 
را بداند و دو مرتبه درست ǯنند. چيزي درست ǯنم ǯه 
و  رطوبت  آن وقت  نخورد.  خيس  بيندازيد،  آب  در  اگر 
هم آب ǯم داخلش مي رود.» سنگ آتش ديده در اختيار 
دادم  و  ǯردم  Ćيه  را  سنگ  آن  هم  من  و  گذاشتند  من 

ت۲. مسجد ǯبود، 
تبريز. از سمت شرق، 

عǰس از فرهاد نظري، 
تابستان ۱۳۸۷
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بردند. هزاران سال بگذرد چيزي نمي شود. اگر ميخ بزنيد 
داخلش فرو نمي رود.

[Ćرانى:] آقاي معمار، اين گچها زود سفت مي شود؟
[استاد رضا:] بله.

[قديري:] استاد نگفتيد چه شد ǯه معمار شديد.
[استاد رضا:] گفتم ǯه!

[قديري:] شما فرموديد وقتر رفتيد حوزه، ديديد شما را 
راضي نمي ǯند. چه چيزي از معماري شما را جذب ǯرد؟ 

در معماري چه بود ǯه شما را راضي ǯرد؟
[يǰي از اطرافيان به ترǯي سؤال را توضيح مي دهد.]

[استاد رضا:] خيلي جالب سؤال ǯرد! به عقيدۀ من، وقتر 
گذشت،  وقتر  يک  از  حدوداً  سن وسالى،  از  زندگي،  ǯه 
آن وقت آدم شغلش را انتخاب مي ǯند. شما مي فهميد ǯار 
و  هوا  مي گويند  آنǰه  چيست؛  شغل  و  است  ǯاري  چه 
هوس نيست. ببخشيد، من سه زن داشتم. به بچه هايم هم 
ياد مي دادم. وقتر آćا رفتند، من همين طوري ماندم. من به 
خاطر پول اين ǯار را انتخاب نǰردم. هر چقدر در توانم 
گرسنه  وقتر  ǯنم؟  چه ǯار  مي خواهم  را  پول  ǯردم.  بود 
باشم، يک تǰه را مي فروشم و مي خورم. تمام مي شود و 

من هم تمام مي شوم.
مي خواهند بدانند ǯه آيا  [ديگري:] اين جواب ما نشد. 

علاقه داشتيد ǯه در معماري مانديد؟ 
[استاد رضا:] بله؛ خيلي! آخر من ديدم هيچ ǯس نمي داند. 
مردم  تا  بدهيم  انجام  بگذاريد  گفتم  مي دانم،  من  چون 

بفهمند و استفاده ǯنند.□

پي نوشتها: 
۱. نوار تصويري اين گفتگو متعلق به مرǯز اسناد و تحقيقات دانشǰدۀ 
معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد Ąشتر است. از آقاي دǯتر احمد 

اصغريان جدي سپاس گزاريم ǯه اين نوار را براي تحرير و چاپ 
در اختيار گلستان هنر گذاشتند. تنظيم متى را آقاي مهندس رضا 

جان نثاري بر عهده داشتند. از ايشان نيز سپاس گزاريم.
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محسن ǯشاورز۱

پيشينۀ آموزش 
مرمت معماري در ايران

 ـ تاريخي در جهان دو دوره دارد.  پيشينۀ حفاظت و مرمت آثار فرهنگي 
در دورۀ اول، دورۀ قبل از انقلاب صنعتر، مرمت به شيوۀ سنتر صورت 
مي گرفت و آموزش آن نيز به شيوۀ استاد و شاگردي و سينه به سينه بود. 
در ǯشور ما نيز، مرمت به همين طريق از ديرباز متداول بود. در دومين 
دوره، دوران جديد و پس از انقلاب صنعتر، مرمت علمي و دانشگاهي 

در اروپا بنياد ćاده شد و به ديگر نقاط جهان گسترش يافت.
مقدمات ورود اين جريان به ايران در دورۀ ناصرالدين شاه قاجار 
با واگذاري امتياز حفاري باستان شناسي به فرانسويان آغاز شد و در 
دورۀ پهلوي اول، با ورود معماران و مرمتگران اروپايى و واگذاري زمام 

مرمت و آموزش مرمت و معماري ايران به آنان، اوج گرفت. 
دهۀ  اوايل  در  ايران  در  معماري  مرمت  دانشگاهي  آموزش 
مقاطع  در  مرمت  رشتۀ  امروز  شد.  آغاز  دانشǰده  يک  در  ۱۳۵۰ش 

گوناگون ǯاردانى تا دǯتري در بيش از ده دانشگاه تدريس مي شود. 

آموزش  دورۀ  نخستين  تأسيس  از  دهه  سه  از  بيش 
دانشگاهي رشتۀ مرمت در ايران مي گذرد. در اين مدت، 
هرساله تعدادي دانش آموخته در اين رشته روانۀ جامعه 
شده اند تا به حفاظت و صيانت از ارزشهاي فرهنگي ـ 
تاريخي ايران بپردازند . با اين حال، اگر بخواهيم گزارشهاي 
علمي و متفǰرانۀ مرمت بناهاي تاريخي را گرد هم آوريم، 

شايد از انگشتان دست تجاوز نǰند.
امروزه در حوزۀ مرمت ǯمبودي هست ǯه هيچ گاه 
فرصتر دست نداده تا آن را پر ǯنيم؛ اما بعد از سه دهه، 
شايد اǯنون زمان مناسبى براي تدارک آن باشد. اين ǯمبودْ 

ǯمبود نقد است.
با مقايسۀ مقدار توليد علمي و مراǯز دانشگاهي و 
ǯارشناسان اين رشته با فراوانى بناها و بافتهاي تاريخي 
مرمت  مشǰلات  از  مي شود.  معلوم  ǯنونى  بحران  شدت 
در  نو  و  سنتر  فǰري  جريان  دو  وجود  ايران  در  ابنيه 
اجرا و عمل است. مرمتگر سنتر، ǯه همان معمار تجربى 
است، با دستر متǰي بر اندوخته ها به مرمت مي پردازد؛ و 
خودي و بومي و حتر ضعف در فنون اجرايى، معمولاً مرمتگر امروزي، با ضعفهاي بنيادين در شناخت مرمت 
به مرمتهايى شتاب زده دست مي زند. وظيفۀ دانشگاه اين 
جديد  علم  با  را  سنتر  مرمتگر  اندوخته هاي  ǯه  است 

مرمت درآميزد. 
مرمتگر متعلق به جريان نو شتاب زده است و حتر 
مجال آن را ندارد تا به هدف شتاب خود بينديشد. چنين 
است ǯه هم داشته هاي خود را واćاده و هم از وفق دادن 
تجارب جهان غرب با فرهنگ بومي خود درمانده است. 
بايد دو رشتۀ مرمت سنت و نو را درهم تافت تا ريسمان 

حفاظت و مرمت محǰم گردد.
بررسي پيشينۀ آموزش دانشگاهي اين رشته در ايران 
شايد فتح بابى باشد براي انديشيدن در اين رشته و ريشه يابى 
مشǰلات و آسيب شناسي آن و يافتى علت ćادينه نشدن و 

پيشرفت نǰردن حفاظت و مرمت در ايران.

١. آموزش مرمت در ايران پيش از دانشگاهي شدن
ǯه  مي شود  معلوم  تاريخي  بناهاي  از  بسياري  ǯتيبۀ  از 
در قديم به مرمت بناها توجه خاصي مي ǯردند و تعمير 
عبارتي،  به  نيست.  ما  روزگار  خاص  تاريخي  بناهاي 
مرمت بناها به قدمتِ خود معماري است.  مرمت، همچون 
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ساير حرفه ها و پيشه ها، سينه به سينه از استاد به شاگرد 
آموزش داده مي شد. معماران ماهرْ حفاظت و تعمير را 
نيز بر عهده داشتند. حتر امروز وظيفۀ اصلي در مرمت 
در ǯشور ما بر دوش استادǯاران سنتر معماري است. با 
اين حال، مديريت جديد بر معماران سنتر مشرف است؛ 
اما چون با آنان همدلى ندارد، جايگاهي براي اين صنف 
باقي نگذاشته است. اين ناهمدلى دو سبب يا جنبه دارد: 
يǰي نبودِ زبان مشترک بين معمار سنتر و مديران نو و 
ديگري جريان ǯُند و البته تجربى و ارزشمند معمار سنتر 
مي ǯند.  حرǯت  نو  دنياي  سرعت  و  عجله  مقابل  در  ǯه 
شايد هر دو جنبه به ناتوانى مديريت نو برگردد. بررسي 
ابتدا  اينجا،  مي طلبد.در  ديگر  مجالى  خود  موضوع  اين 
گذري بر شيوۀ نگرش به آموزش مرمت، بالاخص مرمت 
معماري، در ايران و اقدامات انجام يافته در تاريخ نزديک 

به دورۀ خود مي ǯنيم.
قابل  غير  ايران  در  فرهنگي  ميراث  بررسي  در  آنچه 
انǰار به نظر مي رسد توأم بودن زندگي روزانۀ مردم با 

آثار باقي مانده از گذشته، از دير باز تا ǯنون، است.۲ 
در  را  مردم  هيچ گاه  آثار  با  زندگي  شدن  عجين  اين 
مقابل آثار قرار نمي داد و طبيعتاً حفظ و روزآمد ǯردن 
انقلاب  امواج  اما  بود.  مردمان  زندگي  از  جزئي  آćا 
چون  را،  مرمت  فرهنگ  و  رسيد  نيز  ايران  به  صنعتر 
بسياري ديگر از جنبه هاي فرهنگ و زندگي ايرانيان، 

دگرگون ǯرد.
قاجار،  ناصرالدين شاه  زمان  در   ،١٨٩٥ سال  در 
ثروĆاي  از  برداشت  انحصاري  اختيار  قراردادي،  طي 
 ـتاريخي ايران به فرانسويان داده شد؛ در حالى  فرهنگي 
ǯه در همان زمان به دستور ناصرالدين شاه، بقاع متبرک 
و مساجد و ǯاروان سراها و بازار شهرها را استادǯاران 

ايرانى مرمت مي ǯردند.
محمدحسن خان اعتمادالسلطنه در المآثر و الآثار از  
تعمير متجاوز از صد بناي تاريخي به دستور ناصرالدين شاه 

ياد ǯرده است.۳   
با اين حال، امضاي قرارداد ١٨٩٥ ميان ايران و 
فرانسه۴ در زمان او آغاز مسيري بود ǯه مردم را نيز به 
طمع يافتى گنج به بناها و تپه هاي تاريخي ǯشيد. در سال 
١٩٠٠، اين قرارداد را با چند متمم تجديد ǯردند. در سال 
١٣٠١ش، انجمن آثار ملي تأسيس شد و با تلاش اين 

انجمن، امتياز يادشده در مهرماه ١٣٠٦ش لغو و قدمهاي 
نخست در جهت حفظ آثار ملي و تاريخي برداشته شد.۵    
تير  در  آلمانى تبار  هرتسفلد(۱)  ارنست  استخدام 
«به  ١٩٠٠ــ  امتياز  رسمي  لغو  از  قبل  ǯمي  ١٣٠٦ش ــ 
جهت معلمي سنت قديمه و تاريخ قديم ايران و جغرافياي 
تاريخي و معرفت به آثارعتيقه»،۶ مقدمات تصويب قانونى 
در مجلس را فراهم آورد ǯه از متخصصان اروپايى در امر 
باستان شناسي و پژوهشهاي تاريخي استفاده شود. نخستين 
گروه اين متخصصان فرانسوي بودند و از اهم وظايف ايشان 
آموزش نيز بود. در سال ١٣٠٨ش، آندره گدار،(۲) مهندس 
معمار، براي امور باستان شناسي به ايران آمد و به استخدام 
انجمن آثار ملي در آمد . از همان زمان علاوه بر مطالعه و 
ثبت بناهاي تاريخي، به «تعمير» بناهاي مهم نيز پرداخته شد. 

در روزنامۀ اطلاعات يǰم آبان ١٣١١ش آمده است: 
و  مرمت  نقشۀ  Ćيۀ  مشغول  و  شده  وارد  گدار  موسيو 
ساختمان خرابيهاي مسجد شاه هستند. از طرف موسيو 
گدار، از آقاي عزت االله خان ذبيح دعوت به عمل آمده 
و  ǯاشيها  جهت  علمي  طرّاحي  و  رنگ آميزي  در  ǯه 
قسمتهاي جديدۀ آن مشغول مطالعات و اقدامات علمي 

شوند.

اين شايد از اولين همǰاريهاي مرمتگريْ سنتر با مرمتگري 
غربى و تحصيل ǯرده و متجدد در ايران  باشد. بدين طريق، 
مديريت نو، درست يا نادرست، در رده اي بالاتر از معمار 
سنتر قرار گرفت؛ و به علت نياز به سرعت در ǯار، دست 
معمار سنتر بسته بود و بايست طبق برنامه و بر اساس 
ǯه  مي ǯرد،  ǯار  آماري  جداول  و  تعيين شده  بودجه هاي 
طبيعتاً موجب تقابل و تضاد در ǯار مي شد ــ تقابلي ǯه 

آن را تعامل تلقي ǯرده ايم.   
تعامل استاد حسين معارفى، از مرمتگران طراز اول 
آن زمان، و آندره گدار نيز نمونه اي ديگر از تقابل سنت و 
تجدد در مرمت آن زمان بود. با اين حال، آندره گدار از 

اين معمار سنتر ستايش ǯرده است:
ديگري  آجرهاي  (۱۳۱۱ش)  ۱۹۳۲م  سال  Ąار  در 
شǰافهايى  و  ريخت  فرو  شاه]  مسجد  جنوبى  ايوان  [از 
ǯه آشǰار شده بود با گسترش بيشتري نمودار گرديد 
از  خطرناǯي  به طور  ساختمان  حجيم  تودۀ  بندبندِ  و 
و  سخت  ǯار  سال  دو  پي  در  آن  مرمت  گسست.  هم 
طاقت فرسا حاصل آمد. من اين مهم را به استاد حسين 

(1) Ernst 
Herzfeld

(2) André 
Godard
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اصفهان،  عمومي  معارف  وزارت  معمارباشي  معارفى، 
تبريک مي گويم.۷ 

بنا بر اين، هنوز استادان سنتر فن مرمت مستقلاً با علم 
تجربى خود به مرمت مي پرداختند و پيوسته نقش اصلي 

در  مرمت را به عهده داشتند.
چيزي ǯه بيش از همه در اين ميان مزيد به ترقي امور 
ǯادر  پرورش  و  تربيت  گرديد  ايران  باستان شناسي 
جهت  عده اي  عزيمت  و  ǯشور  داخل  در  متخصص 
تǰميل اطلاعات و ǯسب معلومات به خارج از مملǰت 
بود. ورود گدار به ايران، ǯه خود از متخصصان ورزيده 
در علم معماري به شمار مي آمد، زمينه اي مساعد براي 
نيل به اهداف اوليۀ باستان شناسي، به ويژه حفاظت آثار 
با  مقارن  ǯرد.  فراهم  ايران،  تاريخي  بناهاي  و  باستانى 
انتقال ادارۀ عتيقات به ساختمان جديد موزه، رشته اي 
خاص براي تحصيل باستان شناسي در ضمن دانشǰدۀ 
ادبيات، ǯه در آن زمان با دانش سراي عالى توأماً در 
محل باغ نگارستان قديم جا داشت، پديد آمد و نخستين 
دسته از فارغ التحصيلان آن رشته حدود سالهاي ۱۳۱۶ 

و ۱۳۱۷[ش] به خدمت دولتر گرفته شدند.۸ 
با اين حال، تربيت دانشگاهي و علمي متخصصان 
معماري لازم بود؛ چه تا آن زمان، ǯليۀ امور فنى، به ويژه 
تعميرات، با روشهاي جديد را متخصصان خارجي نظير 
آندره گدار، ماǯسيم سيرو،(۳) مارǯوف،(۴) و دانلد ويلبر(۵)  
١٣١۸ـ  تحصيلي  سال  در  سرانجام  مي دادند.  آموزش 
ضمن  در  ايران  معماري  مدرسۀ  نخستين  ١٣١۹ش، 
دانشǰدۀ  هنرهاي زيبا در محل بناي قديمي مدرسۀ مَروي 
مانند  استادانى  و  شد  داير  گدار  آندره  رياست  تحت  و 
ماǯسيم سيرو و محسن فروغي در آن تدريس مي ǯردند؛ 
ضمن  در  و  نمي شد  توجه  مستقلاً  مرمت  به  همچنان  اما 
آموزش معماري، علاقه مندان را به تعمير و مرمت بناهاي 

تاريخي سوق مي دادند.
آندره گدار تحصيلات خود را در مدرسۀ هنرهاي 
و  باستان شناسي  زمينۀ  در  (بوزار)(۶)  پاريس  زيباي 
معماري شرق ميانه، مخصوصاً ايران، به پايان رسانيد. او 
در سال ١٩٢٨ به ايران آمد و در سال ١٩٦٠ به فرانسه 
بناهاي  «تعميرات  متخصص  سمت  در  گدار  بازگشت. 
تاريخي» مسافرĆاي بسياري در ايران ǯرد. از مهم ترين 
ايران  سنتر  معماران  از  تعدادي  به  آموزش  او  اقدامات 
علاوه  است.  تاريخي  بناهاي  برداشت  و  بازپيرايى  براي 

بر آن، گدار بناهاي جديدي چون موزۀ ايران باستان و 
ǯتاĄايى  و  ǯرد  طراحي  را  Ćران  دانشگاه  اوليۀ  بناهاي 

دربارۀ معماري و هنر ايران نوشت.
در هر ǯارگاه و بنگاه علمي ǯه متخصصان خارجي 
مشغول به ǯار بودند، ايرانيان نيز در ضمن ǯار آموزشهايى 
ايزمئو(۷)  ايتاليايى  مؤسسۀ  بود.  مفيد  قطعاً  ǯه  مي ديدند، 
از مراǯز علمي خارج از ايران بود ǯه مأمور مطالعه و 
ازجملۀ  شد.  اصفهان  ارزشمند  بناهاي  از  نقشه برداري 
و  چهل ستون  و  عالى قاپو  مرمت  مؤسسه،  اين  اقدامات 
ترميم نقاشيهاي ديواري اين ǯاخها بود. بازپيرايى تخت 
و  اصفهان،  جهان  نقش  ميدان  و  جامع  مسجد  جمشيد، 

بعدها پاسارگاد به وظايف ايزمئو افزوده شد.
پس از تأسيس سازمان ملي حفاظت آثار باستانى 
از  عده اي  تا  ǯوشيد  سازمان  اين  ۱۳۴۴ش،  سال  در 
نظر  زير  باستانى  آثار  مرمت  ǯارگاههاي  در  ايرانيان 

متخصصان خارجي تربيت شوند.
با اجراي اين برنامه ها، سازمان ملي حفاظت آثار باستانى 
توانست هنگام Ćيۀ طرح مطالعاتي و انجام تعميرات آثار 
باستانى و بناهاي تاريخي، عده اي از مهندسين معمار و 
دانشجويان رشتۀ معماري و فارغ التحصيلان هنرستان 

هنرهاي زيباي اصفهان را به ǯارآموزي وادارند.۹

در بندهاي ٣ و٦  اساسنامۀ سازمان ملي حفاظت 
آثار  راهنماي  و  فنى  ǯارشناس  تربيت  باستانى،  آثار 

تاريخي ـ فرهنگي ذǯر شده است .
سازمان بايد با همǰاري دانشگاهها و مؤسسات علمي 
ديگر براي تربيت و آماده ساختى ǯارشناسان فنى ǯه در 
آينده بتوانند برنامه هاي سازمان را اجرا نمايند طرح لازم 
[را] Ćيه نمايد، همچنين جهت آماده ساختى راهنمايان 
آزموده و تنظيم برنامۀ آموزش آنان، با سازمان جلب 
سياحان و مؤسسات ديگري ǯه در اين خدمات وظايفي 

به عهده دارند همǰاري مستمر داشته باشد.۱۰ 

سازمان ملي حفاظت آثار باستانى در طي چندين 
جلسه همۀ جوانب ǯار در امر حفاظت و معرفى ميراث 
شوراي  جلسۀ  دومين  در  مثلاً  ǯرد.  بررسي  را  فرهنگي 
تصويب  را  تربيتر  فنى  برنامۀ   ،(١٣٤٥ آذر   ١) اجرايى 
ǯردند ǯه هدف از آن تربيت دو طبقه از افراد تحصيل ǯرده 
بود: ǯ (۱ارشناسان باستان شناس؛ ٢) مهندسان (در جهت 

تحقق بند ٣ اساسنامۀ سازمان).۱۱  

(3) Maxim Siroux
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شد  مقرر  بناها،  مرمت  متخصص  تربيت  امر  در 
(مانند  فنى  ǯارگران  و  استادǯاران،  معماران،  مهندسان، 
گرفته  به ǯار  منبت ǯار،گچ ǯار)  حجار،  نقاش،  ǯاشي ǯار، 
شوند و براي تربيت عوامل فنى، برنامه هاي خاصي برگزار 
شود. در اجراي اين تصميم، ارتباط با دانشǰده هاي فنى 
و معماري و هنرهاي زيبا و سعي در جذب مستعدترين 
سالهاي  در  دانشجويان  اين  با  ارتباط  ايجاد  دانشجويان، 
آخر تحصيل در قالب ǯارآموزي و بازديد و نقشه برداري از 
بناهاي تاريخي و خدمت در ǯارگاهها تحت نظر مهندسان 
و ǯارشناسان، اختصاص بورس تحصيلي يک سالۀ داخل 
و خارج ǯشور به دانشجويان علاقه مند، و مانند اينها در 
برنامۀ ǯار سازمان گنجانده شد. در اوايل سال ١٣٤٦ش، 
نخستين قراردادهاي مطالعۀ بناهاي تاريخي با دانشگاهها 
دانشگاه  زيباي  هنرهاي  دانشǰدۀ  با  جمله  از  شد؛  بسته 

Ćران و دانشǰدۀ معماري دانشگاه ملي.۱۲
متخصص  تعدادي  يونسǰو  ١٣٤٦ش،  سال  در 
مرمت را با موافقت دولت به ايران اعزام ǯرد تا بناهايى 
نظير بقعۀ شيخ صفي، مسجد جامع قروه،  مساجد نو و 
وǯيل و مدرسۀ خان شيراز را مطالعه و طرح مرمت آćا 

را Ćيه ǯنند.
جريان  روز  علم  اساس  بر  ايران  در  مرمت 
داشت؛ اما هنوز به اروپاييان وابسته بود. در اواسط دهۀ 
۱۳۴۰ش، معدودي از فارغ التحصيلان معماري دانشǰدۀ 
هنرهاي زيبا براي ادامۀ تحصيل در رشتۀ مرمت به اروپا 
هنرهاي  دانشǰدۀ  در  ١٣٤٩ش  سال  حدود  در  رفتند. 
زيباي دانشگاه Ćران، چند واحد درسي اختياري دربارۀ 
مرمت معماري و مبانى نظري مرمت عرضه شد، ǯه بعدها 
به صورت دروس تخصصي و اجباري درآمد؛۱۳ اما باز هم 

به مرمت به متنلۀ رشته اي مستقل توجه نمي شد.

۲. گامي به سوي دانشگاهي شدن
۲ـ ۱. دانشǰدۀ معماري دانشگاه ملي

۱۳۵۰ش،  دهۀ  اوايل  در  جدي  به طور  و  بار  نخستين 
ǯنونى)  Ąشتر  (شهيد  ملي  دانشگاه  معماري  دانشǰدۀ 
ǯوشيد  باستانى  آثار  حفاظت  ملي  سازمان  همǰاري  با 
اين  براي  و  ǯند  تأسيس  مرمت  براي  ويژه  دوره اي  تا 
گفتگو  همǰاري  براي  نيز  فلورانس  دانشگاه  با  منظور 

حدود  از  نرسيد.  نتيجه  به  برنامه  اين  متأسفانه  اما  شد؛ 
سال ۱۳۵۲ش، بخش آموزش سازمان ملي حفاظت آثار 
باستانى به آموزش مرمت بناهاي تاريخي به باستان شناسان 

و مهندسان و تǰنيسينهاي داوطلب اقدام ǯرد. 

۲ـ ۲. دانشگاه فارابى (شعبᤕ اصفهان)   
Ąنام،  جمشيد  دǯتر  آقايان  بين  ǯه  موافقت نامه اي  طبق 
رئيس دانشگاه فارابى، و نصرت االله مجتبائي، مدير عامل 
سازمان ملي حفاظت آثار باستانى ايران، به امضا رسيد، 
در زمينۀ آموزش و تربيت ǯادر فنى و نيروي انسانى 
اجرا  مرحلۀ  به  سازمان  دو  بين  وسيعي  همǰاريهاي 

گذاشته خواهد شد.۱۴ 

بالاخره در سال ١٣٥٦ش، دانشگاه فارابى (شعبۀ 
ـ معروف به دانشǰدۀ پرديس)، براي نخستين بار  اصفهان ـ
در تاريخ آموزش عالى ǯشور، تعدادي دانشجو در مقطع 
ǯارشناسي ارشد مرمت از ميان دانش آموختگان رشته هاي 
معماري، مهندسي ساختمان، شهرسازي، معماري داخلي، 
و هنرهاي تجسمي و ǯاربردي جذب ǯرد. مǰان دانشǰده 
در خانۀ تاريخي داويد، در محلۀ جلفا، ǯوچۀ سنگ تراشها 
معماري  دانشǰدۀ  استقرار  نمادينِ  اقدام  بود.  (تبريزيان) 
و مرمت در بنايى تاريخي خود مبينّ اهميت حفاظت از 
بناها و آموزش جدي و مستقل آن در ايران بود.۱۵ از آن 
دانشǰده  اين  در  دانشجو  تعدادي  هرساله  تاǯنون،  سال 
(دانشگاه هنر اصفهان) در مقاطع ǯارشناسي و ǯارشناسي 

ارشد مرمت فارغ التحصيل مي شوند.

۲ـ ۳. مرǯز آموزش عالى ميراث فرهنگي 
پس از ادغام سازمان ملي حفاظت آثار باستانى ايران با 
چند سازمان و مؤسسه و تأسيس سازمان ميراث فرهنگي 
ǯشور۱۶ در سال ۱۳۶۴ش و تصويب اساسنامۀ ćايى آن 
در سال ۱۳۶۷ش، سازمان ميراث فرهنگي ǯشور درصدد 
تربيت متخصص مورد نياز برآمد. در آن زمان، از تنها 
دانشǰدۀ مرمت در ǯشور (پرديس اصفهان) ساليانه هفت 
يا هشت دانشجو در مقطع ǯارشناسي ارشد فارغ التحصيل 
مي شدند، ǯه اين تعداد براي شهرها و استاćاي ǯشور، 
ǯه هريک صدها اثر تاريخي ارزشمند دارد، ǯافى نبود. در 
ميراث  سازمان  اساسنامۀ  از   ۳ مادۀ  از   ۱۹ بند  اجراي 
فرهنگي  ǯشور، يعنى «تنظيم و اجراي برنامه هاي آموزشي 
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جهت آماده سازي نيروهاي ǯارآمد در زمينه هاي مربوط 
و  ذيربط»،  دستگاههاي  هماهنگي  و  فرهنگي  ميراث  به 
 ۶۴/۴/۴ مورخ   ۲۷ جلسۀ  مصوب  آيين نامۀ  اساس  بر 
شوراي عالى انقلاب فرهنگي، و به استناد مجوز صادر در 
جلسۀ مورخ ۶۹/۲/۲۹ شوراي گسترش مراǯز آموزش 
عالى، مرǯز آموزش عالى ميراث فرهنگي به منظور تربيت 

ǯارشناسان مورد نياز سازمان مذǯور تأسيس شد. 
نظر  از  شده  منظور  مرǯز  اين  براي  ǯه  وظايفي 
است  جالب  بسيار  آن  مؤسسان  آرماćاي  دادن  نشان 
و مي تواند فرا راه ديگر مراǯز و دانشǰده هاي آموزش 
تخصصهاي مرتبط با مواريث فرهنگي، از جمله مرمت، 
قرار گيرد؛ هرچند ǯه بسياري از آن آرماćا محقق نشده 

است.
وظايف مرǯز: 

۱. آموزش دانشجويان در زمينه هاي مختلف مورد نياز 
ميراث فرهنگي و تأمين بخشي از نيروهاي تخصصي و 

حرفه اي لازم سازمان 
 ۲. بررسي و برنامه ريزي در جهت Ąبود ǯيفي و ǯميّ 

برنامه هاي آموزشي و دوره هاي تǰميلي 
۳. ايجاد روابط فرهنگي و هنري و آموزشي با متخصصين 
و استادǯاران و دانشگاههاي داخلي و خارجي و تبادل 

استاد و دانشجو
اهداف  پيشبرد  منظور  به  لازم  پژوهشهاي  انجام   .۴

آموزشي و تخصصي مرǯز 
۵. همǰاري و هماهنگي متقابل با فعاليتهاي [بخشهاي] 

آموزشي و پژوهشي سازمان
۶. گردآوري و تنظيم ǯتب و اسناد و مدارک آموزشي 

تخصصي مرǯز 
۷. تشǰيل سمينارها و ǯنفرانسهاي آموزشي

به  سازمان  سوي  از  ǯه  ذيربط  وظايف  ساير  انجام   .۸
مرǯز ارجاع مي گردد. 

سال  از  فرهنگي  ميراث  عالى  آموزش  مرǯز 
و  مرمت  رشته هاي  در  دانشجو  جذب  به  ١٣٦٩ش 
و  موزه داري،  باستان شناسي،  تاريخي،  احيايبناهاي 
دورۀ  اولين  پرداخت.  ǯاردانى  مقطع  در  سنتر  هنرهاي 
ǯارشناسي رشته هاي مرمت و احياي بناهاي تاريخي و 
موزه داري در سال ١٣٧٣ش تأسيس شد. پس از آن، در 
چند دانشگاه دولتر و غيردولتر نيز رشتۀ مرمت و احياء 

بناهاي تاريخي داير شد؛ ازجمله: 

ǯارشناسي،  مقطع  اردبيل،  سوره،  غيرانتفاعي  مرǯز 
۱۳۷۴ـ۱۳۸۴

دانشǰدۀ هنر و معماري صبا، دانشگاه شهيد باهنر ǯرمان، 
مقطع ǯارشناسي،از ۱۳۷۶ تا ǯنون

مقطع  بلوچستان،  و  سيستان  دانشگاه  هنر،  دانشǰدۀ 
ǯاردانى، از ۱۳۷۶ تا ǯنون 

دانشگاه تربيت معلم، سبزوار، مقطع ǯاردانى، از ۱۳۸۲ 
تا ǯنون 

دانشǰدۀ هنرهاي زيبا، دانشگاه Ćران، مقطع ǯارشناسي 
ارشد، از ۱۳۸۱ تا ǯنون

دانشǰدۀ معماري و شهرسازي، دانشگاه علم و صنعت 
ايران، مقطع ǯارشناسي ارشد، از ۱۳۸۳ تا ǯنون

دانشگاه بين المللي امام خمينى قزوين، مقطع ǯارشناسي، از 
۱۳۸۴ تا ǯنون

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد همدان، مقطع ǯارشناسي، از 
۱۳۸۴ تا ǯنون

ǯارشناسي  مقطع  Ćران،  واحد  اسلامي،  آزاد  دانشگاه 
ارشد، از ۱۳۷۵ تا ǯنون.

با توجه به ǯثرت مراǯز آموزش عالى و دانشگاههاي 
داراي رشتۀ مرمت، اهداف اين مراǯز چقدر تحقق يافته 
تاريخي  بافتهاي  و  بناها  احياي  و  مرمت  در  آيا  است؟ 
تعداد  آيا  رسيده ايم؟  استقلال  و  خودبسايى  به  ǯشور 
دانش آموختگان در اين رشته جواب گوي نياز محوطه ها، 
بافتها و بناهاي بى شمار ǯشور در امر حفاظت هست؟ در 
مديريت ǯلان ǯشور، تا چه حد از متخصصان تربيت شده 
براي مرمت و حفاظت و پژوهش Ąره برده ايم؟ توليد علم 
و تجارب علمي منتشرشده در اين حوزه چه مقدار است؟ و 
دست آخر، متخصصان اين رشته تا چه اندازه به ǯارگيري 

فنون و ضوابط بومي و ملي را مد نظر داشته اند؟□

ǯتاب نامه 
آگاهي نامۀ سازمان ملي حفاظت آثار باستانى ايران، Ćران، ش۱۷ 

(ارديبهشت ۲۵۳۶).
اساسنامۀ سازمان ملي حفاظت آثار باستاني ايران، ۱۳۴۵.
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افسر، ǯرامت االله و سيداحمد موسوي. پاسداري از آثار باستان در عصر 
پهلوي، Ćران، ادارۀ ǯل حفاظت آثار باستاني، ۲۵۳۵.

حجت، مهدي. ميراث فرهنگي در ايران (سياستها براي يک ǯشور 
اسلامي)، Ćران، سازمان ميراث فرهنگي ǯشور، ۱۳۸۰.

صمدي، يونس، مجموعۀ قوانين، مقررات، آئين نامه ها، بخشنامه ها و 
معاهدات ميراث فرهنگي ǯشور، Ćران، سازمان ميراث فرهنگي ǯشور، 

.۱۳۷۶
گدار، آندره. آثار ايران، ترجمۀ ابوالحسن سروقد مقدم، مشهد، انتشارات 

آستان قدس رضوي، ۱۳۷۵.
مصطفوي، سيدمحمدتقي. «تلاش در راه خدمت به آثار ملي و اميد به آينده 

»، در: گزارشهاي باستانشناسي، ش۳ (۱۳۳۴).
نگهبان، عزت االله. مروري بر پنجاه سال باستان شناسي در ايران، Ćران، 

سازمان ميراث فرهنگي ǯشور، ۱۳۷۶.

پي نوشتها
1. mkeshavarz@mail.uk.ac.ir 

عضو هيئت علمي دانشǰدۀ هنر و معماري صبا، دانشگاه شهيد باهنر 
ǯرمان

۲. مهدي حجت، ميراث فرهنگي در ايران، ص ۱۶۵.
۳. اعتمادالسطنه، المآثر و الآثار، ج۳، باب هفتم.

۴. مصطفوي، «تلاش در راه خدمت به آثار ملي و اميد به آينده».
۵. اين قرارداد در زمان ناصرالدين شاه، در۱۶ ذي القعدۀ ۱۳۱۲ق/ 
۱۲ مه ۱۸۹۵م، منعقد و در زمان مظفرالدين شاه، در ۱۴ ربيع الاول 

۱۳۱۸ق/ ۱۱ اوت ۱۹۰۰م، تمديد و در ۲۵ مهر ۱۳۰۶ش/ ۱۸ اǯتبر 
۱۹۲۷م لغو شد.

ǯ .۶رامت االله افسر و سيداحمد موسوي، پاسداري از آثار باستان در 
عهد پهلوي، ص ۷۶.  

۷. آندره گدار، آثار ايران، ص ۲۹۵. 
۸. افسر و موسوي، همان، ص ۱۱۶.  

۹. همان، ص۲۱۰. اين ǯارآموزان بيشتر در مرمت نقاشي و تزيينات 
وابسته به معماري آموزش مي ديدند. 

۱۰. اساسنامۀ سازمان ملي حفاظت آثار باستانى ايران (مصوب اولين 
جلسه شوراي عالى فرهنگ) ۲۴ مهر ۱۳۴۵ش.

۱۱. مهدي حجت، همان ص ۴۲۹ـ۴۳۳.
۱۲. افسر و موسوي، همان، ص ۲۰۸. 

۱۳. به نقل از آقاي دǯتر محمد منصور فلامǰي، ǯه خود از نخستين 
تحصيل ǯردگان تخصصي مرمت معماري و شهر و دانش آموختۀ 

دانشگاه ونيز (۱۹۶۲ـ۱۹۶۹) است.
۱۴. آگاهي نامۀ سازمان ملي حفاظت آثار باستانى ايران، ش۱۷، 

ص۳. 
۱۵. امروزه دانشǰده هاي معماري يزد، تبريز، صباي ǯرمان، و دانشگاه 

هنر اصفهان در خانه هاي تاريخي مستقر است.
۱۶. يونس صمدي، مجموعۀ قوانين، مقررات، آئين نامه ها، بخشنامه ها و 

معاهدات ميراث فرهنگي ǯشور.
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سيدمحمدتقى مصطفوي 

مرمت ǯتيبۀ ايوان قِبلى 
مدرسۀ مسجد جامع اصفهان

استاد سيدمحمدتقي مصطفوي ǯاشانى (۱۲۸۵ـ ۱۳۵۹ش) از پيشگامان 
باستان شناسي و مرمت و تاريخ معماري در ايران است. او در نخستين 
ǯاوشهاي باستان شناسي تخت جمشيد شرǯت داشت. در سال ۱۳۱۴ش 
مديرǯل  ۱۳۲۳ش  سال  در  و  اصفهان  تاريخي  بناهاي  مرمت  مأمور 
باستان شناسي ǯشور شد. از مرحوم مصطفوي علاوه بر مǰشوفات و 
آثار مرمت شده، ǯتاĄا و مقاله هايى دربارۀ آثار تاريخي معماري ايران 

به جا مانده است.۱
سيدمحمدتقي مصطفوي در زمرۀ چند نفري است ǯه باستان شناسي 
تأسيس  جديد  دوران  در  را  ايران  معماري  تاريخ نويسي  و  مرمت  و 
ǯردند. آنان حامل فرهنگ و سنت بومي ايران به دوران جديد بودند 
ǯنونى  وضع  سامان دهي  براي  آنان  آثار  و  افǰار  و  احوال  شناخت  و 
فرهنگ و معماري و تاريخ معماري و باستان شناسي و مرمت ايران 

بسيار مهم است.
مهندس  فرزندش،  ǯه  ۱۳۵۴ش  سال  در  مصطفوي  مرحوم 
سيدخشايار مصطفوي، معاون دفتر منطقه اي سازمان بين المللي  ǯار در 
افريقاي غربى بود، سفري به دا ǯار، پايتخت سنگال، ǯرد. در آنجا به 
درخواست پسرش، ماجراي مرمت ǯتيبه اي را بيان ǯرد. نوار صوتي اين 
سخنان از طريق آقاي خشايار مصطفوي در اختيار گلستان هنر قرار 
گرفته است.۲ اين خاطره، گذشته از بيان تاريخ مرمت يǰي از آثار مهم 

معماري، حاوي نǰته هاي آموزندۀ بسيار است.
ǯتيبۀ يادشده در زير طاق يǰي از ايواćاي مدرسۀ مظفري مسجد جامع 
اصفهان قرار دارد. اين ايوان، مشهور به صفۀ عمر، در ضلع سمت قبلۀ 
صحن مدرسه اي واقع است ǯه در دورۀ آل مظفر در پشت ايوان شرقي 
يǰي  معارفى،  حسين  استاد  را  مدرسه  خود  شد.  ساخته  جامع  مسجد 

ديگر از اعضاي گروه مذǯور، در سال ۱۳۱۸ مرمت ǯرد. 
گلستان هنر

[سيدمحمدتقي  من  بود؛  تابستان  ۱۳۱۸ش،  سال  در 
جواد  مرحوم  اصفهان.  بروم  شدم  مأمور  مصطفوي] 
اصفهان.  در  بود  باستان شناسي  نمايندۀ  صهبا۳  مجدزاده 
بود.  اصفهان  فرهنگ  رئيس  شǰرايى  ابوالقاسم  مرحوم 
اصفهان  تاريخي  بناهاي  تعمير  در  ǯه  ǯارهايى  ضمن 
مسجد  ايواćاي  از  يǰي  مرحله  يک  مي گرفت،  انجام 
شرقيِ  ايوان  پشت  ǯه  عمر،  صفۀ  نام  به  اصفهان،  جامع 
صحن بزرگ مسجد جامع بود، آن را تعمير مي ǯردم ــ 
بود  ايوانى  و  شبستان  و  حياط  ǯه  را  عمر۴  صفۀ  ايوان 
شرقي  پشت ايوان  بر صحن نبود،  و  دور  جزو مجموعۀ 
صحن مسجد جمعه اصفهان بود. اين ايوان خيلي از هم 
دررفته بود. استاد حسين معارفى با تمهيد و استاديِ ǯاملْ 
ǯلاف ǯشي ǯرده بود؛ با تير آهن، با ميله هاي آهن، از هر 
جهت مهار ǯرده بود و طاق ايوان را محǰم ǯرده بودند و 

تعمير ǯرده بودند. 
ǯتيبۀ  ايوانْ  اين  مرمتِ]  [در  لازم  ǯارهاي  ضمن 
بزرگِ دهانۀ ايوان بود، زير آن طاق رومي دهانۀ ايوان. اين 
ǯتيبه البته بر اثر شǰست ايوان و قرćا ǯه از ساختمانش 
گذشته بود، ريخته بود. يک قسمتْ اوّلش موجود بود [و] 
يک قسمتْ آخرش موجود بود. آقاي معارفى روزي به 
من گفت: «فلان ǯس، ما همه ǯارِ ايوان را ǯرديم، تعمير 
اين ǯتيبه را ما نمي توانيم انجام بدهيم؛ چون آيۀ قرآن و 
سورۀ معلوم و معين و حديث شناخته شده اي نيست ǯه 
بشود از روي اين قسمتِ اوّل و آخرِ موجود ما بقيه اش 

را Ćيه بǰنيم.» 
عرض  ǯه  همان طور  بود؟  مانده  ǯتيبه  اين  از  چه 
ǯردم [حدود] يک دوسه متر اوّلش، حدود دو متر آخرش، 
از وسط هم همين طور، يک حروفى جداجدا ǯاشي مُعَرَّق 
چسبيده بود به [طاق] رومي: ح، عين، ǯاف، الف، لام، 
جداجدا ǯه جزو ǯتيبۀ اصلي بوده ريخته بود. اين حروف 
دومترونيم،   حدود  بود.  چسبيده  جاهايى  در  هم  پراǯنده 
سه متر هم آن تيزۀ طاق به ǯلي ريخته بود؛ هيچ از آن 

باقي نمانده بود. 
به قاعدۀ تعمير بناهاي تاريخي، ما مجبور بوديم با 
حفظ آن قسمت اوّل و اين قسمت آخر و حتر الامǰان 
همۀ  ǯه  ǯنيم  درست  ǯتيبه اي  پراǯنده،  حرفهاي  اين  تمام 
اينها در جاي خودش بماند و ǯسري اش را Ćيه بǰنيم. 
مرحوم  [و]  صهبا  مرحوم  ǯه]  بود  [اين  شد  ǯه  فǰري 
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شǰرايى از چندنفر روحانيونِ سرشناس اصفهان دعوت 
را  وضعيت  جمعه،  مسجد  توي  ايوان،  همان  توي  ǯردند 
براي شان توضيح دادند. گفتند: «ما احتياج داريم به متى 
اين ǯتيبه؛ و متنش هم (اين طوري ǯه بنده اشاره ǯردم) 
سورۀ قرآن يا حديث شناخته شده اي نيست. بايد چيزي 

تلفيق ǯرد، درست ǯرد، ترǯيب ǯرد.»
است؟»  ǯاري  چه  «اين  گفتند:  روحانيون  آقايان 
يǰي دو نفرشان گفتند: «آقا اين چه زحمتر است؟ ما حالا 
ǯه  ǯنيم  ترǯيب  عربى اي  عبارت  حديثي،  بياييم  ǯجا  از 
شما مي گوييد هر ǯدام [از] اين حروف در جاي خودش 
بماند؟ اينهايى ǯه هست، اين چند متر اوّل و آن چند متر 
آخر و اين خرده حرفها و همه را بǰَِنيم، يک سورۀ تازه، 
از  «جمعه»،  سورۀ  اَتي»،  «هَلْ  سوره  مثلاً،  «ياسين»  سورۀ 
هم  معرق  ǯاشي  با  بنويسيد،  آخر  تا  ǯنيد  شروع  اوّل 
درست ǯنيد و تمام مي شود.» گفتيم: «خوب اگر اين ǯار را 
مي خواستيم بǰنيم ǯه به آقايان زحمت نمي داديم؛ دعوت 
نمي ǯرديم. اين ǯار را مي شود ǯرد؛ ولى خلاف تعمير بناي 
تاريخي است. [در] بناي تاريخي، بايد آنچه هست آن  را 

ǯرد.  پر  ضرورت  صورت  در  را  ǯسري اش  ǯرد؛  حفظ 
اگر نتوانند ǯسري اش را پر ǯنند، به همان حال خودش 
مي گذارند؛ ǯاري مي ǯنند ǯه اين قسمتهاي موجودْ ديگر 
ما،  ولى  نمي ǯنند.  Ćيه  هم  [را]  ǯسري اش  ديگر  نريزد. 
ان شاءاالله، مي خواهيم ǯاري ǯنيم ǯسري اين را Ćيه ǯنيم.» 
يǰي از اين آقايان روحانيون شخصي بود، خدا رحمتش 
ǯند، [به نام] مرحوم فقيه فريدنى. ديديم از اين جمعيت 
و اين ǯميسيون به اصطلاح نتيجه عايد نشد، به مرحوم 
فقيه فريدنى گفتيم: «ǯه شما تشريف بياوريد فردا صبح در 
اداره.» چون او هم رئيس تحقيق اوقاف بود و در ادارۀ 
فرهنگ اشتغال داشت؛ گفتيم صبح در اداره مي آييم با هم 

روي اين موضوع صحبت مي ǯنيم.
فردا در ادارۀ فرهنگ ما موضوع را مطرح ǯرديم. 
تمام  ǯاغذ  روي  ǯتيبه،  موجود  قسمتهاي  روي  از  من 
بود  موجود  ǯه  ǯتيبه  آخرِ  و  اوّل  بودم.  ǯرده  يادداشت 
عينش را استنساخ ǯرده بودم. وسطها هم آن بقيۀ حروف 
را يک  تǰه  الف، يک  تǰه لام، يک تǰه ǯاف، عين، قاف، 
ف، اين را هم در جاي خودش نوشته بودم. آن دوسه مترِ 
خالى [را] هم خالىِ خالى گذاشته بودم. اين را گذاشتيم 
ما  گفتيم  ǯرديم؛  شروع  فريدنى  فقيه  مرحوم  با  جلو، 
عبارĆايى مي خواهيم؛ اينǰه اوّلش نوشته «بسم االله الرحمن 
الرحيم الحمد الله المحمود العليّ الماجد الذي» الى آخر، اين 
سر جايش باشد. آن آخر جمله هم سرجايش باشد، آخر 
ǯتيبه. شما اينجا مي بينيد عين داريد، ح داريد، قاف داريد؛ 
اين  در  حروف  بقاياي  اين  ǯه  بدهيد  ما  به  ǯلماتي  يک 
محل موجود باشد. آن مرحوم شروع ǯرد به ǯلماتي گفتى. 
[در]  جاهايى، آنچه مي گفت با اين حروفِ موجود تطبيق 
پيش  روز  دوسه  نمي ǯرد.  تطبيق  [در]  جاهايى  مي ǯرد؛ 
از ظهر با هم ǯار ǯرديم و چندمتري از اين ǯتيبه آمد، 
رسيديم به نزديک آنجايى ǯه خالىِ خالى بود، بالاي تيزۀ 
طاق آزاد بود؛ و من از ابتدا به مرحوم فقيه فريدنى گفتم: 
طاق  تيزۀ  ǯه  اين  جايى  مي خواهد  دلم  من  فقيه،  «آقاي 
است و ما چيزي از آن نداريم، يک خُرده آزاد هستيم، اگر 
بشود دو آيه هست، آيۀ دوم و سوم آيات "نور"، [از آćا 
استفاده ǯنيم]»؛ چون آيۀ «نور» مثل «آية الǰرسي» سه آيه 
دنبال هم است؛ همان طور ǯه «آية الǰرسي» مجموع سه 
نُور  «االله  اوّل،  آيۀ  است:  آيه  سه   هم  نور  آيۀ  است،  آيه 
مواتِ و الارضِ ...»۵ الى آخر، آيه دومش اين است  السَّ

ت۱. مسجد جامع 
اصفهان، پلان. مأخذ 
نقشه: گنجنامه، دفتر 
هفتم، ص ۵۷
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حُ لَهُ فيها  ǯه «فى بيُوُتٍ اَذِنَ االله اَنْ تُرْفَعَ و يذǯَُْرَ فيهَا اسمْهُ يسَُبِّ
بِالْغُدُوِّ و الاصال رِجالٌ لاتُلْهيهِمْ تجارةٌ وَ لابَيْعٌ عَنْ ذǯِْرِااللهِ 
ǯوة يخَافونَ يَوماً تَتَقَلَّبُ فيهِ  الْقُلُوبُ  لوة وَ ايتاء الزَّ وَ اِقام  الصَّ

و الابْصار».۶ 
گفتم: «آقاي فقيه، من دلم مي خواهد اين دو آيه در 
البته  ــ  هم  معنى اش  مضمونش،  بگيرد.»  قرار  تيزه  اين 
دقيق من نمي توانم ترجمه ǯنم؛ ولى به طور ǯلي ــ «در آن 
برافراشته  [و]  بشود  بلند  داد  اذن  خداوند  ǯه  خانه هايى 
خانه هاي  خانه ها  اين  بشود،  آنجا  در  خدا  ذǯر  و  بشود 
آćا  دنيايى  ǯارهاي  و  تجارت  ǯه  مردانى  است.  خوبى 
وظايف  و  خدا  متوجه  و  نمي ǯند  غافل  خدا  ذǯر  از  را 

دينى شان اند، اينها مردمان خوشبختر اند.»
من مي خواستم اين تيزۀ طاق، ǯه بلندترين قسمت 
طاق است، با اين «فى بيُوُتٍ اَذِنَ  االله اَنْ تُرْفَعَ وَ يذǯَُْرَ فيهَا 
اسمْهُ» (خانه هايى ǯه خدا اذن داد ǯه بلند بشود، برپا بشود، 
برافراشته بشود و نام خدا در آنجا برده بشود) اين گنجيده 
شود. اين هدفمان بود. حدود يک متر مانده بود برسيم به 
اين جاي آزاد؛ هر ǯلمه اي را ǯه مرحوم فقيه مي گفت با 
آنچه بقاياي حروف بود جور نمي آمد و آنچه من به عقلم 
مي رسيد [و] به مرحوم فقيه مي گفتم، از نظر صرف و نحو 
عربى و از نظر جمله بندي درست نبود. ما مانديم دو روز، 
سه روز ǯه به اين يک متر ǯه رسيديم گير ǯرديم. مرحوم 
فقيه گفت: «ǯه فلان ǯس، من مقصود شما را فهميدم، آشنا 
هم شدم، حالا هم خسته شده ايم، اجازه بدهيد من ببرم 
متنل، خودم سر فرصت بلǰه ǯلماتي به نظرم برسد؛ و از 
اين بند رد بشويم و برسيم به آنجايى ǯه ’فى بيُوُتٍ اَذِنَ  االله‘ 
را مي توانيم بنويسيم.» ǯتيبه را، ǯاغذها را گرفت و برُد. 
حالا قسمت اوّل درست شده، يک متر مانده به آنجايى 

ǯه آزاد هستيم. 
رفت و فردا صبح ǯه آمد، من خوب نگران بودم 
ǯه ǯار به ǯجا ǯشيده، بعد از سلام و احوال پرسي معمولى 
گفتم: «خوب، آقاي فقيه چطور شد؟ شما ديشب فرصت 
ǯرديد؟» با همان لهجۀ خيلي معصومانه اش گفت: «آقا من 
«بعد  گفت:  شد؟»  «چطور  گفتم:  گرفت.»  گريه ام  ديشب 
ǯوشش  ǯرديم،  تلاش  هرچه  هم ديگر  با  اينجا  اينǰه  از 
هرچه  من  درنمي آمد،  جور  گفتيد  هرچه  شما  ǯرديم، 
مي گفتم درست درنمي آمد؛ در خانه هم من عصر و اوّلِ 
شب يک دو ساعتر خودم به تنهايى روي اين موضوع ǯار 

ǯردم و عقلم به جايى نرسيد، چيزي به فǰرم نرسيد و حل 
نشد. قرآن را برداشتم، گفتم از خود قرآن ǯمک بخواهم؛ 
به اصطلاح تفأل بزنم. قرآن را باز ǯردم، سر صفحه آمد: 
آخر.  الى  اسمْهُ‘  فيهَا  يذǯَُْرَ  وَ  تُرْفَعَ  اَنْ  اَذِنَ  االله  بيُوُتٍ  ’فى 
گفتم  شدم.  منقلب  خوب،  داد.  دست  من  به  تغييرحالى 
ما از اوّل اين نيت را داشتيم، حالا هم اين آيه آمده الهام 
شده؛ بايد اين بشود ديگر. يک مرتبه چيزي را ǯه پيش از 
ظهر با شما و يک دو ساعت خودم تنهابه ذهنم نرسيده بود، 
مثل اينǰه به من الهام شد. ǯلماتي فوراً به ذهنم رسيد ǯه 
با بقاياي حروفِ موجود به خوبى تطبيق ǯرد و عجيبش 
اينǰه مثل اينǰه زمان قديم هم اين آيه در همين محل بوده 
[است]»؛ براي اينǰه آخرين حروف موجود با آنچه در 
اوّلِ اين آيه هست «فى بيُوُتٍ اَذِنَ  االله اَنْ تُرْفَعَ» آن حروف 
به اين ǯلمات خورد و همين طور آن طرف ǯتيبه، آن طرف 
يَوماً  يخَافونَ  ǯوة  الزَّ ايتاء  وَ  لوة  اِقامِ  الصَّ «وَ  آزاد  فضاي 
بُ  «تَتَقَلَّ اينǰه  مثل  اصلاً  الابْصار»،  وَ  فيهِ  القْلُوُبُ  تَتَقَلَّبُ 
فيهِ  القْلُوُبُ وَ الابْصار» هم در آنجا بوده، ته و توش مانده 
بوده.۷ خلاصه، سراسر به هم پيوند شد و بقيۀ ǯتيبه هم 
بعد از اين قسمت، باز مثل آن نيمۀ اوّل، با توجه به اين 
موفقيتر هم ǯه پيدا ǯرده بوديم، هر دومان تشويق شده 
بوديم و توانستيم خطبه را ǯامل ǯنيم و تلفيق ǯنيم و اين 

ǯتيبه را در جاي خودش نصب ǯنيم.۸ 
در  خودم  زندگي  در  است  خاطراتي  از  يǰي  اين 
ǯه  ǯاري  شدم  معتقد  واقعاً  ǯه  تاريخي  بناهاي  تعمير 
ارتباط با خدا دارد، بايد خودش هم ǯمک ǯند و اين طور 
راه گشايى و ǯارگشايى بǰند. اين خاطره اي بود ǯه بنده از 
تابستان ٣١٨[١] در اصفهان در تعمير صفه عمر داشتم. با 

ت۲. صفۀ عمر، ǯتيبۀ 
زير طاق. عǰس از: 

هدايت االله گلزاد
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طلب رحمت و مغفرت براي مرحوم فقيه فريدنى و مرحوم 
جواد مجدزاده صهبا و مرحوم ابوالقاسم شǰرايى، ǯه رئيس 
[ادارۀ] فرهنگ بود، براي اين دو و همين طور درخواست 
سلامت براي استاد حسين معارفى، ǯه خوش بختانه هنوز 
مشغول خدمت است، به نقل اين خاطرۀ خودم با اجازۀ 

شما پايان مي دهم.۹ 
بعد  ǯرديد،  پيدا  ǯه  را  اين  مصطفوي:]  [خشايار   

استادǯارهاي جديد. اين گچ برُي بود؟
روي  مُعَرَّق.  ǯاشي  نه خير.  مصطفوي:]  [استاد 
حروف  همان  روي  از  خطاط.۱۰  دست  به  داديم  ǯاغذ 
سابقْ مطابق او، البته خطاط ǯارش اين نمي تواند باشد. 
اين ǯار همان طرّاح ǯاشي ǯار است. به او گفتيم «ب»اش 
«لام»اش  باشد.  الف  آن  مثل  «الف»اش  بشود.  اين  مثل 
مثل آن باشد. دايرۀ «عين»اش اين جور باشد. از قسمتهاي 
موجود گرفت و ǯپيه ǯرد. آن قسمتهاي خالى را مطابق 
شيوۀ اصلي خودش پر ǯرد. وقتر روي ǯاغذ نوشته شد، 
داديم دست ǯاشي تراش ǯه مثل معمول ǯاغذ را مي برند، 
خودش  رنگ  هرǯدام  مختلف  رنگارنگ  ǯاشيهاي  روي 
مي چسبانند، و ǯاشيها را مي تراشند و «تخمير» مي ǯنند و 

ǯار مي گذارند.
[خشايار مصطفوي:] «تخمير» يعنى چه؟

[استاد مصطفوي:] «تخمير» يعنى قطعات ǯاشي را 
ǯه مي تراشند، مي گذارند روي سطح همواري ǯه قالب اين 
ǯار است. چون ǯاشيْ طرف رويش ديده مي شود؛ وقتر 
ǯه مي تراشند، طرف رو را مي گذارند پايين. پشت ǯاشي 
بالاست، طرف آجرش. [بر] اين پشت گچ مي ريزند. اين 
ǯاشيها به هم مي چسبند. البته براي اينǰه بتوانند تǰان 
بدهند (يک وقت ǯاشي زياد است، يک تǰه بزرگ را ǯه 
نمي توانند تǰان دهند)، فاصله به فاصله، لاي اين درزهاي 
ǯاشي  باريǰه هاي گِلِ مخصوصي درست مي ǯنند، اين گِل 
را مي گذارند. بين اين گِل و آن يǰي گِل (مثل يک طناب 
است.  ديگر قابل جداشدن  مي ريزند، اين  گچ  گِلي) ǯه 
اين ǯار را مي گويند «تخمير»؛ يعنى گچ پشت ǯاشي  ريختى 
و ǯاشيها را به هم پيوستى. البته چون گچ هم زور دارد 
(شما مهندسيد و مي دانيد)، گچ تاب برمي دارد. براي اينǰه 
تاب برندارد، روي هر پارچه اي بعد از اينǰه گچ ريختند، 
سنگ و تخته سنگ و چيزهاي سنگين مي گذارند ǯه اين 
گچ از جاي خودش تاب برندارد؛همان طور مستوي بماند. 

مي گذارند چند روز خشک ǯه شد، آن وقت قطعه قطعه، 
است،  موزائيک  ǯه  را  معرق  ǯاشيِ  اين  پارچه پارچه، 
قطعات ǯاشيهاي رنگارنگْ ǯه خط است و گُل و بوته و 
اسليمي، هر ǯدام [از] اين قطعات را برمي دارند، مي بَرند، 
در محلي ǯه بايد در بنا نصب ǯنند آنجا مي گذارند. البته 
پشتش هم طناب علفي و سيم و مازو و از اين جور لوازم 
[مي گذارند]، ǯه اين با آن سفت ǯاريِ بنا، با آن بناي پُشت، 

به هم ديگر بچسبد، پيوسته شود، طبله نǰند و بريزد.
اين ديگر بقيه اش ǯار استادهاي ǯاشي ǯار بود ǯه 
انجام دادند و هست. همين طور صفۀ عمر الآن ǯتيبه اش به 
اين ترتيب تجديد شده، احيا شده و يک تǰه [از] ǯاشي 
قديمش هم از بين نرفته است. متعلق به قرن ćُم هجري 
است، يا قرن هشتم هجري، فǰر مي ǯنم [قرن] ćُم. تمام 
اين ǯاشيهايى ǯه مانده بود از قرن ćُم يا قرن هشتم (الآن 
١٣١٨ش  در  ǯه  ǯاشيهايى  با  نيست)  خاطرم  درست 
همه  تراشيدند،  و  بودند  ǯرده  Ćيه  اصفهانى  استادهاي 

پهلوي هم، ǯتيبه به صورت ǯامل الآن موجود است.
[خشايار مصطفوي:] خيلي ممنون قربان. اين خاطره 

هم از داǯار۱۲ براي ما بماند.□

پي نوشتها:
۱. از جملۀ ǯتاĄاي اوست: هگمتانه؛ آستانۀ حضرت عبدالعظيم؛ 

اقليم پارس؛ ترجمۀ الواح گلي تخت  جمشيد؛ فرشها و قاليهاي عهد 
هخامنشي؛ نظري به معماري گذشتۀ ايران؛ شرح اجمالى تخت 

جمشيد. با استفاده از دايرة المعارف فارسي مصاحب، ذيل «مصطفوي، 
محمدتقي».ــ و.

۲. گلستان هنر از طريق آقاي سهراب دريابندري با آقاي مهندس 
خشايار مصطفوي آشنا شد؛ و از هر دو بزرگوار سپاس گزار است. 

حواشي و توضيحهاي اين نوشتار از گلستان هنر است. 
۳. «جواد مجدزاده (۱۳۲۶ – ۱۳۶۴ ق)، ملقب به صهبا، مدير 

ابنيۀ تاريخي اصفهان و يزد و ǯرمان و جوانى فاضل و هنرمند و 
خوش قريحه و شاعر بود. وي پسر مرحوم شيخ احمد مجدالاسلام 

ǯرمانى، مدير روزنامه هاي مشهور نداي وطن و ǯشǰول و محاǯمات 
(متوفى رمضان ۱۳۴۱ق) است، ǯه پس از تǰميل تحصيل در Ćران، 

ابتدا به سرپرستر ǯاوشهاي تاريخي شهر شاپور ǯازرون، سپس به 
رياست ابنيۀ تاريخي اصفهان و يزد و ǯرمان منصوب گرديد. مرحوم 
صهبا در دورۀ تصدي اين مقام در تعمير ابنيۀ تاريخي شهرهاي، فوق 
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به خصوص اصفهان، جهد بسيار به خرج داد؛ مخصوصاً تعمير گنبد 
مدرسۀ چهارباغ و مسجد شاه و قسمتهاي مختلف مسجد جامع اصفهان 

از خدمات عمدۀ اوست. وفات صهبا در تاريخ ćم جمادي الآخر سنۀ 
۱۳۶۴ق/ سي و يǰم ارديبهشت ۱۳۲۴ ش در اصفهان رخ داد؛ و نعش 

آن مرحوم را، بنا به وصيت خود او، در جنب مزار بابا رǯن الدين 
در تخت فولاد اصفهان به خاک سپردند. صهبا در آخر عمر به نشر 
روزنامۀ ادبى و تاريخي به نام سرنوشت اشتغال داشت.»  لغت نامۀ 

دهخدا، ذيل «صهبا»ــ و.
۴. «در منتهي اليه شرقي مسجد جمعۀ اصفهان، صفۀ عمر واقع شده، ǯه 
سابقاً بدون توجه به ǯتيبه هاي موجود در آن، بعضي ساختمان آن را 
به عمر عبدالعزيز، خليفۀ اموي، و بعضي ديگر به عمر عبدالعزيز، از 
سلسلۀ آل ابودلف، نسبت مي داده اند؛ در حالى ǯه ǯتيبه هاي تاريخي 

هلال اين ايوان صريحاً زمان ساختمان آن را در ايام سلطنت سلطان 
محمود مظفر [از پادشاهان آل مظفر] و بانى ساختمان آن را، ǯه خواسته 
است به بناهاي موجود در مسجد جمعۀ اصفهان قسمتر را اضافه نمايد، 

به نام مرتضي بن الحسن العباسي الزينبى معرفى مي نمايد.» ــ هنرفر، 
گنجينۀ آثار تاريخي اصفهان، اصفهان، ثقفي، ۱۳۵۰، ص ۱۳۶.

۵. نور (۲۴): ۳۵.
۶. «آن نور در خانه هايى است ǯه خدا رخصت داد ارجمندش دارند 
و نامش در آنجا ياد شود و او را هر بامداد و شبانگاه تسبيح گويند. 
مردانى ǯه هيچ تجارت و خريد و فروختر از ياد خدا و نماز گزاردن 

و زǯات دادن بازشان ندارد، از روزي ǯه دلها و ديدگان دگرگون 
مي شوند هراسناک اند.» ــ نور (۲۴): ۳۶و۳۷.ــ و. 

۷. متى ǯامل ǯتيبه چنين است: «بسم االله الرحمن الرحيم الحمدالله 
قَ عبدَه المرتضي لعِمارة المساجد و الصلوة  المحمود العليّ الماجد الذي وَفَّ

علي محمدٍ المصطفي نبيهّ و اصحابه و التابعين لهم الذين هجروا Ąم 
العشاير فالذين استجابوا باالله و فى سبيل االله و بعد الحمد و الصلوة لقد 

ساعدنى االله لتأسي بقوله تعالى انما يعمر مساجد االله من آمن باالله و اليوم 
الاخر و اقام الصلوة و بقوله تعالى فى بيُوُتٍ اَذِنَ االله اَنْ تُرْفَع وَ يذǯَُر 

حُ لَهُ فيها بِالْغُدُوِّ و الاصال رِجالٌ لاتُلهْيهِمْ تجِارة وَ لابَيْعٌ  فيهَااسمْهُ يسَُبِّ
َّبُ فيه القُْلوُبُ  ǯوة يخَافونَ يَوماً تَتَقَل لوة وَ ايتاء الزَّ عَنْ ذǯِْر االلهِ وَ اِقامِ  الصَّ

و الابْصار و ممن بادر و اجاز و آثر فاجاد و اجتهد فى ايام سلطنة 
سلطان محمود خلداالله ملǰه و سلطانه ببناءِ هذا الايوان العالى لابتغاء 

مرضاة ربه و اضافة الى البناء الجامع باصفهان هذه العمارة المبارǯة 
للعابدين و فيها معابد االله اضعف عباداالله مرتضي بن الحسن العباسي 

الزينبى عمّر االله الواحد اخراه حين يجازي العباد بان طبتم و طاب الموعد 
فى شهور سنة ثمان و ستين و سبعمائة من هجرة محمدٍ الرسول الشاهد 
خصه  االله بالصلوات ماحمده الحامد ǯتبه عزيز التقي الحافظ». نقل شده 

در: هنرفر، همان.ــ و.
۸. مرحوم هنرفر دربارۀ تǰميل متى ǯتيبۀ مذǯور مي نويسد: «از قراري 

ǯه مؤلف تحقيق نموده است، اين ǯتيبه، ǯه خرابى بسيار در آن راه 
يافته و بسياري از ǯلمات آن از بين رفته بوده است، بوسيلۀ دانشمند 

روحانى فقيد آقاي حاج شيخ ميرزا حسن قاضي عسǰر داورپناه، نوّر 
االله مضجعه، ترǯيب و تنظيم شده است.» ــ هنرفر، همان. 

شايد نام برده همان فقيه فريدنى باشد.ــ و.
۹. مرحوم صهبا در روزنامۀ سرنوشت، ش۴۸، شرح تعمير اين ǯتيبه 
را آورده است: «اشǰال عمده در تعمير و تǰميل ǯتيبۀ صفۀ عمر آن 
بود ǯه عبارات آن از آيات قرآنى يا احاديث و اخبار انتخاب نشده 
است ǯه با يافتى يǰي دو ǯلمه بتوان بعينه عبارت را به دست آورد؛ 
و از طرف ديگر، به طوري ǯه مشاهده مي شد، در بيشتر قسمتها فقط 

مقداري الف و لام و برخي حروف از ǯتيبۀ اصلي موجود بوده و 
ناچار مي بايستر عباراتي در آن گنجانيده شود ǯه با حروف باقي مانده 
تطبيق ǯند و در حقيقت مǰمل آن باشد؛ و همين موضوع بود ǯه قريب 

پنجاه روز ǯوشش متمادي را الزام مي نمود. بعد از تلفيق و تǰميل 
عبارات، اشǰال ديگري پيش آمد و آن Ćيۀ خطي به شيوه و سبک 
خط ششصد سال پيش بود. اين اشǰال نيز به طرز عاقلانه اي مرتفع 

گرديد؛ به اين معنى ǯه براي نوشتى هر ǯلمه، مفردات آن را از بقاياي 
ǯتيبۀ قديمي گرده برداشته و با ترǯيب آćا خطي نگاشته شد ǯه حتر 
Ąترين استادان خط ممǰن نيست بتوانند ميان خطوط اصلي ǯتيبه و 

خطوط تعميري اندک تفاوتي تشخيص دهند؛ و اين عمل استادانه 
به وسيلۀ استاد نصراالله طراح، معروف به رفائيل، ǯه خدمات ذيقيمتر 

در تعمير ابنيۀ تاريخي اصفهان و قم و اردبيل و ǯرمان انجام داده، عملي 
گرديد.» نقل شده در: هنرفر، همان، ص ۱۳۸و۱۳۹.ــ و.   

۱۰. منظور استاد حسن نصراالله طراح، معروف به رفائيل، خطاط 
بخشهاي مرمتر ǯتيبه، است.ــ و.
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پرويز ورجاوند۱

مرمت مسجد جامع عباسى
و يادي از استاد حسين معارفى

در  مرمتگر.  و  معمار  ۱۲۷۲ش-۱۳۵۴ش)،  (اصفهان،  معارفى  حسين 
خانواده اي متوسط به دنيا آمد. پدر و جد پدري و داييهاي او از معماران 
معروف اصفهان بودند. نام معمارانى چون معتمدالبناء، اسماعيل معمار 
ميان  در  بودند،  او  داييهاي  ǯه  معمار،  علي اǯبر  ظل السلطان)،  (معمارِ 
در  را  بناّيى  ǯار  ده سالگي  از  نيست.  ناشناخته  اصفهانى  معماران  نام 
نزد پدر آغاز ǯرد. در دوازده سالگي پدرش را از دست داد و ǯار را 
نزد داييهايش ادامه داد. از نخستين بناهايى ǯه در ساختمانش شرǯت 
داشت مسجد رǯن الملǮ در تخت فولاد اصفهان بود، ǯه معمار آن استاد 

علي اǯبر، دايى معارفى، بود. 
معارفى سي ساله بود ǯه نخستين بار به مرمت بنايى تاريخي پرداخت 
همان  در  بود.  (منارجنبان)  عموعبداالله  مقبرۀ  شرقي  منار  تعمير  آن  و 
اوقات، ادارۀ نوبنياد معارف و صنايع مستظرفه در اصفهان معارفى را به 
ساختى و تعمير برخي از مدارس مأمور ǯرد. از جملۀ ǯارهاي او تبديل 
خانۀ امام جمعه به مدرسه اي بود ǯه به مدرسۀ بواسحاقيه معروف شد. 
چند سال بعد ǯه شعبۀ باستان شناسي در ادارۀ معارف اصفهان تأسيس 
شد، معمار معارفى فعاليت خود را در حفاظت و مرمت بناهاي تاريخي 
دنبال و بناهاي مهمي چون مسجد امام و مسجد شيخ لطف االله و مسجد 

جامع اصفهان را مرمت ǯرد.
در اوايل سدۀ اخير، مسجد امام اصفهان (مسجد جامع عباسي)، 
به ويژه ايوان جنوبى و گلدسته هايش، در آستانۀ ويراني بود؛ آن چنان 
ǯه معماران آن زمان معتقد بودند ǯه بنا را بايد برچيد و از نو ساخت. 
استاد معارفى آمادگي خود را براي مرمت اين بنا اعلام و طرح خود 
را پيشنهاد ǯرد و ادارۀ باستان شناسي طرح او را پذيرفت. چون منابع 
مالى ǯافى براي اتمام ǯار فراهم نيامد، معارفى خانۀ خود را فروخت و 
بقيۀ مخارج تعمير ايوان و گلدسته ها را خود پرداخت و طرح خود را با 

موفقيت به پايان  برد.
مناسبت  به  بار  نخستين   ǯه  است  تعميرات  اين  شرح  مقاله  اين 
دǯتر  زنده ياد  قلم  به   ،١٣٥٤ سال  در  معارفى  حسين  استاد  درگذشت 

پرويز ورجاوند در مجلۀ هنر و مردم به چاپ رسيد.
گلستان هنر

امروز ǯه من اين مطلب را مي نويسم  [(۱۳۵۵ش)]، بيش 
از سه ماه از درگذشت استادي توانا و مردي سخت ǯوش، 
ǯه بيش از نيم قرن عمر خود را در راه تعمير و حفظ 
تا  و  مي گذرد  ǯرد،  صرف  ملت  اين  فرهنگي  ميراثهاي 
آنجا ǯه مي دانم، جز مطلبى ǯه در همين زمينه در شمارۀ 
۱۴۹۲۷ روزنامۀ اطلاعات نوشتم، ǯسان ديگري و در 
آن  در  ننوشته اند.  مرد  اين  دربارۀ  مطلبى  ديگري  جاي 
تاريخ ǯه آن مقاله را نوشتم، از اينǰه درگذشت شادروان 
تأسف آوري  بى تفاوتي  و  سǰوت  چنين  با  معارفى  معمار 
به  آنǰه  از  قبل  و  بودم؛  ناراحت  سخت  گرديده  مواجه 
با  بپردازم،  مرد  آن  زندگي نامۀ  دربارۀ  مختصري  شرح 
مقدمۀ زير، ǯه شايد بيش از خود متى بود، مطلب را آغاز 

ǯرده بودم:
نزديک به دو ماه از درگذشت شادروان استاد حسين 
در  مي گذرد.  اصفهانى،  بزرگ  و  ارزنده  معمار  معارفى، 
ćايت صداقت بگويم ǯه خبر درگذشت آن مرد سازنده 
و پرتلاش براي من خبري بود تلخ و ناگوار. با اينǰه 
چند ماه پيش او را ديده بودم و آثار ǯهولت را در همۀ 
وجودش شاهد بودم، با اين حال، مرگ را باو نزديک 
نمي ديدم. به همين دليل از او قول گرفتم ǯه در سفر بعدي 
و  ǯرده  ǯه  ǯارهايى  زمينۀ  در  برايم  مفصل  اصفهان  به 
بناهايى ǯه تعمير ǯرده صحبت ǯند و در امر جمع آوري 
واژه هاي معماري، چون گذشته، من را ياري دهد. ولى 
واقعيت جز اين بود و چند ماه بعد از آن ديدار، داس 
مرگ اين درخت تنومند و پربار را بر زمين افǰند و 
خاک، عنصري ǯه بيش از هر چيز سالهاي سال او را با 

آن سروǯار بود، پيǰرش را دربرگرفت. 
    روزها و هفته ها در انتظار ماندم، شايد ǯه دستگاههاي 
به   (!) شده  ǯه  هم  بنده نوازي  راه  از  مملǰتر  مسئول 
گونه اي از اين استاد ارزنده ياد ǯنند و برايش مجلس 
تذǯري ترتيب دهند و يا چند ǯلامي در وسايل ارتباط 
جمعي درباره اش بگويند و بنويسند؛ ولى دريغ ǯه امروز 
ديگر معارفيها در اين جامعه، به قول معروف محلي از 
به  و  آيند  گرد  جمعي  آćا  سوگ  در  تا  ندارند  اعراب 
گفتگو نشينند و روزنامه ها و مجله ها درباره شان مطلب 
بنويسند و راديو و تلويزيون به خاطر آćا برنامه Ćيه 
تا  و  است  معين  گروهي  خاص  ǯارها  اين  انجام  ǯنند. 
آنجا ǯه مي توان صفحه هاي نشريه ها را با مطالبى دربارۀ 
و  ديگري  گرفتى  طلاق  و  هنرپيشه  فلان  گرفتى  رفيق 
است  عاقلي  آدم  ǯدام  ǯرد،  پر  آćا  سǰسي  عǰس  يا 
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خدمات  از  و  بنويسد  مطلبى  معارفى  معمار  دربارۀ  ǯه 
۷۵سالۀ او ياد ǯند. 

     راديو و تلويزيون ǯه خبر درگذشت و زندگي نامۀ 
جز  ǯه  را،  جهان  هنرآفرينان  و  هنرمندان  از  برخي 
معدودي ناچيز از مردم اين سرزمين يک بار هم نامشان 
را نشنيده اند و اثرشان را نديده اند، با چند ساعت فاصله 
و با آب وتاب همراه با تفسير دربارۀ آثار آćا انتشار 
مي دهند، طبيعي است ǯه به استاد معارفيها نبايد گوشۀ 
چشمي داشته باشند. باري، چون چنين ديدم، به ناچار 
بر آن شدم تا اين چند سطر را بنويسم، شايد ǯه به ياري 
برخي از دوستان به چاپ برسد و همراه با عǰس معمار 
معارفى در اختيار مردم گذارده شود. باشد ǯه شب هنگام 
در قهوه خانه ها، معماران و استادǯاران و بناّيان باسواد 
آن را براي انبوه همǰاران خود بخوانند و بدانند ǯه در 
اين ملک هم گه گاه آدمهاي عوضي پيدا مي شوند ǯه به 
جاي تجليل از صاحبان زر و زور و يا آن شاعران و 
نويسندگانى ǯه چيز نوشتى درباره شان مد روز است، 
به خاطر مردي سازنده و پرتلاش و استادي صميمي و 
مبتǰر، ǯه از ميان مردم ǯوچه و بازار برخاسته، در ميان 
آćا زندگي ǯرده، و بدون هيچ گونه تشريفاتي در ميان 
اندوه استادǯاران و شاگردان دست پروردۀ خود به آرامي 

تا گورستان مشايعت شده، چيز مي نويسند.
دربارۀ  را  ǯوتاه  بحثي  و  بگذريم  و  بگذاريم  باري 
فعاليتهاي سازندۀ آن استاد پير و خدمتگزار راستين آثار 
اعتباري  به  ǯه  خود،  وطن  تاريخي  بناهاي  و  باستانى 
داستان و سرگذشت زندگي برخي از آن آثار نيز هست، 

آغاز ǯنيم.

زندگي نامه۲
در ۱۲۷۲ش در خانواده اي متوسط در شهر اصفهان چشم 
بر جهان مي گشايد. گذشته از پدر و جد پدري، داييهاي 
او نيز از معماران معروف و سرشناس زمان بودند، و به 
بيان ديگر، هنر معماري در خانوادۀ پدري و مادري او، 
چنانǰه مرسوم زمان بود، از نسلي به نسل ديگر انتقال 
يافته بود. نام معمارانى چون معتمدالبناء، اسماعيل معمار 
(معمار ظل السلطان)، علي اǯبر معمار در ميان نام معماران 
اصفهانى ناشناخته نيست و اين استادان همه داييهاي او 
بودند. حسين ǯوچک از ده سالگي ǯار بناّئي را پيش پدر 
آغاز مي ǯند و براي نخستين بار دستهاي ǯوچک او خاک 
و خشت و آجر را، چون ديگر همسالانش، لمس مي ǯند؛ 

ولى نه به قصد بازي و سرگرمي، ǯه به قصد ساختى و 
بنياد ćادن. در دوازده سالگي، سايۀ پدر از سرش ǯوتاه 
مي شود و اولين طعم تلخ زندگي و شايد تلخ ترين حادثۀ 
طول زندگي خود را مي چشد و غم بر دلش مي نشيند. ولى 
خيلي زود ǯار روزانه را آغاز مي ǯند و اين بار داييهاي 
او هستند ǯه به عنوان استادǯار جاي پدر را مي گيرند. از 
نخستين بناهايى ǯه او در ساختمانش شرǯت داشته است 
مي توان مسجد رǯن الملک، واقع در تخت پولاد، را نام برد 

ǯه معمار آن استاد علي اǯبر، دايى حسين، بود.
چنان  بناّيى  ǯار  به  خردسال  ǯودک  اين  علاقۀ 
بود ǯه در بيشتر موارد به ǯاري ǯه از او نخواسته بودند 
دست مي زد؛ تا جايى ǯه به دليل انجام ǯارهايى خارج از 
توانايى اش مورد بازخواست قرار مي گرفت. او در دوران 
نوجوانى و جوانى با شور وشوق فراوان در شهري چون 
شگرف  و  زيبا  پديده هاي  از  سرشار  فضايى  با  اصفهان 
معماري در ǯار ساختى بنا و فراگرفتى ريزه ǯاريهاي فن 

بناّيى ǯوشش و تلاش ǯرد.
در ۲۸سالگي، حسين معارفى ǯه بعد از ۱۸ سال ǯار 
مداوم تجربۀ ǯافى در فن معماري اندوخته بود، براي آنǰه 
با محيطهاي ديگر آشنا شود و تجربه هاي خود را در يک 
ǯار مستقل به دور از زادگاهش و استادانش بǰار بندد، 
رهسپار خطۀ خوزستان مي گردد و در مسجد سليمان به 
ǯار مشغول مي شود. زندگي در خارج از اصفهان معارفى 
را خوش نمي آيد و چندي بعد به زادگاهش بازمي گردد 
به  بازگشت  در  معارفى  معمار  مي شود.  ساǯن  آن  در  و 
اصفهان نخستين تجربۀ خود را در تعمير يک بناي تاريخي 
با تعمير منار شرقي منارجنبان، ǯه به شدت ويران شده 
بود، آغاز ǯرد؛ و اين ǯار به سالهاي ۱۳۰۱ يا ۱۳۰۲ش 
مربوط مي شود ǯه معارفى سي سال داشته است و درعين 
جوانى، با بيست  سال سابقۀ ممتد در ǯار بناّيى از شايستگي 

ǯافى برخوردار بوده است.
صنايع  و  معارف  ادارۀ  تأسيس  با  زمان،  اين  در 
مستظرفه در اصفهان، معارفى به وسيلۀ ميرزا مهدي خان 
ايرانى با اين اداره ارتباط پيدا مي ǯند و وظيفۀ ساختى و 

تعمير برخي از مدرسه ها به عهدۀ او گذارده مي شود.
از جملۀ ǯارهاي او در اين دوران، مي توان تبديل  
خانۀ امام جمعه را به مدرسه نام برد، ǯه به نام مدرسه 

بواسحاقيه و يا بساقيه معروف گشت.
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در سال ۱۳۰۹ش، با ايجاد شعبۀ باستان شناسي در 
ادارۀ معارف اصفهان، معمار معارفى به طور ǯامل فعاليت 
خود را در زمينۀ حفاظت و مرمت بناهاي تاريخي دنبال 
ǯرد و بناهاي عمده اي به همت او تعمير گشت ǯه برخي 

از آćا را ياد مي ǯنيم.

مرمت مسجد شاه اصفهان
بود  عبارت  معارفى  معمار  ǯار  نخستين  مرحله،  اين  در 
از نجات ايوان بزرگ جنوبى مسجد شاه و گلدسته هاي 
آن. بناي ايوان به اصطلاح معماران «سرǯش» شده و دو 
هر  نيم متر  حدود  مناره ها  و  گشته  ايجاد  آن  در  شǰاف 
در  معارفى  معمار  بودند.  شده  متمايل  طرف  دو  به  ǯدام 
ǯنار تعدادي معمار ǯهن سال ǯه آمادۀ انجام اين ǯار بودند، 
آمادگي خود را اعلام مي دارد و طرح خود را پيشنهاد 
مي ǯند و [ادارۀ] باستان شناسي او را مأمور انجام اين مهم 

مي گرداند.
معارفى بنا را تا ارتفاع ۳۲ متري چوب بست مي ǯند. 
نخست ǯاشيهاي روي ǯار را با دقت شماره گذاري ǯرده 
يǰديگر  به  بالا  از  را  منار  دو  سپس  و  مي سازد؛  پياده 
بǰسيل مي ǯند، تا از انحراف بيشتر آćا جلوگيري شود 
و بتواند طاق وسط را برچيند و ǯلاف ǯشي آهنى را انجام 
دهد. معمار معارفى با قرار دادن سه تيرآهن ۴۰ در سمت 
راست و دو تا در سمت چپ لنگه طاق، ǯار ǯلاف ǯشي را 
انجام مي دهد و آن را مي بندد و سپس ǯاشيهاي اصلي را، 
ǯه به ǯمک ميخ چهار گوشۀ آćا ثابت مي شد، بر روي 
ǯار نصب مي ǯند و ǯاشيهاي فروافتاده را در ǯارگاهي 
ǯه در محل داير ساخته بود با همان طرح و نقش و رنگ 
مي سازد و بدون ميخ روي ǯار مي برد و نصب مي سازد؛ 
و به اين ترتيب، ايوان جنوبى و گلدسته هاي آن از خطر 

اćدام نجات مي يابد و تا امروز برپا مي ماند.
گدار(۱) دربارۀ وضع بد و ويرانى اين ايوان و دليل 
فرسودگي آن و بالاخره نقش شادروان معمار معارفى در 
آثار  دوم مجموعۀ  جلد  اول  جزوۀ  در  آن  اساسي  تعمير 

ايران چنين مي نويسد:
تاريخ  مسجد  جنوبى  ايوان  بالاي  حاشيۀ  بر 
مربوط  تاريخ  اين  است.  موجود  ۱۲۶۱ق/۱۸۴۵م 
به تعميري است ǯه بر اثر حدوث زمين لرزه در زمان 
بناي  مزبور  زمين لرزۀ  آمده،  عمل  به  قاجار  محمدشاه 

ايوان فوق را از هم متلاشي ساخت. راست است، باعث 
چيز  آن  اساسي  علت  ولى  بود؛  زمين لرزه  خرابى  اين 

ديگري است.
به  ميل  عباس  شاه  گفته اند،  پيش  به طوري ǯه       
ساختمان زياد داشت؛ ولǰن براي اينǰه بتواند از عهدۀ 
اين ساختماćا برآيد، ǯارها را به ارزان ترين Ąاي ممǰن 
انجام مي داد؛ و به علاوه، شتاب زدگي فوق العادۀ وي مانع 
از اين بود ǯه فرصت ǯافى به معماران بدهد [تا] ǯارشان 
را خوب به انجام برسانند. به اصطلاح، دنيا پس از مرگ 

وي چه دريا، چه سراب.
از  ا ست  نمونه اي  شاه  مسجد  بزرگ  ايوان  مثلاً       
شالودۀ  و  بنياد  چون  عباس.  شاه   دورۀ  ساختماćاي 
بنا غيرمǰفي و بى ترتيب است، ديوار نما نشست ǯرده، 
دو سمت آن از يک طرف زير بار مناره ها واقع شده و 
آن  روي  نيز  ايوان  بزرگ  رومي  فشار  ديگر  طرف  از 
سنگين تر  خيلي  مجاور  قسمتهاي  از  نتيجه،  در  و  بود؛ 
شده و به همين علت بيشتر به زمين فرو رفت و رو به 
بيرون متمايل شده سينه داد. از اين رو، شروع ǯردند 
به تراشيدن و ǯندن و خراب ǯردن قسمت عمدۀ بنا؛ و 
لازمۀ اين ǯار خرابيهايى بود ǯه پيش آمد. منتها عيب 
بناي  اين  مختلف  قسمتهاي  زيرا  نشد؛  نمودار  فوراً  آن 
آجري به اندازه اي متناسب و استوار به هم پيوسته و در 
هم ǯلاف شده است ǯه تا مدت مديدي در مقابل اين 
تلاشهاي غيرطبيعي استقامت نمود. لǰن به طور يقين اين 
قسمت مسجد از زمان شاه عباس به بعد رو به متلاشي 

شدن مي رفته است.
     در زمان سلطنت محمدشاه، زمين لرزه مسجد را تǰان 
داد و لرزش آن بر علل خرابى ايوان افزود. آجرها از 
هم در رفت و شǰافهاي عريضي توليد گشت. دو مناره 
به ǯلي از بنا جدا شد محمدشاه همين قدر به اين ǯار اǯتفا 
نمود ǯه به جاي ǯاشيهاي فروريخته و خردشده، روي 
بنا ǯاشيهاي نو بگذارد و در بالاي آن ǯتيبه به تاريخ 
۱۲۶۱ق نصب و افتخار تعميري را ǯه انجام نداده بود 

براي خود قايل شود.
     در Ąار سال ۱۳۱۱ش، آجرهاي ديگري شǰست 
و شǰافهايى را ǯه گرفته از نظر ćان ǯرده بود بزرگ 
رفت.  در  هم  از  خطرناǯي  به طور  ساختمان  همۀ  شد. 
تعمير آن دو سال به طول انجاميد و مستلزم ǯارهاي 
لازم  اينجا  در  و  شد؛  انجام  ǯه  بود  مشǰلي  و  سخت 
است از زحمات استاد حسين معارفى، معمارباشي وزارت 

فرهنگ در اصفهان، قدرشناسي ǯنم.

(1) André 
Godard
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     به عللي نظير آنچه گذشت، خرابيهايى شبيه ايوان 
بزرگ در قسمتهاي ديگر بنا پيدا شده ǯه محتاج به تعمير 
است. اين تعميرات به نسبت فوريت هر مورد و ميزان 

اعتبارات موجود انجام شده و خواهد شد.۳

نǰتۀ مهمي ǯه گذشته از مهارت و ǯاردانى و استادي 
معمار معارفى در انجام اين ǯار، جا دارد به آن اشاره شود 
زمينه  در  مرد  اين  بلندهمتر  و  گذشت  از  است  عبارت 
تأمين قسمت عمده اي از اعتبارات مورد نياز اين تعميرات 
از امǰانات شخصي خود. موضوع عبارت است از اينǰه 
براي تعمير ايوان جنوبى در سه قسط هر بار فقط ۳۰۰۰ 
حواله  اصفهان  به  باستان شناسي  [ادارۀ]  طرف  از  تومان 
مي شود؛ ولى با اين پول، با وجود دست مزدهاي ناچيز آن 
زمان (از يک ريال تا هفت ريال در روز) و ارزانى قيمت 
مهم  مصالح ساختمانى، امǰان به انجام رسانيدن آن ǯار 
و اساسي غيرممǰن بوده است؛ از اين رو، ǯار تعمير بنا 
در ميان ǯار متوقف مي گردد. در چنين وضعي، معماران 
ديگر ǯه خود را با تجربه تر از معمار معارفى مي دانستند 
و قبل از شروع ǯار امǰان نگهداري ايوان و مناره ها را 
عملي نمي دانسته اند و حتر تنى چند از آنان گفته بودند ǯه 
بايد بنا را برچيد و باز از نو آن را ساخت، از اين وضع 
خوشحال مي شوند و چنين زمزمه آغاز مي ǯنند ǯه معارفى 
قادر به انجام ǯاري ǯه تعهد ǯرده بود نيست؛ زيرا اين ǯار 
بودن  صحيح  به  سخت  ǯه  معارفى،  معمار  است.  نشدنى 
است،  مي داشته  اعتقاد  آن  اجراي  امǰان  و  خود  طرح 
آبرو و اعتبار خود را در خطر مي بيند و تصميم خود را 
مي گيرد و با بزرگ منشي ǯم سابقه اي، خانه مسǰونى اش را 
مي فروشد و با فروش خانۀ خود بقيۀ مخارج تعمير ايوان و 
گلدسته ها را فراهم مي سازد و ǯار را به پايان مي برد. اين 
بزرگواري و گذشتْ سالهاي سال، نزديک به ۴۳ سال، 
به دست فراموشي سپرده شد، تا اينǰه در اسفند ماه سال 
۱۳۵۳ش، نگارنده توفيق آن يافت تا به گونه اي موجبات 
موضوع  سازد.  فراهم  را  ǯهن سال  استاد  آن  از  قدردانى 
عبارت بود از اينǰه در جريان برگزاري «سمينار علمي و 
آموزشي بررسي مسائل و مشǰلات مرمت و بازپيرايى 
بناهاي تاريخي ايران» در اصفهان، ǯه از طرف سازمان 
ملي حفاظت آثار باستانى ايران من مأمور انجام آن بودم، 
با هديۀ يک قاب خاتم با تصويري از مسجد شاه اصفهان 
به شادروان استاد معارفى، ǯليۀ شرǯت ǯنندگان در سمينار 

باستان شناسي  و  معماري  استادان  از  بودند  عبارت  ǯه 
دانشگاهها و تعدادي از مهندسان معمار و باستان شناسان 
مسئول تعمير بناهاي تاريخي ǯشور، از خدمات ارزندۀ آن 
مرد سازنده و خدمتگزار تجليل ǯردند. دربارۀ مرمت اين 
اثر، بى مناسبت نمي بينم تا قسمتر از نوشتۀ محقق ارجمند 
جناب آقاي مصطفوي، مدير ǯل پيشين باستان شناسي، را 
ǯه در جلد سوم گزارشهاي باستان شناسي به چاپ رسيده 

است، در اينجا نقل ǯنم:
سال ۱۳۱۱ش  در  ǯه  دارم  خاطر  به  خوب  اين جانب 
هنوز نخستين سال خدمت خود را در دايرۀ عتيقات آن 
وقت به پايان نرسانيده بودم، ضمن صحبتهاي همǰاران 
مي شنيدم  داشتند،  اشتغال  مزبور  دايرۀ  در  ǯه  ارشدم 
مسجد  بزرگ  ايوان  شǰست  خبر  تلگرافى  اصفهان  از 
اقدام  تقاضاي  فرهنگ  ادارۀ  و  داده اند  را  اصفهان  شاه 
فوري نموده بود. شادروان يحيى قراگوزلو (اعتمادالدوله)، 
اعزام  اصفهان  به  را  گدار  آقاي  وقت،  فرهنگ  وزير 
از  و  بودم  جمشيد  تخت  مأمور  چون  اين جانب  داشت. 
ǯمتر  هم  حاضر  حال  از  آن  تعميرات  و  تاريخي  ابنيۀ 
اطلاع داشتم، چندان درصدد چگونگي امر برنيامدم. بعد 
از سه سال، هنگامي ǯه نخستين مأموريت خود را در 
آقاي  مي دادم،  انجام  تاريخي  آثار  تعمير  براي  اصفهان 
گدار ǯلافهاي آهنى ايوان بزرگ را از بالاي بام ارائه 
مي داد و از چگونگي ǯمربندهاي آهنى ǯه زير ǯاشيهاي 
به  را  مناره  دو  ǯه  مهاري  و  است  شده  نصب  مناره ها 
مهار  به  بام  روي  ǯلافهاي  و  مي سازد  متصل  يǰديگر 
مزبور اتصال دارد صحبت مي نمود و آقاي معارفى، معمار 
ابنيۀ تاريخي اصفهان، را مي ستود. بعداً اين جانب اطلاع 
يافتم ǯه آقاي معارفى در مقابل استادان معمار مشهورتر 
و سابقه دارتر اصفهان، براي تǰميل ǯار خود و نيمه تمام 
نماندن تعمير خطير ايوان فداǯاريها ǯرده خانۀ خود را 
فروخته آبرو و حيثيت و آيندۀ خويش را در گرو اين 

خدمت مفيد شناخته است.

دنبالǯ ᤕارهاي تعميراتي در مسجد شاه اصفهان
پس از پايان ǯار تعمير ايوان جنوبى، با مشǰل خرابى گنبد 
لنگه طاق هاي  از  يǰي  چنان ǯه  مي شوند؛  مواجه  شرقي 
پشت گنبد شرقي ترک برمي دارد. معمار معارفى ǯار تعمير 
اين واحد را با بررسي در وضع بناي گنبد و پايه ها شروع 
مي ǯند و متوجه مي گردد ǯه گنبد شالودۀ محǰمي ندارد و 
در زمان بنا ǯار بادقت صورت نگرفته شتاب و عجله در 
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ǯار بوده است. از اين رو، نخست به محǰم ساختى قسمت 
پايه ها مي پردازد؛ و سپس ǯار مرمت ǯاشيها را، ǯه در اثر 
فشار و نشست بنا فرو افتاده بودند، به انجام مي رساند؛ و 
بالاخره ايوان شرقي را، ǯه سرǯش شده بود، پس از پياده 
ǯردن ǯاشيها تعمير مي سازد و ǯاشيها را بار ديگر روي 

ǯار نصب مي ǯند.

ايوان غربى
صورت  ǯاشيها  زمينه  در  تعميراتي  نيز  غربى  ايوان  در 
مي گيرد. در اين قسمت، ǯاشيهاي نما، زير طاق، و زير 
گنبد اǯثر پوسيده شده بود. به ناچار ǯاشيها را برمي دارند 
مي سازند و  رنگ ǯاشيهاي جديدي  و با همان طرح و 
مي سازند.  تǰميل  را  فروريخته  و  ازبين رفته  قسمتهاي 
تعميرات عمده در اين واحد بيشتر مربوط به نما، پشت بغل، 

ǯتيبه و زير ǯتيبه بوده است.

- در زير گنبد مقصوره، در محل پاطاق، دور تا دور به 
با  فروريخته  و  پوسيده  ǯاشيهاي  خشت  هشت  ارتفاع 

ǯاشيهاي نو مرمت مي گردد.
و  سنگاب  بالاي  سقف  و  ورودي  هشتر  در   -
چشمه طاقهاي دالان سمت راست هشتر، تعميرات تزيينى 

مربوط به تǰميل ǯاشيها انجام مي گيرد.
- در جنوب مسجد، لنگه طاقهاي سمت غرب شبستان به 
طرف مدرسۀ سليمانيه فشار آورده بود. در اين قسمت، 
با ايجاد بتى ريزي در ǯف ǯوچه اقدام لازم در زمينه بستى 
پشت لنگه طاقها به عمل آمد. در همين زمان، نسبت به 
تعمير و مرمت ǯاشيهاي نماي مدرسۀ سليمانيه براساس 
خرابيهاي  و  سفت ǯاري  مرمت  از  بعد  اصلي،  نمونه هاي 

مختلف اين بنا، اقدام مي گردد.

گنبد بزرگ 
ǯاشيهايش  تمامي  تقريباً  ǯه  شاه،  مسجد  بزرگ  گنبد 
ريخته شده بود، به طور ǯلي لخت مي گردد و در قسمت 
شǰرگاه، ǯلاف ǯشي آن انجام مي شود؛ و سپس از گنبد 
قالب ǯامل Ćيه شده ǯاشيهاي پوشش با توجه به طرح 
و  ǯتيبه  مي گردد.  نصب  گنبد  روي  در  و  ساخته  اصل 
ساخته  نو  از  نيز  گنبد  زير  ǯتيبه  و  تعمير  گنبد  گردنى 

مي شود.

جلوخان و سردر
از جمله ǯارهاي تعميرات اساسي ديگر مربوط به مسجد 
شاه اصفهان ǯه به همت شادروان استاد معارفى صورت 
پذيرفته، مي توان تعمير جلوخان، سردر، و مناره هاي آن 
را ياد ǯرد. قطار ǯاشي ǯاري معرق سردر، ǯه به شدت لطمه 
ديده بود، به طور ǯامل مرمت مي شود. ǯاشيهاي جلوخان، 
ǯه تا وسط ترنج ريخته بود، Ćيه و نصب مي گردد. تزيينات 
مناره هاي سردر، ǯه بخش عمده  اي از آن فروريخته بود، 

تعمير و ǯاشيهاي آن در محل نصب مي شود.
شاه،  مسجد  مختلف  واحدهاي  تعمير  جريان  در 
به ناچار در زمينۀ نم گيري ǯلي بنا اقدامات اساسي صورت 
مي پذيرد. اگر اين نǰته را در نظر داشته باشيم ǯه نزديک 
بود،  نپذيرفته  صورت  تغييراتي  بنا  اين  در  سال  صد  به 
متوجه مي شويم ǯه با گرفته شدن مجراهاي آب و فاضلاب، 
ساليان دراز آب در پي بنا نفوذ ǯرده و رطوبت گاه تا 
ارتفاع سه متري ديوارها بالا آمده بود. بنا بر اين، يǰي از 
اساسي ترين ǯارهاي تعميراتي مسجد عبارت بود از باز 
ǯردن و تميز ǯردن مجراهاي آب و فاضلاب و نم گيري بنا. 
در انجام اين برنامه و تعمير مربوط به قسمتهاي اسǰلت 
بنا و سفت ǯاري، گاه حدود ǯار به خارج از بناي مسجد 
مدرسۀ  بناي  در  نيز  تعميراتي  جمله  از  و  مي ǯرد  تجاوز 

سليمانيه و مدرسۀ ناصري نيز صورت پذيرفته است.

همǰاران معمار معارفى
در جريان انجام تعميرهاي اساسي مسجد شاه اصفهان، 
با  مختلف  رشته هاي  در  اصفهانى  استادǯاران  از  تعدادي 
شادروان معمار معارفى همǰاري داشته اند، ǯه نام تعدادي 
از آćا به همان گونه ǯه در گفتگو با شادروان معارفى در 

سال ۱۳۵۴ش به ميان آمده، در اينجا عنوان مي شود:
وسيلۀ  به  شاه  مسجد  جنوبى  ايوان  بست  چوب  ǯار   -
شادروان استاد عبدالمجيد نجار و مرحوم استاد علي منشي 

انجام گرفته است.
قطارهاي  و  ورودي  سردر  معرق  ǯاشي ǯاري  تعمير   -
ورودي مسجد شاه به ǯمک مرحوم استاد غفار ǯاشي تراش 

و مرحوم استاد رزاق ǯاشي تراش انجام مي پذيرد.
استاد  مرحوم  وسيلۀ  به  بيشتر  سفت ǯاري  ǯارهاي   -
و  معارفى)  معمار  شادروان  (برادر  معارفى  علي عباس 

مرحوم سيدميرزا بناّ صورت پذيرفته است.
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[ديگر بناها]
برخي ديگر از بناهايى ǯه شادروان استاد معارفى در ǯار 
تعمير و مرمت آćا شرǯت و نظارت ǯامل داشته است 
عبارت اند از: مسجد ذوالفقار، مسجد علي، هارون ولايت، 
مقبرۀ باباقاسم، مدرسۀ اماميه، امام زاده جعفريه، و امام زاده 

اسماعيل. 
اين  از  يک  هر  در  شده  انجام  تعميرات  مورد  در 
آثار، شادروان معارفى در گفتگوي مفصل خود در سال 
داشته  عنوان  جالبى  مطالب  مقدّسي  آقاي  با  ۱۳۵۴ش 
است ǯه تنظيم و تدوين دقيق و انتشار آćا از نظر تشǰيل 
بخشهاي  ساختى  روشن  و  آثار  اين  تعميراتي  پروندۀ 
آن  در  زيرا  است؛  بسيار  اهميت  داراي  آćا  تعميرشدۀ 
زمان، به دليل ǯمبود امǰانات و مرسوم نبودن Ćيۀ يک 
هر  از  گزارش  و  عǰس  و  نقشه  ǯمک  به  ǯامل  پروندۀ 
بنا قبل از اقدام به تعمير آن، اطلاعاتي دربارۀ چگونگي 
ǯارهاي تعميراتي در اين آثار و وضع آćا پيش از مرمت 
به صورت منظم در جايى جمع آوري و ثبت نشده است. 
پرونده هاي  به  مراجعه  با  ǯه  دارد  وجود  احتمال  اين 
انجام  لزوم  دربارۀ  Ćيه شده  گزارشهاي  و  باستان شناسي 
اين  ولى  آيد؛  دست  به  مطالبى  بناها،  اين  در  تعميرات 
ǯاري است ǯه نياز به نيروي انسانى صاحب صلاحيت و 
فرصت ǯافى دارد. بنا بر اين، تا انجام يک چنين پژوهشي، 
ضرورت دارد تا به ǯمک معدودي از مسئولان دل سوز 
و آگاه باستان شناسي در گذشته و آن تعداد استادǯاران 
و بناّيان سالمندي ǯه دست اندرǯار تعمير بناهاي تاريخي 
بوده اند، اطلاعات لازم دربارۀ يک يک بناها جمع آوري و 

در پرونده هاي مختلف ثبت گردد.
همچنين جا دارد تا تمام افراد باعلاقه اي ǯه اطلاعات 
موثقي و يا مدارک گويا به صورت عǰس و طرح از اين 
بناها دارند آćا را در اختيار قرار دهند؛ باشد ǯه موجبات 
به  مربوط  اسناد  و  مدارک  از  ارزنده  مجموعه اي  Ćيۀ 
ǯارهاي تعميراتي در بناهاي تاريخي ǯشور فراهم آيد. با 
توجه به مراتب بالا، نگارنده ǯوشش خواهد ǯرد ǯه ديگر 
گفته هاي شادروان استاد معارفى را نيز، با انجام تحقيقات 
ممǰن، تنظيم و انتشار دهد. بديهي است ǯه امǰان دارد 
ǯسانى ǯه از نزديک در انجام اين فعاليتها شرǯت و نظارت 
داشته اند برخي از اين مطالب را به طور ǯامل صحيح و 
خوشحال  ćايت  نگارنده  صورت،  آن  در  نيابند.  دقيق 

خواهم شد تا از نظريات اين گونه افراد علاقه مند مطلع 
شوم و آćا را به اطلاع خوانندگان عزيز و ارجمند اين 

مجله برسانم.□

پي نوشتها:
۱. دǯتر پرويز ورجاوند (Ćران۱۳۱۴ـ Ćران ۱۳۸۶ش)، 

باستان شناس. مدرک ليسانس و فوق ليسانس خود را از دانشگاه 
Ćران دريافت ǯرد و در سال ۱۳۳۹ش براي براي ادامۀ تحصيلات 

عازم فرانسه شد و دǯتراي خود از دانشگاه سوربن گرفت.
     پس از بازگشت استاديار دانشگاه Ćران شد و مسئوليت بخش 

مردم شناسي و ايلات و عشاير مؤسسه علوم و تحقيقات علوم 
اجتماعي دانشگاه Ćران را بر عهده گرفت. با تشǰيل سازمان ملي 
حفاظت آثار باستانى، در سمت مشاور عالى و مسئول بخش تربيت 

ǯادر متخصصان حفاظت و مرمت آثار و ابنيۀ تاريخي در آن سازمان 
مشغول به ǯار شد. در حفاري و بررسيهاي باستان شناسي هفت تپه، 
بيشاپور، تخت سليمان، و رصدخانۀ مراغه شرǯت داشت. او نخستين 

وزير فرهنگ پس از انقلاب، در دولت موقت، بود. تلاش براي به ثبت 
رساندن مجموعۀ تخت جمشيد و ميدان نقش جهان و چغازنبيل از ديگر 

ǯارهاي اوست. ــ و.
۲. آنچه ǯه دربارۀ زندگي استاد معارفى و ǯارهاي او در اين نوشته 

آمده مطالبى است ǯه بنا به خواهش اين جانب توسط دوست و 
همǰار عزيز آقاي مقدّسي، باستان شناس جوان دفتر فنى سازمان 

ملي حفاظت آثار باستانى ايران در اصفهان، در طي مصاحبه و 
گفت وشنودي طولانى در اواخر سال ۱۳۵۳ش و اوايل سال ۱۳۵۴ش 

حاصل گشته است. من ǯه هميشه آرزو داشتم بتوانم نتيجۀ اين 
گفت وشنود را در زمان حيات شادروان تنظيم و انتشار دهم، در ćايت 
تأسف توفيق آن نيافتم و باز هم يǰي ديگر از هنرآفرينان راستين اين 

سرزمين در زمان زندگي خود نتوانست شاهد قدرشناسي هم وطنان 
خود باشد. به هرحال، وظيفۀ خود مي دانم در اينجا از همǰاري 

آقاي مقدّسي صميمانه تشǰر ǯنم؛ زيرا اگر خواهش من را اجابت 
نǰرده بودند، امروز بدون شک من قادر به تنظيم اين مطلب براساس 

گفت وشنود ايشان با شادروان معارفى نبودم.
۳. آندره گدار، آثار ايران، ترجمۀ محمدتقي مصطفوي، تهران، ادارۀ 

باستان شناسي، ۱۳۱۸ش، ج۲، ص۸۷ و ۸۸.
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محمد ǯريم پيرنيا
سبǮ شناسى١

مورخ  و  معمار  ۱۳۷۶ش)  Ćران،  ۱۲۹۹ش-  (يزد،  پيرنيا  محمدǯريم 
معماري. پيرنيا تحصيلات ابتدايى و متوسطه را در يزد به پايان برد و 
زيباي  هنرهاي  دانشǰدۀ  دانشجويان  نخستين  زمرۀ  در  ١٣١٩ش،  در 
دانشگاه Ćران، در رشتۀ معماري به تحصيل پرداخت. به سبب فضاي 
حاǯم بر اين دانشǰده در آن سالها، تحصيلات دانشگاهي را نيمه تمام رها 
ǯرد و به منظور ǯسب دانش به محضر استادان معماري سنتر شتافت. 
در پي ترک دانشگاه، با سمت مسئول دفتر فنى وزارت فرهنگ به ǯار 
طرّاحي و ساخت مدارس ارزان قيمت در Ćران و شهرستاćا پرداخت، 
ǯه تعدادي از آćا باقي مانده است. پيرنيا در ١٣٤٤ش معاون ادارۀ ǯل 
ابنيۀ تاريخي وزارت فرهنگ و هنر شد و يک سال بعد، در پي تأسيس 
سازمان ملي حفاظت آثار باستانى، معاونت فنى آن سازمان را بر عهده 

گرفت و تا ١٣٦٠ ش (زمان بازنشستگي) در آن مقام ماند. 
به  دولتر،  مسئوليتهاي  و  وظايف  با  همراه  بعد،  به  ١٣٤٤ش  از 
تدريس معماري سنتر ايران با تحليلهاي علمي در دانشǰدۀ هنرهاي 
زيباي دانشگاه Ćران و دانشǰده هاي معماري دانشگاههاي ملي (شهيد 
مؤسسات  ديگر  و  اصفهان  پرديس  صنعت،  و  علم  فارابى،  Ąشتر)، 
معماري پرداخت. پيرنيا در سال ١٣٧٣ش به ǯسب دǯتراي افتخاري از 
دانشگاه Ćران نايل آمد. افزون بر معماري، ǯه حوزۀ تخصص پيرنيا بود، 
در ادبيات، نقاشي، خوشنويسي، و موسيقي نيز دستر داشت، بر زباćاي 
به خوبى  را  (پهلوي)  ميانه  فارسي  زبان  داشت،  تسلط  عبري  و  عربى 

مي دانست و با خط ميخي نيز آشنا بود. 
اصول پنجگانۀ هنرهاي ايرانى ــ مردم واري، پرهيز از بيهودگي، 
پيرنياست.  آراء  معروف ترين  از  درون گرايى ــ  خودبسندگي،  نيارش، 
سبک شناسي معماري ايران ديگر نوآوري پيرنيا براي بازشناسي معماري 
ايرانى است. پيرنيا معتقد بود ǯه طبقه بنديها و سبک شناسيهاي معماري 
ايران ǯه محققان غربى ǯرده اند با معماري و فرهنگ ايرانى مناسبت ندارد. 
از اين رو، بر آن شد ǯه سبǰهاي معماري را با اقتباس از سبک شناسي 
ادبيات فارسي ملک الشعرا Ąار تبيين ǯند. مبناي بيشتر دوره بنديها و 
سبک شناسيهاي معماري ايران ادوار تاريخ سياسي ايران و به نام اقوام 
ايرانى اي است ǯه بر ايران مسلط شدند. پيرنيا در سبک شناسي خود، 
مي خواست اين مبنا را به مبناي جغرافيايى ـ تاريخي و نوعي حوزه بندي 
فرهنگي بدل ǯند. با چنين نيتر، معماري ايران را به شش سبک (دو 
سبک مربوط به پيش از اسلام و چهار سبک مربوط به پس از اسلام) 
تقسيم ǯرد و در توضيح و تعريف آćا، علاوه بر بررسي ريشه ها و علل 
پيدايش، از ويژگيهاي بارز هر سبک ياد ǯرد و نمونه هاي مهم آن را 

برشمرد ــ سبǰهاي پارسي، پارتي، خراسانى، رازي، آذري، اصفهانى.
سبک شناسي  از  گوناگونى  قرائتهاي  و  روايتها  اخير،  ساليان  در 
پيرنيا شده، ǯه اگرچه با انديشه هاي او يǰسره بيگانه نبوده، از برداشتهاي 

شخصي هم به دور نبوده؛ به ويژه آنǰه بر گفته ها و درسهاي شفاهي او 
مبتنى بوده است. از اين رو، بر آن شديم ǯه مقالۀ «سبک شناسي» مرحوم 
پيرنيا را، ǯه با قلم خود نوشته، و در سال ۱۳۵۰ در مجلۀ هنر و معماري، 
به چاپ رسانده و اǯنون ǯمتر در دسترس علاقه مندان است، عيناً منتشر 
ǯنيم. اين مقاله فقط از نظر رسم خط و نشانه هاي سجاوندي و تصاويرِ 

نمونه ويرايش شده است.
گلستان هنر

تا چندي پيش، هنر ايران به عنوان يک هنر مستقل شناخته 
نمي شد. هنرهاي پيش از اسلام ايران در رديف هنر اقوام 
مهاجمان  آثار  جزو  اسلام  از  بعد  هنرهاي  و  بين النهرين 
غيرايرانى در صفحات فرهنگها و دايرةالمعارفها منعǰس 
به  غيرمستقيم  به طور  ايران  هنر  و  تمدن  آثار  مي گرديد. 
اطلاع دانشمندان و هنردوستان باخترزمين مي رسيد و بدين 
جهت، شايد اين دانشمندان حق داشتند سرستون تخت 
جمشيد را در لوحۀ آثار آسورستان و رخ بام درگاههاي 
سرستون  يا  و  دهند  جاي  مصري  هنر  رديف  در  را  آن 
استوداćاي مادي و پيش از مادي را به نامي ǯه مدĆا 
با آن آشنايى داشتند، يعنى «يونيک»، بخوانند؛ ولى امروز 
چنين اشتباهي، چه عمداً و چه سهواً، دليل بر ǯم آگاهي 
واقعيات  ǯه  است  رسيده  آن  وقت  و  است  بى خبري  و 
تمدن ايران باستان، ǯه به حق نام «خونيرَث»، يا ناف زمين، 
گرفته و گهوارۀ تمدćاي بسيار آريايى و غيرآريايى بوده 

است، مورد بررسي دقيق علمي قرار گيرد.
يǰي از مطالبى را ǯه بايد زودتر از مباحث ديگر 
و  ايران  معماري  سبک شناسي  داد  قرار  بررسي  مورد 
طبقه بندي سبǰهاي مختلف آن است. متأسفانه از آنجا ǯه 
تاǯنون سبǰهاي مختلف معماري ايران به طور پراǯنده و 
توسط دانشمندان غيرايرانى مطالعه گرديده است، نامهايى 
و  نمي نمايد؛  مناسب  چندان  ǯه  است  شده  ćاده  آćا  بر 
دانشمندان  توسط  ǯه  فارسي  شعر  سبǰهاي  آنǰه  حال 
ايرانى مورد مطالعه و دسته بندي قرار گرفته است داراي 
نامهاي منطقي و مناسب مي باشد. شعر فارسي دري، مانند 
معماري بعد از اسلام ايران، ابتدا از خراسان آغاز شده 
است و هر پارسي زبانى در هر جاي جهان به اين سبک 
دارد؛  خراسانى»  «سبک  او  شعر  مي گويند  باشد  سروده 
ولى در معماري ايرانى چنين ترتيبى ملحوظ نشده است و 
اغلب براي چند بنا ǯه به يک سبک ساخته شده نامهاي 
مغولى، تيموري، قره قويونلو، و نظاير آن انتخاب گرديده 

است.۲
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ايرانى با داشتى داستاćا و افسانه هاي نغز و دلǰش، 
و  ميرا)  (زندۀ  ǯيومرث»  «پيدايش  و  جم ǯرد»  «وَرِ  مانند 
سرودهاي آسمانى و مستند اوستا، هرگز اصرار ندارد ǯه 
شهرنشينى و تمدن از اين ǯشور آغاز شده و تا پيدايش 

دلايل ǯافى، اصولاً اين گونه مطالب را عنوان نمي ǯند.
معماري، چنان ǯه تعريف شده است، ترتيب و پيوند 
اجزاي ساختمان است ǯه با نظم و تناسب در ǯنار هم 
به جاي  ǯه  «رازيگر»،  فارسي  واژۀ  شايد  شود.  پرداخته 
(ترتيب  «رژورايش»  از  مشتق  و  مي رفته  به ǯار  «معمار» 
دادن و منظم ǯردن) است، بيشتر بتواند معماري را تعريف 

ǯند.
شاهنشاهي  تشǰيل  از  قبل  اينǰه  به  اذعان  با 
هخامنشي، در ايران و بيرون از ايران آثار و بناهاي بسيار 
به شǰل و سبک و طرحهاي گوناگون ساخته شده است 
و اغلب آćا از نظر هنري بسيار ارزنده است، اين حقيقت 
سرزمين  در  بار  نخستين  براي  ǯه  ǯرد  انǰار  نمي توان  را 
پارس اجزاي گوناگون ساختمان، ǯه هريک معمول محل 
و قومي بوده، به دست رازگري توانا و هنرمند چنان در 

هم آميخته است ǯه شگفتر آن هر بيننده را برمي انگيزد.
ساختمان ستاوند و چهل ستون پيش از ايران در 
براي  ولى  است؛  بوده  متداول  جهان  نقاط  از  بسياري 
نخستين بار در پارس فاصلۀ ستوćا تا حد امǰان زياد 
شده و ارتفاع آćا افزونى يافته و فضاي بين آćا وسيع 
شده است؛ در صورتي ǯه گاهي اوقات فاصلۀ دو ستون 
آćاست.  قطر  از  ǯمتر  يا  مساوي  اغراق  بدون  مصري 
به جرئت مي توان گفت دليل ظهور معماري در روزگار 
دست يابى  و  بزرگ  نيروي  يک  پيدايش  هخامنشيان 
تشǰيل  از  قبل  ǯه  است  بى شماري  منابع  و  سرزمينها  به 

است.۳  نداشته  مشاĄي  مورد  هخامنشي  شاهنشاهي 
آوردن چوب از جبل عامل و قندهار، Ćيۀ لاجورد و زر 
و سيم از سرزمينهاي دور، بريدن و نقش انداختى سنگها 
با تعداد معدودي هنرمند محلي شايد پيش از اين روزگار 
و  علاقه  و  ذوق  بالاتر،  همه  از  و  است؛  نداشته  امǰان 
زيباپرستر آريايى با نرمش و زيردست پروري و پرهيز 
از جور و ستم بر ǯارگران و بيگار گرفتى هنرمندان و 
دست ودل بازي و زربخشي پارسي تأثير بسزايى در پديد 

آمدن هنر معماري داشته است.۴
به چشم  سبک  دو  تنها  اسلام،  از  پيش  ايران  در 
مي خورد: نخست «سبک پارسي»، ǯه در سرزمين پارس 
پرشو  از  ǯه  پارتي»  «سبک  دوم  و  است  آمده  وجود  به 

برخاسته است.

[سبک پارسي]
مشخصات و خصوصيات سبک پارسي به اين شرح است:

۱. استفاده از سنگ بريده و منظم و پاک تراش و گاهي 
صيقلي و Ćيۀ Ąترين نوع مصالح از لحاظ مرغوبيت و 

رنگ و دوام از هرجا ǯه ميسر بوده است
۲. آماده ǯردن پاي بست بنا با لاشه سنگ و سنگ ريزه و 
گاوَرْس دست ساز و پي سازي و پي ǯوبى و بناي ساختمان 

بر روي سǰو و تختگاه

ت۱. (راست) ǯاخ 
صدستون، پاسارگاد. 

مأخذ: مجموعۀ شخصي 
فرهاد نظري

ت۲.(چپ) ايوان 
ǯمبوجيه، پاسارگاد. 

مأخذ: مجموعۀ شخصي 
فرهاد نظري
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ارتفاع  تا  و  ممǰن  فاصلۀ  حداǯثر  در  ستوćا  ćادن   .۳
بسيار چشم گير و آرايش سرستوćا با جزئياتي ǯه براي 
بردن بار آسمانه۵ و فَرَسْب۶هاي چوبى ǯاملاً متناسب و 

منطقي باشد
۴. پوشش با فَرَسب و تير و تيرچۀ چوبى سخت و بريده 

و درودگري شده۷
۵. آرايش طارَميِ پلǰاćاي ǯوتاه و مال رو با نقشهاي 

برجسته و ǯُنگرُه هاي زيبا و متناسب
۶.  برش دقيق و ظريف درگاهها و آرايش سردرها با 

استفاده از زغره۸هاي مادي و پتǰاćاي۹ مصري
۷. ساختى ديوارهاي جداǯننده با خشت خام و آرايش 

داخلي و خارجي آن با رنگ و ǯاشي نرۀ لعاب دار
آن  در  ǯه  مصالحي  Ąترين  با  ǯف  فرش  پرداختى   .۸

روزگار يافت مي شده است.
با  اپدćا،۱۲  و  هَدِشها،۱۱  تَچَرها۱۰،  پيرامون  آرايش   .۹

استخر و آب نما و پرديس
۱۰. ارتباط آشپزخانه و مستحدثات فرعي ــ با راههاي 

پنهانى ــ با بناي اصلي
۱۱. تعبيۀ سايبان و آفتاب گير منطقي و ضروري براي 

ساختماćا۱۳

سبک پارتي
پس از تشǰيل شاهنشاهي اشǰانى، طبعاً بناهاي معتبر و 
مجللي نخست در سرزمين پارت و پس از آن در سرتاسر 
تا  پارتي  هنر  مي بايست  طبعاً  اينǰه  با  شد.  پا  بر  ايران 
بر  آćا  از  پيش  ǯه  يونانيانى  تأثير  تحت  زيادي  حد 

به خصوص  بناها  و  گيرد  قرار  داشته اند  حǰومت  ايران 
يک نواخت و با آسمانۀ مسطح احداث گردد ،مي بينيم ǯه 
در  آن  از  بيش  سليقه  و  زندگي  طرز  و  اقليمي  شرايط 

سبک پارتي مؤثر بوده است.
معماري پارتي، با توجه به خاک ترده بار (موريانه دار) 
ايران، به خصوص [در] خاور و جنوب خاوري، و اِشǰال 
Ćيۀ چوب بلند و سخت در داخل ǯشور، احداث طاق را، 
ǯه از روزگارهاي ǯهن در اين سرزمين معمول بوده است، 
دوباره رايج ǯرد. طاقهاي تخم مرغي را در شمال ايران و به 
گويش گيلǰي «مُرغانه» (مرغانه پرت) مي گويند، ǯه نام 
بسيار مناسبى براي اين گونه قوس است؛ و به نظر مي آيد 
ǯلمۀ طاق نيز از «ته» (پوشش) و «هاگ» (ǯه به معناي 
حقه و تخم مرغ است) گرفته شده باشد.۱۴ اين نوع طاق 
را در چغازنبيل و نزديک آن در هفت تپه۱۵ مي توانيم ديد 
و ترديدي نمي توانيم داشت ǯه پوشش ساختمان با طاق، 

و به خصوص طاق مرغانه، بومي ايران بوده است.۱۶
نوعي ديگر از قوس معمول پارتي ǯليل۱۷ است، ǯه 
بعد از اسلام هم، حتر تا زمان ما، با اندǯي تغيير به ǯار 
در  و  ناميد  طاق  نمي توان  را  قوس  نوع  اين  است.  رفته 
واقع طوقه اي است با پيش ǯردن و نماندن ديوار. تا حد 
امǰان دهانۀ درگاه را تنگ مي ǯردند و سپس در ǯُلالۀ آن 
چيپيله مي زدند. ضمناً قوسي ǯه فرنگيان آن را «ǯوژي» 
و معماران ايرانى «جناغي» مي خوانند (شايد «جناغ» ابزار 
زدن از ريشه «خن» به معنى ناوک باشد) اصل پارتي دارد 
و اينǰه بعضي تصور مي ǯنند پس از اسلام در ايران رايج 
ساسانى  جام  نقش  در  چون  نيست؛  صحيح  است  شده 
دقت  هنرمند  مي دهد،  نشان  را  ǯوشǰي  يا  بغستان  ǯه 
ǯرده است ǯه درگاههاي ورودي را جناغي بسازد،۱۸ در 

صورتي ǯه قوسهاي ديگر همه مرغانه و نيم گرد است.
بنا بر اين، به جرئت مي توان ادعا ǯرد ǯه جناغي 
و ǯليل دو پديدۀ معماري پارتي است. به ǯار بردن طاق 
ناچار  معمار  و  دارد  آن  طرح  در  زيادي  تأثير  بنا  در 
طاقهاي  بزرگ،  رواق  رانش  از  پيش گيري  براي  است 
ǯوچک تري در يک يا دو اشǰوب طرفين آن بسازد و 
بالاخره اين رانش را چون موجي چنان ضعيف ǯند ǯه 
در روي جرز آخرين چندان اثري نداشته باشد. انتقال 
نغزي  و  نازǯي  و  بنا  زيبايى  و  ظرافت  سبب  ǯه  رانش، 
پايه ها و جرزها مي شود، منطق معماري طاق ايرانى است 

ت۳. تخت جمشيد، نماي 
عمومي. مأخذ: مرǯز 
اسناد سازمان ميراث 
فرهنگي
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و تاǯنون هم ادامه دارد و در ǯليۀ مساجد و مدارس به ǯار 
رفته است.۱۹

و  سخت  مصالحي  و  طاق زنى  با  پارتي  معماري 
تراشيده و منظم آغاز شده و تا پايان فرمانروايى اشǰانيان 
پيدايش  با  ولى  يافت؛  ادامه  صورت  به همين  تقريباً 
بى شماري  تعداد  به  زياد  احتياج  و  ساسانى  شاهنشاهي 
بَغستان۲۰ و دَسǰَره۲۱ و ǯاخ و ǯوشک، ديگر امǰان اين 
جسمي  به طور  و  پرداخته  مصالح  با  بناها  ǯليۀ  ǯه  نبود 
(به  اصطلاح امروز) ساخته شود، ناچار بناها را با پايه ها و 
جرزهاي ستبر و با سنگ لاشه و قير چارو (گچ نيم ǯوب 
و  مي ساختند  شǰرسنگ)  گاورس  و  طبيعي  نيم پختۀ  و 
سپس هر بنا را متناسب با وضعي ǯه داشت و درخور 
و  آجر  و  ǯاشي  و  گچ  با  مي شد،  آن  از  ǯه  استفاده اي 
مي آراستند.  شنگرف  و  لاجورد  و  سيم  و  زر  بالاخره 
سفيدǯاري و گچ بري در اين نوع بناها بيش از همه رايج 
بود. اغلب ǯاخهاي ساسانى به نام «اسپيددژ» معروف شده 

است.
معماري پارتي با وجود «باره» ها۲۲ به منتهاي شǰوه 
و جلال خود رسيده ǯاخها و بغستاćا با طرحهاي متنوع 
و با ارتفاع غرورآميز و جبروت هرچه تمام تر چشم بيننده 
هراس  به  را  تماشاگر  آćا  از  بعضي  و  مي ǯرد  خيره  را 
ǯه  ǯشيد  جايى  به  بناها  اين  عظمت  ǯار  و  مي انداخت؛ 

گاهي سازنده و صاحبش به  آن منتسب مي شد۲۳.
معماري پارتي در روزگار ساسانيان به ǯنگره ها و 
ǯپه هاي۲۴ بلند و محتشم و خارج از مقياس به علت داشتى 
صحنها و حياطهاي دوربسته و گوشوارها و مردگردها 
ǯرت بنديهاي  و  باغچه ها  و  بوده  دل باز  [و]  خودمانى 
پيرامونش Ąشت را روي زمين آشǰار مي ǯرد. اين سبکْ 
توانست  خود  پايداري  و  استواري  و  اĄت  و  شǰوه  با 

متعصبانۀ  ويران ǯاري  و  ايران  نظامي  شǰست  وجود  با 
تازيان، تا قرćا پس از اسلام بپايد؛ به طوري ǯه سبک 
معماري قرون اوليه اسلام را چيزي جز ادامۀ همين سبک 

نمي توان پنداشت.
تافت.  ايران  سرزمين  فر  باختر  از  اسلام  آفتاب 
ايرانيانى ǯه از ديرزمان با يگانه پرستر و پرهيز از دروغ 
در روند و پيǰار با بت پرستر و جادو خو گرفته بودند، 
زودتر از همه دين نو را، ǯه مبنى بر تقوا و پرهيز و آرامش 
و آزادي بود، پذيرفتند. در صدر اسلام، و حتر در زمان 
حǰومت بنى اميه، در سرتاسر قلمرو عرب بنايى ساخته 
نشد مگر در خاک ايران آن  روز (مسجد ǯوفه و مسجد 
شوشتر). در قلمرو بنى اميه، از ǯليساها و قصرهاي روم 
شرقي استفاده مي شد. در خارج از خاک ايران هم اگر 
مي گرفت.  صورت  ايرانى  دست  به   شود  بنايى  بود  لازم 
داستان تعمير خانۀ ǯعبه به  دست رازيگران ايران و پديد 
آمدن موسيقي عرب بر مبناي آواز بنّايان (بيات راژه) و 
ابه،  معرب  ǯلمات  و  ǯعبه  حصار  براي  شادُروان  عنوان 
طويله،  رائز،  رباط،  طرز،  قنطره،  دسǰره،  قصر،  بقعه، 
جوشن، و بسياري چيزهاي ديگر ǯه فرصت آن در اينجا 
نيست، همه مؤيد آن است ǯه سبǰي به  نام عربى هرگز 

وجود نداشته است.

ت۴. (راست) ǯاخ 
سروستان. مأخذ: مرǯز 

اسناد سازمان ميراث 
فرهنگي

ت۵. (چپ) پلان و 
مقطع آتشǰدۀ نطتن. 

Ćيه ǯننده: هيلدا آبǰار، 
ترسيم: محمد علمي، 
۱۳۵۶. مأخذ: مرǯز 

اسناد سازمان ميراث 
فرهنگي
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پس از آنǰه ايرانيان بنى عباس را، به گمان آنǰه به 
ايران مهري دارند، به روي ǯار آوردند، معماران ايرانى 
را واداشتند ǯه براي خلفاي به  اصطلاح ايران دوست 
و سرداران ايرانى دايرمدار دستگاه خلافتْ مسجد و 
ǯاخ و خانه بسازند و براي اشاعۀ معارف اسلامي، ǯه 
ديگر بسيار غنى شده بود، مدرسه و تǰيه و خانقاه و 
بيمارستان و نظاير آćا بر پا ǯنند. نخست مي بايست 
براي نگهداري آثار گذشته فǰري ǯرد. ناچار در آغازِ 
ǯار، رازيگران۲۵ و ديسايانǯ ،۲۶ه ديگر نام «معمار» و 
«بنّا» بر خود ćاده بودند، دست به ǯار احيا و بازسازي 
ǯاخها و بغستاćا شدند. مهدي را در دسǰرۀ ماه اسپذان 
محض  و  دادند  جاي  سناباد  بغستان  در  را  هارون  و 
پاک  پيǰر  به  را  سناباد  پيراستۀ  باز  بقعۀ  احتياط، 
هست  جهان  تا  ǯه  آراستند،  خود  بزرگوار  پيشواي 

جاويد بماند.
با  خراسان  در  بار  نخستين  پارتي  معماري 
اسلام  چنانچه  نغزتر،  و  مردموارتر  اندازه هايى 
مي خواست، زندگي تازه اي را آغاز ǯرد و ǯم ǯم در 
شد.۲۷  منتشر  روز  آن  اسلامي  سرزمينهاي  سراسر 
به هرحال در آغاز اسلام، معماري ايران بسيار نغز و 

مردموارتر شد.
خراسان همچنان ǯه زادگاه شعر دري است، گهوارۀ 
معماري ايرانى اسلام، يعنى همان خراسانى، نيز هست؛ و 
ǯهن پارتي  سبک  بيش، همان  و  شگفتا ǯه با اندǯي ǯم 
است ǯه از نو خاسته و به  رنگ و آرايش ديگري درآمده 
تفاوت  باز  مي شد،  ساخته  هم  نو  از  بنايى  اگر  است. 
چندانى از لحاظ رنگ و طرح با بناهاي پارتي نداشت؛ 
تنها تفاوت چشم گير آن دگرگونى آرايش و سادگي و 
آرامش آن بود. آرامگاه امير سامانى با بغستانى ǯه در 
جام ساسانى نقش شده است هيچ گونه تفاوتي ندارد؛ مانند 
آن درگاه جناغي دارد، طاق نماهاي آن هلالى و مرغانه 
است، يک گنبد بزرگ بر روي طاقديس۲۸ آن ćاده شده 
است، و چهار ǯپه (منتها به نام قبه)، ولى توپر و به صورت 
جاي  پارتي،  بناي  گوشوار  جام خانه هاي  از  بازمانده اي 
مردموارتر  اينǰه  براي  شايد  آن  ستاوند۲۹هاي  دارد. 
شود حذف گرديده؛ و بدين ترتيب، نمونه اي شده است 
براي هزاران بقعۀ آرامگاهي ǯه در سرتاسر ايران برپاي 

ǯرده اند.

سبک خراسانى
ديلميان  شاهنشاهي  آمدن  ǯار  روي  تا  خراسانى  سبک 
و بوييان در سراسر ايران زمين و بيرون از ايران ǯنونى 
معمول بوده است. پس از روي ǯار آمدن بوييان، مرǯز 
قدرت و حǰومت از نواحي مختلف خراسان به ري منتقل 

شد و از آنجا به فارس و بغداد و خوزستان رفت.
بوييان برتري جويى ايران را بيش از ديگران پاس 
شايستۀ  جانشين  ǯه  مي خواستند  به حق  و  مي داشتند 
ساسانيان باشند. گنبدهاي رُک  را در زادگاه خود ديده 
بودند ǯه بر فراز ǯوشǰهاي برج مانند خودنمايى مي ǯند؛ و 
برجهايى ǯه هنوز شǰوه ساسانى خود را از دست نداده و 
در قلمرو فرمانروايى اسپهبدان آزادانه سر بر آسمان ǯشيده 
بودند توجه ايشان را به خود جلب ǯرده بود. معماران را 
واداشتند ǯه در ساختمان مساجد و مدارس و خانقاهها 
جزئيات  و  عناصر  اين  باشǰوه  هيئت  به  بيمارستاćا  و 
ديگري ǯه در بناهاي ديگرْ شهرستاćاي ايران ملحوظ 
مي شود چشم داشته باشند. بدين گونه، سبک خراسانى، 
با شǰوه بيشتر و آرايش و پيرايۀ زيباتر و پرǯارتر، جاي 

خود را به سبک رازي داد.
شاخص اين سبک گنبدهاي رک و نار (مخروطي و 
پيازي) بر روي مقصوره هاي بلند و پرشǰنج۳۰ با طاقچه ها 
شǰنجهاي  و  ترمبه  و  رسمي بندي  و  رفها  و  ǯاوه ها  و 
فيل پوش پرǯار، گاهي تک و گاهي دوپوش، و گاه مجوف 
تناسب  به  ǯه  است،  خشخاشي)  (بدون  مضاعف  گاه  و 
با  اغلب  برونى  آرايش  است.  شده  بنا  آب وهوا  و  اقليم 
گره سازي آجري به صورت جسمي و گاه با رژچينى و 
بندǯشي آراسته و مهر شده و آرايش درونى با گچ بري 
بنا  نازک ǯاري  آويخته)  (نه  واقعي  خوانچۀ  و  مقرنس  و 
آجر  نرۀ  با  ǯاشي  ǯِلوǯهاي  هم  گهگاه  ǯرده؛  تǰميل  را 

درآميخته و هنر معقّلي را بوجود آورده است.

سبک رازي
و  است؛  استوار  و  منطقي  و  محتشم  سبǰي  رازي  سبک 
هنوز  ǯه  مغول  حملۀ  از  پيش  نيم قرن  تا  دليل،  به همين 
شهرياران ايران حشمتر داشتند معمول بوده و شاهǰارهايى 
مانند گنبد قابوس، برج معروف به طغرل، مسجد جامع 
اصفهان (قسمت اصلي)، بناي اصلي و سردر بقعۀ حضرت 
زواره،  مسجد  شده)،  بازيافته  به تازگي  (ǯه  عبدالعظيم 
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برجهاي رادǯان، برجهاي خرقان بر اساس آن پديد آمده 
است؛ و چون اوج ترقي آن در زمان سلجوقيان بوده، به 

نام ايشان معروف شده است.

سبک آذري
با حملۀ مغول و ǯشت و ǯشتار و ستمگري و ويران ǯاري 
اين قوم در دورۀ هرج و مرج و آشفتگي و خودǯامگي 
ـ  حǰمرانان محلي، هنرمندان ايرانى از دل و دماغ افتادند ـ
«ǯي شعر تر انگيزد خاطر ǯه حزين باشد؟» معمار چگونه 

مي توانست با آشفتگي و پريشانى هنرنمايى ǯند.
پس از حملۀ مغول، ايران به همان روزگاري افتاد 
ǯه پس از انقراض ساسانيان دچار شده بود؛ منتها چون 
مغولان دينى با خود نياورده بودند، تعصبى هم نداشتند 
ǯه با مظاهر فرهنگ قوم مغلوب مبارزه ǯنند.جز آنچه 
دستخوش آتش توحش شده بود، آثار ديگري ǯه ارزش 
چپاول و غارت نداشت تا اندازه اي مصون ماند؛ و بعد از 
آنǰه هلاگو در مراغه مستقر شد، به همت وزير ايرانى اش 
و  مذهبى  بناهاي  گرفت.  تازه اي  جان  ايران  معماري 
ديگر  ولى  گرديد؛  احداث  رازي  سبک  همان  با  ديوانى 
معمار سر آن را نداشت ǯه بنا را از پاي بست بيارايد و 
رفته رفته آرايشهاي جسمي از ميان رفت. نماها با خشت 
و آجر معمولى و طاق نماها با سفيدǯاري ساخته شد و هر 
قدر ǯشور آرام تر و فرمانروايان بيگانه ايرانى تر و رام تر 
مي شدند، آرايش بناها از بيرون و درون بيشتر و زيباتر 

مي شد.
و  تبريز  غازان  شنب  و  رشيدي  ربع  متأسفانه 
دارالشفاي يزد حلقۀ مفقوده اي در سلسلۀ بناهاي مراغه 
خواجه  و  معزالدين  مساجد  و  آرامگاه  برجهاي  (مانند 
نصير) و بناي آرامگاه خدابنده در سلطانيه است؛ وگرنه 
ترقي و تزيين الحاقي و پيرايه هاي معماري اين سبک را 

گمان  را  بعضي  ǯرد.  مطالعه  پيشرفت  ترتيب  به  مي شد 
گنبدسازي  نوعي  مغولى  معماران  گويا  ǯه  است  اين  بر 
حدي  تا  خطا  گمان  اين  آورده اند.  ايران  به  چين  از  را 
حق به جانب ابراز شده است ǯه دانشمندي چون شادروان 
عباس اقبال را نيز به گمان انداخته است؛ به طوري ǯه 
در تاريخ مغول خود اين موضوع را تصريح ǯرده است. 
ǯسانى ǯه اين عقيده را اظهار ǯرده اند گنبد مدرسه ضيائيۀ 
شهرستان يزد را، ǯه به تصريح جامع جعفري در سال 
۶۲۳ ق و مقارن ظهور چنگيز ساخته شده است، نديده اند 
و يا زحمت آن را به خود نداده اند ǯه مثلاً گنبد سلطانيه 
را با گنبد جبليۀ ǯرمان يا هارونيۀ طوس مقايسه ǯنند؛ و 
در نتيجه «سبک آذري» را ǯه از مراغه آغاز شده و راه 
سراسر ايران و خارج  تبريز و سلطانيه را پيموده و به 
نفوذ ǯرده است «سبک مغولى» نام ćاده اند. سبک آذري 
چندين قرن به زندگي خود ادامه داده و هر روز آراسته تر 
را  تيمور  فرزندان  زمان  شاهǰارهاي  و  شده  زيباتر  و 
به دست معماران شيرازي و اصفهانى و تبريزي به وجود 

آورده است.
همان طور ǯه پارسيان در راه خود به ستاوندهاي 
اين  و  برخورده  آذربايجان  مسطح  آسمانه هاي  و  چوبى 
سبک معماري را با طرح ǯلاوه ۳۱هاي ǯردي به پارس 
و  مغول  دستگاه  خواجگان  و  سران  و  اميران  برده اند، 
ايلخان نيز، علاوه بر سبک ساده و بى پيرايۀ آذري، سبک 
ديگري را با پوشش مسطحي به نواحي ديگر برده و هر 
ǯجا ǯه هوا اقتضا مي ǯرده رواج داده اند. اين ǯار يک بار 
شد.  انجام  صفوي  آذربايجانى۳۲  شاهان  توسط  هم  ديگر 

ت۶. (راست) گنبد 
قابوس. مأخذ: مرǯز 
اسناد سازمان ميراث 

فرهنگي

ت۷. (چپ) گنبد 
سلطانيه. مأخذ: مرǯز 
اسناد سازمان ميراث 

فرهنگي
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با توجه به اين مطلب، يک بار ديگر ملاحظه مي شود با 
منسوب ساختى نوعي ساختمان [ǯه] با هيئتهاي گوناگون 
و حتر با پوششهاي مغاير ǯه در زماćاي مختلف ساخته 
ǯار  در  دشواريهايى  چه  خاص،  قوم  يک  به   است  شده 

سبک شناسي معماري ايران پديد مي آيد.
از مشخصات سبک آذري، ريزه ǯاري بنا با آجر 
سنگ و خشت رژچين و پوشش لوله اي و ǯجاوه اي ايواćا 
و سادگي شǰنجها و فيل پوشهاي زير گنبد و تزيين داخل 
و خارج بنا با آجرǯاري تزيينى پيش ساز و گره سازي 
و گچ بري پر ǯار و همچنين آرايش محراĄا و ǯتيبه هاي 
چشم گير با قطعات ǯاشي و با نقش برجسته و در پايان 
به  ǯار بردن ǯاشي معرق و گاهي اوقات نقش ونگار زر و 

لاجورد و شنگرف در داخل بناست.
شهرستاćاي  در  آذري  سبک  رواج  با  مقارن 
جنوبى، به خصوص آباديهاي پيرامون يزد،  ساختى گنبد 
بدون ǯاربندي رسمي و شǰنجي بر روي تَرْک بندي، ǯه 
در آغاز اسلام معمول بوده است، از نو رايج مي شود و نيز 
ǯاشي ǯاري معرق با همه دقت و ظرافتش نضج مي گيرد. 
در  است  معروف  «يزدي سازي»  به  ǯه  را  ǯاربندي  نمونۀ 
خانقاه بنُدِرآباد يزد و نمونۀ ǯاشي معرّق بسيار ظريف را 
در مسجد متصل به همان خانقاه و نيز چهل دختران ǯاشان 

مي توان ديد.

سبک آذري در زمان فرزندان شاهرخ به اوج ترقي 
ǯه  مي شود  آراسته  و  پرداخته  به حدي  و  مي رسد  خود 
مي توان قسمت اعظم زيباييها و درخشندگيهاي ايران را 
مرهون اين سبک دانست. شاهǰارهايى ǯه به اين سبک 
آرامگاه  آćا  نمونۀ  و  مشهورند  بسيار  آمده اند  به وجود 
يزد،  جامع  ورامين،  جامع  گوهرشاد،  مسجد  خدابنده، 
جامع نطتن، مسجد خواجه نصير مراغه و تعداد بسياري 
آćا  آرايش  به  صفويه  زمان  در  ǯه  امام زاده هاست  از 

افزوده اند.

سبک اصفهانى
پس از آنǰه فرزندان تيمور قدرت خود را از دست دادند، 
به  اقتدار  و  پاشيده  هم  از  نيز  مرǯزي  حǰومت  سطوت 
دست قدرت طلبانى افتاد ǯه هر يک به گوشه اي از ايران 
تاخته و دستگاهي براي خود فراهم ساختند. در ميان اين 
فرمانروايان، ترǯمانان قراقويونلو بيش از همه به احداث 
بناهاي معتبر و زيبا و بازسازي و پيرايش آثار گذشتگان 
توجه داشتند و از بس بناهاي اين دوره از لحاظ تناسب و 
دقت در آرايش مشابه اند، به نظر مي آيد ǯه فرمانروايان آن 
روزگار شخصاً در انتخاب سبک بنا دخالت داشتند و يا 
صاحب نظرانى خوش سليقه را مأمور اين ǯار ǯرده بودند.

مسجد شاه ولى تفت (ǯه تمام آرايش آن فعلاً  فروريخته 
و [آن را] گچ اندود ǯرده اند) و مدرسۀ شهاب الدين قاسم 
قره قويونلو  جهانشاه  دوران  از  بيش  ǯمي  يزد  در  طراز 
ساخته شده است. گنبد خوش اندام آن، ǯه دوپوش پيوسته 
است، روي يزدي بندي بى تَرْک ćاده و زمينۀ چهارگوش 
زير گنبد بى هيچ چين و شǰنجي چنبر و گرد شده است 
و  درگاهها  نمي شود.  ديده  آن  در  نيز  خط  يک  حتر  و 

ت۸. (چپ) بخشي 
از گنبد مسجد شيخ 
لطف االله  و منظر مسجد 
جامع عباسي، اصفهان. 
مأخذ: مرǯز اسناد 
سازمان ميراث فرهنگي

ت۹. (راست) بازار 
وǯيل شيراز. مأخذ: 
مرǯز اسناد سازمان 
ميراث فرهنگي
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روزćا به اندازه اي خوش اندام و زيباست ǯه حدي بر آن 
متصور نيست. ǯمي بعد، همين طرز ǯار در ǯاروان سراي 
مجاور مسجد ميدان ǯاشان به فرمان جهانشاه و دخترش 
تقليد شده است. هر ǯس جزئي اطلاعي از فن معماري 
علاف خانۀ  طاق نماهاي  تناسب  مطالعۀ  با  باشد،  داشته 
روي  مدĆا  معماري  قطعاً  ǯه  درمي يابد  ǯاروان سرا  اين 
تناسبهاي آن مطالعه ǯرده و سپس به اجراي آن دست زده 
است. باز همين مسافر خوش اندام را مي بينيم ǯه در مسجد 
ǯبود تبريز طنازتر خودنمايى مي ǯند. گويا «فيروزۀ اسلام» 

برازنده ترين نامي باشد ǯه بر اين اثر بى مانند ćاده اند.
تا اينجا هنوز اين سبک ظريف و شاهانه به اصفهان 
نرسيده و در راه شاه اسمعيل به انتظار نشسته، تا همراه 
صفوي  شاهان  گردد.  رهسپار  خود  سراي  به  او  ǯوǯبۀ 
از آذربايجان برخاسته اند و طبع زيباپسندشان زيباييهاي 
و  نغز  آثار  حلقۀ  در  نگينى  چون  را  آذربايجان  و  گيلان 
گل نسرانيهاي قزوين و ǯاشان و ري و اصفهان نشاند؛ ولى 
انصاف را، زرگر اصفهانى Ąتر و دلǰش تر از همه ǯس اين 
گوهاي گران Ąا را درهم پتǰاند و اين حق را به  دست 

آورد ǯه سبک رايج آن زمان بنام شهر او شهره گردد.
سبک اصفهانى همه زيبايى و طنازي است. اصفهان 
ǯبودْ  مسجد  است.  گوهري  دǯۀ  نيست؛  معماري  شهر 
پرداخته و پرورده در دل مسجد شيخ لطف االله جاي گرفته 
است و ستوćاي مراغه و بناب نغزتر و دل فريب تر شده 
و آسمانۀ ستاوندهاي چهل ستون و عالى قاپو را بر دوش 
ćاده اند. رواقها و غرفه هاي مسجد شاه و مدرسۀ مادر 
ǯه  هستند  رنجهايى  دست آور  نيستند؛  طاق  و  ايوان  شاه 
شيخ  مسجد  گنبدهاي  پتǰانده اند.  Ąشت  گوهرهاي  با 
لطف االله و شاه و چهارباغ گويهايى از فيروزه و لاجورد 

هستند ǯه گنبد چرخ ǯبود را به چوگان زده اند.
داراي  اصفهانى  سبک  زيبايى،  همۀ  وجود  با 
نقايصي هم هست ǯه در سبǰهاي پيشين وجود نداشته 
است؛ مانند خوانچه ها و زيرپوشهاي آويخته و دروغين، 
بى مبالاتي و جرئت بيشتر از حد معقول در پوشش گنبدها 
و به خصوص ǯلاه فرنگيها، آزادي و بى بندوباري در ćادن 
جرزها و ستوćاي باربر بر روي طاقها و حتر ǯانه۳۳ها، 
و بسياري از اين قبيل ǯه طبعاً معلول تعجيل و ميوۀ نارس 
سازندگي است؛ و اين چيزي نيست ǯه بى سابقه باشد. در 
ايران، هرگاه بزرگي توانا و آبادگر دست به ǯار سازندگي 

با مقياس وسيع شده است، ناچار يک نوع بى پروايى و 
بى باǯي گريبان هنرمندان را گرفته و تا زمانى دراز رها 
نǰرده است. به ǯار رفتى لاشه سنگ ناپرداخته در ǯاخهاي 
ساسانى و ǯاشيهاي خشتر و هفت رنگ در بناهاي صفوي 
همه محصول ضرورت و تنگي زمان و فراوانى آثاري است 
ǯه ساختمان آćا در زمانى ǯوتاه اضطراري بوده است. 
با وجود اين، عوامل يادشده نيز براي خود محلي دارند و 

نمي توان همۀ آćا را به  علت خاصي طرد ǯرد.
سبک اصفهانى آن قدر پيراسته و آراسته است ǯه 
سبک  همان  زنديه،  بناهاي  در  دارد.۳۴  ادامه  نيز  تاǯنون 
اصفهانى بى ǯم وǯاست به ǯار رفته و بعداً هم چيز تازه اي 
دستوري  و  يک نواخت  بناهاي  از  بى حاصل  تقليد  جز 
بر  سبک  نام  بتوان  تا  است  نيامده  به  وجود  باخترزمين 

آن گذاشت.
با اين همه، در ميان آثار زمان قاجار نيز طرحهاي 
ǯودǯانه و گاهي شاعرانه تک تک به چشم مي خورد ǯه 
خالى از لطف و ظرافت نيست. همان طور ǯه تمدن ديرتر 
از مرǯز به شهرستاćا مي رسد، خوش بختانه انحطاط هم 
شود؛  شهرستاćا  رهسپار  تا  مي انجامد  طول  به  مدتي 
به طوري ǯه در دوران انحطاط معماري، زيباترين تيمها و 

ت۱۰. حمام ابراهيم خان، 
ǯرمان، ǯاربندي سقف 

سربينه. مأخذ: مرǯز 
اسناد سازمان ميراث 

فرهنگي
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ǯوشǰها و گرمابه ها در قم و ǯاشان و يزد و ǯرمان ساخته 
شده است و نمونه هاي ارزندۀ آن تيم بزرگ [قم]، تيمچۀ 
امين الدوله ǯاشان، باغ خان تفت، بازار وǯيل و مدرسه و 

حمام ابراهيم خان در ǯرمان است.□

پي نوشتها:
۱. نشانى چاپ نخست اين مقاله چنين است: ǯريم پيرنيا، 

«سبک شناسي»، در: هنر و معماري، ش ۱۰ و ۱۱ (تيرـ آذر  ۱۳۵۰)، 
ص ۵۳ ـ ۶۶.

۲. تصور نشود ǯه براي نفي انتساب بنايى به سلجوقيان يا سلسله هاي 
ديگري ǯه تبارشان غيرايرانى است تعصبى در ǯار باشد. غزنويان، 

سلجوقيان، ايلخانيان، تيموريان و ترǯمانان نيز مانند سامانيان، بوييان، 
صفويان، زنديان، هريک از يک گوشه اي از ايران برخاسته اند و همه 
ايرانى و بعضي از شاهان اين خانداćا مايۀ افتخار و سربلندي ايران 

هستند. بلǰه اعتراض بر اين وارد است ǯه چرا بايد سبǰهاي معماري 
مانند شعر به زادگاه خود منسوب نشود و چرا چند اثر ǯه به يک 

سبک، منتها در زماćاي مختلف و در محلهاي مختلف ساخته شده است، 
به نام واقعي خود معروف نباشد و در نتيجه اين گرفتاري پيش آيد ǯه 

براي يک سبک ساختمان چند نام بى مورد انتخاب گردد.
۳. هنرِ بوميِ بى پيوندْ خام است و چون اَمرودِ ǯوهي است ǯه تا پيوند 

نخورد آبى برنمي دهد؛ و سرّ زيبايى هنر ايران نيز تأثر از همۀ آثار هنري 
پيشينيان است.

۴. معماري پارسي متعلق به سرزمينهايى است ǯه در روزگار 
هخامنشيان پارس بزرگ را تشǰيل مي داده اند.

۵. سقف
۶. تير باربرِ سقف

۷. فرورفتگي پشت گاوهاي سرستون برش چوب را تأييد مي ǯند.
۸. ابزارها و چفتهاي پيرامون درگاه

۹. برجستگي روي ديوار و ابزار برجسته
۱۰. [تالار] سرپوشيده و به ويژه مهمانخانه.

۱۱. نشيمن
۱۲. گنبدخانه و عمارت اصلي

۱۳. تاǯنون تصور شده است ǯه ساختماćاي پارسي فقط از 
درگاههاي پايين روشن مي شده؛ ولى با توجه به ساختماćاي ايرانى 

بعد از اسلام ǯه در بالاي درگاه روزćاي مشبک دارد، مي توان فرض 
ǯرد ǯه روشنايى بناهاي پارسي به نحوي شبيه به آن تأمين مي شده 

است.
۱۴. در بسياري از شهرهاي ايران، به خصوص دامغان، هنوز هم به 
تخم مرغ «مرغانه» مي گويند و ǯلمۀ خاگينه [(خاگ به معناي تخم)] 

مصطلح است.
۱۵. توسط باستان شناسان ايرانى ǯاوش شده است.

۱۶. اگر منحنى فشار و رانش (فشار افقي طاق) و به اصطلاح ميانتاژ 
(خط فشار) طاق را رسم ǯنيم، نشان مي دهد ǯه تا چه حد اين شǰل 

طاق منطقي و اصولى است.
۱۷. قوسي ǯم خيز معروف به ايرانى

۱۸. جناغ در دخمۀ پارتيان ǯهن در ǯومش نيز ديده شده است.
ǯ .۱۹سانى ǯه توصيه مي ǯنند براي تعمير و حفاظت مساجد و مدارس 

از تجديد طاق غرفه ها و گوشواره ها خودداري شود در اشتباه اند و 

با اين توصيه، منطق معماري ايران را تخطئه مي ǯنند؛ چه، اگر براي 
نگهداري يک رواق از هو و ǯلاف بتون مسلح و آهنى و نظاير آن 
استفاده شود، چند صباحي بعد بيننده اي ǯه روش معماري رواق را 

مطالعه مي ǯند با توجه به اين ǯه در زمان ساختمان بنا بتون مسلح در 
ǯار نبوده است از آغاز آن را محǰوم به فنا مي داند و ديگر نشانه  اي 
نمي ماند ǯه طرز پيش گيري از رانش را با مصالح معمولى نشان دهد.

۲۰. معبد
۲۱. عمارت ييلاقي بيرون شهر

۲۲. حصار
۲۳. مثلاً براي تعظيم نام پادشاه حيره او را «رب  الخورنق و السدير» 

لقب داده اند.
۲۴. قبهّ

۲۵. معمار
۲۶. بناّ

۲۷. حديثي از مولاي متقيان نقل شده است ǯه خانۀ بلندتر از دو قد 
انسان جايگاه شياطين است. اگرچه نمي توان به صحت اين حديث 
اطمينان داشت؛ ولى تا حدي طرز تفǰر نومسلمانان آن روزگار در 

مورد معماري مي رساند.
۲۸. گنبدخانه، فضاي بزرگ زير گنبد

۲۹. چهل ستون و تالار ستون دار
ǯ .۳۰اربندي زير گنبد

ǯ .۳۱لبه هاي گليِ دواشǰوبه
۳۲. ستاوندهاي چوبى بسطام در اصفهان و شيراز زادۀ چهل ستوćاي 

مراغه و بناب است.
۳۳. طاقهاي ǯوچǰي ǯه روي طاق اصلي و به منظور تسطيح بام زده 

مي شود
۳۴. متأسفانه تقليد و ادامۀ سبک اصفهانى در روزگار ما گاهي چنان 

بى منطق [و] منحط است ǯه بيننده را آزار مي دهد.
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محمد مهريار

وار) شيراز
ُ
ǯ) بند بهمن

محمد مهريار (Ćران ۱۳۱۸ش ـ Ćرن ۱۳۸۳ش)، معمار، باستان شناس، 
مرمتگر، مورخ معماري، از سال ١٣٤٠ش تا ١٣٤٨ش در دانشǰدۀ 
هنرهاي زيباي دانشگاه Ćران در رشتۀ معماري تحصيل ǯرد. از سال 
١٣٤٩ش فعاليت حرفه اي اش را در زمينۀ آثار تاريخي معماري ايران 
آغاز ǯرد و در سال ش در سازمان ميراث فرهنگي ǯشور بازنشسته 

شد. 
مهريار مرز باستان شناسي و معماري را در حيطۀ مطالعات تاريخي 
است  ايران  معماري  تاريخ  پژوهشگران  برجسته ترين  از  او  برداشت. 
در  ǯرد.  فعاليت  معماري  و  مرمت   و  باستان شناسي  حوزه هاي  در  و 
صرف  را  خود  نيروي  بيشتر  بم،  زلزلۀ  از  پس  و  بازنشستگي  دوران 
مطالعه و Ąينه سازي سامان دهي و مرمت آثار آسيب ديدۀ بم ǯرد. مهريار 
در پژوهشهاي باستان شناسي صاحب نظر بود، به گونه اي ǯه سرپرستر 
ǯاوش بسياري از محوطه هاي تايخي را به عهده داشت. از فعاليتهاي او 
آزادسازي  مسئوليت  آن،  بستر  و  گرگان  ديوار  فنى  معرفى  از  مي  توان 
و سازمان دهي و مطالعات تپۀ هگمتانه، ǯاوشها و پژوهشهاي مستقل 
در تخت سليمان، مطالعۀ پلهاي تاريخي خوزستان و ايلام و لرستان و 
پژوهش پل دختر لرستان، عرضۀ طرح بازسازي و مسئوليت پروژۀ 
بزرگ پارسه ـ پاسارگاد و طرح جامع تعمير پرستشگاه آناهيتا ياد ǯرد. 

مطالعه و بررسي بند Ąمن از آخرين پژوهشهاي اوست. 
شش ǯيلومتري  در  قره آقاج،  رودخانۀ  روي  بر  Ąمن  بند 
(يک فرسنگي) قصبه ǯُوار بسته شده است. وجه تسميۀ بند Ąمن انتساب 
همان  اسفنديار  Ąمنِ  بلخي،  ابن  گفتۀ  به  است.  اسفنديار  Ąمنِ  به  آن 
رودخانۀ  از  تاريخي،  منابع  در  است.  (هخامنشي)  درازدست  اردشير 
اما  شده؛  اشاره  ǯوار  شهر  به  و  شده  ياد  گوناگون  نامهاي  با  قره آقاج 
سده هاي  در  است.  ǯرده  توجه  Ąمن  بند  به  صراحتاً  مستوفى  حمداالله 
اخير نيز فرصت الدوله شيرازي در آثار العجم آن را دقيقاً وصف ǯرده 
و طرحي و گراوري از بند Ąمن آورده است. اين طرح وضع بند را در 

صد سال گذشته و خلاب آن را آشǰارا نشان مي دهد.
نسبت  هخامنشيان  روزگار  به  را  بند  ساختمان  ما،  روزگار  در 
بر  داريوش  سدهاي  و  دجله  بر  ǯوروش  سد  شمار  در  را  آن  و  داده 
رودخانه ǯُر دانسته اند. بارزترين ويژگي بند Ąمن جايگاه ساخت آن 
از نظر زمين شناسي است. حسن انتخاب محل و شناخت سازندِ بستر به 
پايداري آن ǯمک فراوانى ǯرده و استفاده از آن را تا به امروز ميسر 

ساخته است.
به  ǯه  است  مهريار  شادروان  مقدماتي  يادداشتهاي  از  مقاله  اين 
منظور Ćيۀ طرح مرمت بند Ąمن در سالهاي ۱۳۸۲ـ۱۳۸۳ش تأليف 

شده و نخستين  بار در اينجا منتشر مي شود. 
گلستان هنر

۱. مقدمه
موقعيت جغرافيايى بند Ąمن بر سر راه شيراز به فيروزآباد 
و شش ǯيلومتري مغرب شهر ǯُوار، در محور رودخانه اي 

ǯه امروزه با نام قره آقاج خوانده مي شود، برپاست.
زمين  لايه هاي  ترǯيب  و  استقرار،  شǰل  جنس، 
از  مهمي  بسيار  بخش  رودخانه  آب  جريان  بستر  در 
معماري بند به شمار آمده و نقشي اثربخش در پايداري بند 
داشته و در همان حال زمينه هايى را براي آسيب پذيري 
به  توجه  رو،  اين  از  است.  آورده  فراهم  بند  ساختمان 
ساختار لايه هاي بستر، عرصه و شǰل و وسعت آبگير 
بند و شالودۀ بنا و همجواري لايه هاي متمايز بستر اين 
ماندگاري  در  و  ا ست  ضروري  اندازه  همان  به  مجموعه 
بند اثر دارد ǯه شايسته است آسيبهاي Ćديد ǯنندۀ بند و 
مصالح به ǯاررفته در ساختمان آن، اعم از جسم و شǰل 
بستر، جنس سنگ يا ترǯيب ملاط و طرح اوليۀ ساختمان 

بند و بستر طبيعي آن، شناسايى گردد.
و  بندها،  پل بندها،  پلها،  همچون  آبى،  بناهاي 
آسياĄاي آبى، ǯه در معرض برخورد مستقيم با سيلاĄاي 
متواتر طغيانى در مسير رودخانه ها هستند، و به ويژه آćا 
ǯوهستانى  رودخانه هاي  بستر  تند  شيب  مسير  در  ǯه 
از  گاهي  از  هر  و  نياورده  دوام  زمان  گذر  در  هستند، 
بنياد آسيب ديده و بر حسب ميزان ضرورت Ąره برداري 
از حاصل وجود آćا، مورد مرمت قرار گرفته يا به طور 

ǯامل بازسازي و نوسازي شده اند.
موقعيت بنا در راستاي محور جريان و پيچ وتاب 
مسير آب رودخانه در بالادست بنا، شيب بستر جريان 
آب رودخانه، و ساختار لايه هاي خاک بستر و فضاي 
آĄاي  ميزان  همچنين  و  جاري  آب  حجم  و  پيرامونى 
طغيانى پيش بينى نشده و بسياري ديگر از عوامل فيزيǰي، 
عوامل  از  بخشي  به تنهايى  يک  هر  اقليمي  و  شيميايى، 
شمار  به  آبى  بناي  ساختار  به  آسيب رسان  و  فرساينده 
مي آيند. بند ǯوار نيز، همچون ديگر بناهاي آبى ǯهن، با 
اندامي نه چندان سترگ بر بستر طبيعت مسير رودخانه اي 
ǯوهستانى جا دارد ǯه هر از گاهي، همچون سال گذشته 
۱۳۸۱ش)] طغيانى شديد (۱۷۰۰ متر مǰعب  [(احتمالاً 

در ثانيه) را پشت سر گذاشته است.
با نگاهي به لايه هاي درۀ بستر آب جاري رودخانه، 
به نظر مي رسد ǯه سيماي بند ǯوار در اĄام گذشته هاي 
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دور به پنداري از شǰل بازسازي طبيعت بستر رودخانه 
بستگي داشته و چه بسا ǯه لايه هاي سنگي برپاايستادۀ آن، 
پيش از فرسايش شديد و آب شستگيهايى ǯه نشانه هاي 
مي خورد،  چشم  به  رودخانه  جداره  برشهاي  در  آن 

آبشارهاي متواتري را تشǰيل مي داده است.
حال با پنداري ديگر، در صورتي ǯه يǰي از اين 
لايه هاي سنگي، و شايد هم بنا به فرض، سنگ بستر بند 
آĄاي  درهم شǰنندۀ  و  فرساينده  يورش  برابر  در  Ąمن 
لايۀ  اين  دست ǯم  و  باشد  آورده  مقاومت  تاب  طغيانى 
سنگي در تمامي طول بستر رود و يا بخشي از طول اين 
لايۀ سنگي براي مدتي نه چندان طولانى بندي با سيماي 
خداآفريده داشته [و بندي طبيعي بوده] است و [ǯه] همانند 
مي شود  يافت  سرزمين  اين  بى شمار  ǯوهستاćاي  در  آن 
[و] خاطراتي بر جا گذاشته است. بند خداآفرين جنوب 
شوشتر امروزي بر روي شاخۀ گرگر از رودخانۀ ǯارون 
و يا پل خدا آفرين بر روي رودخانۀ ارس را مي توان از 

اين جمله برشمرد.
سرخ  خاک  و  سنگ  لايه هاي  موازي  خطوط 
رنگ بستر رودخانه، ǯه به طور متناوب بريده بريده ديده 
در  محتمل  پندارهاي  از  گوناگونى  صورĆاي  مي شوند، 
اين پهنه  را تلفيق مي ǯنند، ǯه بى در دست داشتى ابزار 
اندازه گيري علمي دقيق از ميزان فرسايش بستر رودخانه، 
نه مي توان به اثبات آن پرداخت و نه اينǰه به طور ǯلي 

اين چنين پندارهايى از پرواز انديشه را مي توان منع ǯرد.
بررسي برخي از عوامل قابل اندازه گيري راستاي 
بستر رودخانه، همچون پهناي بستر جريان آب در طول 
فصلهاي پرآب يا ǯم آب سال، ميزان آب جاري، سرعت 
جريان اثرات شيميايى و ميزان حلاّل بودن آب رودخانه، 
و  ذرات  چسبندگي  ميزان  و  سنگي  لايه هاي  پهناي 
استحǰام ساختار ملǰولى سنگ بستر [و] همچنين لايه هاي 
خاǯي و ميزان مقاومت آćا، سال يابى عناصر برجامانده 
تپه هاي  موقعيت  بازشناسي  و  بررسي  و  رود  بستر  در 
باستانى پيرامون حوزۀ آب گيري بند و سال يابى دوره هاي 
رونق و گسترش آباديهاي شناخته شده و بسياري ديگر از 
تحقيقات علمي زمين شناسي، آب شناسي، و گياه شناسي؛ 
از  را  درست تر  يا  درست  پندارهاي  يا  پندار  مقدمات 
سيماي گذشتۀ اين پديده و زمان پيدايش و ميزان عمر و 

بسياري از مشخصات رودخانه را فراهم خواهد آورد.

۲. مطالعات تاريخي (ǯتابخانه اي و تطبيقي)، 
مرحلᤕ آغازين گردآوري پيش نيازها

پيش از سال ق
احمد بن ابى يعقوب:

شهري است ǯه به آن ǯوار{(ǯوار،  به ضم اوّل و تخفيف 
واو، بلدي است از نواحي فارس ǯه ميان آن و شيراز 
ده فرسخ است)} گفته مي شود و قومي از مسلمين از 
طوايف مختلف، ǯه بيشترشان بربرند و سياه پوستان را 

مي آورند، در آن سǰونت دارند.۱

پيش از سال ۳۴۶ ق
ابو اسحق ابراهيم اصطخري:

در  و  دانسته  اردشيرخوره  نواحي  از  را  ǯوار  وي 
نام  ǯوار  از  خوره»،  اردشير  نواحي  «ذǯر  عنوان  زير 
شهرهاي  از  را  ǯوار  ديگر  درجايى  و  است؛۲  برده 
ميان  فارس،  «مسافات  عنوان  زير  و  برشمرده  بزرگ 
شهرهاي بزرگ» آورده است: «... و از شيراز تا ǯوار 
رودهاي  «ذǯر  عنوان  زير  همچنين  و  فرسنگ...»۳  ده 

فارس» آورده است:
از  خيزد؛  رويحان  روستاي  از  سǰَّان{(تيǰان)}  رود 
دهي ǯه شاذفري خوانند. ǯشت را آب دهد و از آنجا 
ǯشت روستاي سياه{(ساه = شاه)} را آب دهد و از 
آنجا به ǯوار و بعد به ناحيت خبر و به ناحيت صميǰان 
{(جمǰان)} و ǯارزين و باده شل{(سک)} و همه نواحي 
را آب دهد و پس به دريا افتد. و هيچ رود در پارس 

ازين آبادان تر نيست.۴

در  خان شير  و  ǯوار  نام  ديگر،  جاي  در  همچنين  و 
شش فرسنگي آن بر سر راه جناّبه ياد شده است:

در ذǯر راه شيراز تا جناّبه؛ شيراز تا خان شير {(خان 
اسد)} بر رود سǰان شش فرسنگ، از خان تا دشت 

ارژن چهار فرسنگ.۵ 
۳۷۲ ق

به  اهداشده  ǯتاب  المغرب]  الى  المشرق  من  [حدودالعالم 
حǰمران گوزگانان

ديگري  و  ǯور  يǰي  نام،  دو  به  مرجع،  ǯتاب  اين  در 
ǯُورَستان، به شرح موجز اشاره شده است. از قضا اين 
هر دو نام مربوط به موقعيت اين دو شهر در استان فارس 
است. در جزء ۶ اين ǯتاب با عنوان «سخن اندر رودها»، 

آورده است:
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و ديگر رود سǰان است اندر پارس از ǯوههاء روستاء 
رويگان بگشايد و عطف ǯند و از گرد شهر ǯُوَر اندر 

گردد و ميان نجيرم و سيراف به درياء اعظم افتد.۶
ناحيت  اندر  «سخن  عنوان  با  ǯتاب،  همان   ۲۹ جزء  در 
پارس و شهرهاي وي» آورده است: «برسرǯان، ǯُوَرستان. 
دو شهرک اند آبادان و با نعمت از شيراز»۷  چنين به نظر 
مي رسد ǯه براي معرفى يک شهرک اين هر دو نام به ǯار 

گرفته شده باشد.
۹۸۴-۵۱۱ ق

ابن البلخي
وي در شرح ناحيۀ ǯوار در زير عنوان «صفت ǯورĆاء 

پارس، ǯورۀ اردشيرخوره» آورده است:
ǯوار شهرǯي است سخت خوش و خرم و نواحي بسيار 
دارد و درختستانى عظيم است؛ چنانک ميوه ها را قيمتر 
نباشد. و همۀ ميوه هاي آنجا به غايت نيǰوست: خاصه 
بادام  و  نيǰو  آبى  و  است.  طهرانى  انار  مانند  ǯي  انار، 
بسيار دارد و بيشترين حوائج شيراز آن حدود از آنجا 
آورند. و غله بسيار خيزد و ǯرباس و حصير. و هواء آن 
سرد و معتدل است. و آب آنجا از رود ثǰان {(شǰان)} 
است و در آن حدود نخجير بسيار باشد و جامع و منبر 

دارد .۸ 

ǯورĆاء  «صفت  عنوان  زير  در  وي  همچنين 
به  موجز  شرحي  به  بحيرها»،  و  درياها  و  ćرها  پارس، 
نام شهرهاي مسير ćر ثǰان اشاره مي ǯند، ǯه به لحاظ 
بازشناسي آباديهايى ǯه از اين رودخانه تغذيه مي شده اند و 
دست ǯم داراي قدمتر نزديک به يک هزار سال هستند در 
خور تأمل بيشتري است. شايد ǯه در انطباق با بررسيهاي 
محلي بتوان به پيشينۀ تاريخي، تعامل انسان [و] رود ثǰان 

و بند Ąمن نزديک شد:
ćر ثǰان. منبع اين رود از ديهي است نام آن جترويه 
{(چترويه)}. و اين ديه را و ناحيتر را ǯي معروف است 
به ماصرم از اعمال شيراز آب دهد و همچنين مي رود تا 
ǯوار و صمǰان و خبر و ǯارزين و قير {(قيرو، فروز)} 
و ابزر و لاغر و نواحي را آب دهد و بعضي از نواحي 
شيراز سيراف را آب دهد و آخر همه ديهي است نام 
آن ثǰان و اين ćر بدآن باز خوانند. پس ميان نجيرم 
و سيراف به دريا افتد و در پارس هيچ رود از اين پر 

فايده تر نيست.

۷۴۰ هـ . ق
حمداالله مستوفى:

ǯوار {(ǯمرجان، مǰرجان، بǰرجان)}. شهري خوش 
است و توابع بسيار دارد و هوايش به گرمي مايل است 
آب  بر  اسفنديار  بن  Ąمن  [(شǰان)]  زǯان  از  آبش  و 
آن رود بندي بسته، تا آن آب بالا آمده و ديههاي آن 
اǯثر  و  باشد  بسيار  ميوه  و  غله  درو  و  گشت  مزروع 
بادام  و  ناروان  ميوه هايش  از  و  آورند.  آنجا  از  حوائج 

نيǰو بود و در آن حدود نخجير فراوان بود.۹ 

از گفتۀ ابن بلخي مي توان به وجود شهر ǯوار در 
زمان او اطمينان يافت و با نام پيشين رودخانه،با ترǯيب 
ابن  ǯه  چند  هر  و  گرديد؛  آشنا  شǰان  يا  سǰان  ثǰان، 
او  وصف  ندارد؛  مستقيم  اشاره اي  بند  وجود  به  بلخي 
از ميوه هاي به غايت نيǰو و درختستاćا و سرسبزي و 
نخجيرگاهها و همچنين با وجود جامع و منبر، شهري پر 
رونق را وصف مي ǯند، ǯه ظاهراً امǰان اين همه سرسبزي 
و رونق با وجود بند Ąمن فراهم بوده است. از آنجا ǯه 
حمداالله مستوفى، پس از ابن بلخي، برپاǯنندۀ بند را با نام 
Ąمن بن اسفنديار ياد ǯرده است، بانى بند، بنا بر نوشتۀ 
ابن بلخي، اين چنين معرفى شده است: «Ąمن بن اسفنديار 
سخت ǯريم و نيǰو سيرت بود و او را اردشير درازدست 

گفتندي».۱۰ 
۱۳۱۴ق

سيدمحمدنصير حسينى (فرصت الدوله شيرازي)
در ميان متون تاريخي، گزارش و گراوري از طرح بند 
Ąمن در دست است ǯه فضاي پيرامونى آبگير و ćرهاي 
خروجي آب و شǰل ساختمان بند را در يک صد سال 
پيش نشان مي دهد. از آنجا ǯه اين گزارش مستند گوياي 
مشخصات بند در آن زمان است، دست ǯم دگرگونيهاي 
ساختمان بند را نسبت به بناي موجود مي توان مقايسه 
نمود و شǰل پيشين آن را به تخمين دريافت. در گزارش 

آمده است:
آن  و  است؛  واقع  شيراز  جنوب  سمت  در  ǯوار  بلُوک 
بلوǯي است خوب و خرم. نواحي بسيار دارد و بساتين 
Ąايى  چندان  وفور  ǯمال  از  را  ميوه هايش  بى شمار. 
نيست و هندوانۀ آن معروف و مشهور است. بادامش 
آقاج)]  قره   =)] قراقاج  رودخانۀ  از  آبش  به وفور.  نيز 
است. از خود ǯوار تا بند Ąمن يک فرسنگ است و 
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آن بند در سمت غربى ǯوار واقع شده، و آن را Ąمن، 
و  سنگ  از  بسته  ǯوهي  ǯمر  روي  بر  اسفنديار،  پسر 
گچ، طول آن بند بيست وپنج ذرع است تقريباً يعنى از 
آنجا ǯه در نقشه علامت «ط» مي باشد تا «ط» ديگر و 
عرض آن سه ونيم ذرع است، يعنى از آنجا ǯه علامت 
«ع» است تا «ع» ديگر؛ و ارتفاع بند از ǯف رودخانه تا 
بالا به تفاوت است و به واسطۀ مرمتهايى ǯه به مرور و 
دهور ايام است، پستر و بلندي پيدا نموده است؛ چنانǰه 
بعض از جاها پنج ذرع، بعض جاها چهار ذرع، بعض 
جاها ǯمتر، بعض جاها بيشتر. و اǯثر از بدنۀ اين بند 
خراب شده و شǰاف پيدا نموده است؛ به طوري ǯه آب 
از آćا مترشح و به رودخانه مي ريزد. اما عمق رودخانه، 
بند  آن  والى  در  رودخانه،  زمين  تا  آب  سطح  از  يعنى 
رفت،  دورتر  مي باشد؛ ولى قدري ǯه  تخميناً يک ذرع 
خلاب  يک  وسط  در  و  مي شود.  پهن  و  منبسط  آب 
است. «خلاب» به اصطلاح چاه مانندي است ǯه در تک 
آن از دو طرف درب دارد، ǯه هميشه آن دو در مسدود 
است. هرگاه بخواهند آب پشت بند را خلع ǯنند ǯه تمام 
آب به رودخانه برود، آن درها را مي گشايند تا زمانى 
ǯه مقصود حاصل شود؛ آن گاه باز مسدود مي نمايند. و 
اين آب از ميان دو ǯوه بزرگ از سمت سياخ مي آيد و 
منبع اين  شد.  مذǯور  ǯه  قراقاج نامند  را رودخانه  آن 
آب جبال ممسنى و جبل نار است، ǯه در سمت غربى 
شيراز مي باشد. و اين رودخانه از جبال مذǯوره مي آيد 
به بلوǯات ǯوهمره و سياخ، از آنجا گذشته مي رسد به 
ǯوار، از بند Ąمن مي گذرد و مي رود تا به خفر، و از آنجا 
به صيمǰان، از آنجا به به قير و ǯارزين، پس در صحراي 
دزǯاه ǯه از توابع ǯله دار است، آن گاه به رودخانه اي ǯه 
از دهرم و فيروزآباد مي آيد متصل شده و از خاک دشتر 
عبور نموده از جنب قريۀ ǯالى گذشته در بندر ǯنگان به 

دريا ملحق مي شود. بالجمله از پشت بند Ąمن دو جدول 
بريده اند، ǯه آب از آن دو جدول به بلوک ǯوار مي رود و 
به آن زراعت مي نمايند؛ و آن دو جدول يǰي قديم است 
و ديگري حادث، ǯه در نقشه نوشته شده است. و ǯوهي 
ǯه پشت بند است معروف است به Ąمن ǯوه. در سمت 
قبله بلوک ǯوار به مقدار نيم فرسنگ در تنگي تلي از 
سنگ و ريگ انبوه است؛ آن را گور Ąمن نامند و گويند 

مدفن Ąمن آنجاست. خلاصه، نقشۀ بند Ąمن را 
در ورقه برداشتم به نمرۀ ۳ .۱۱

دورۀ  به  Ąمن  بند  پيدايش  نيز  معاصر  دوران  در 
هخامنشي نسبت داده شده و در گروه بندهاي ساخته شده 
در دورۀ هخامنشي جا گرفته است، ǯه ظاهراً عمر آćا 
در ميان ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سال پذيرفته شده و در ميان 
بندهاي باستانىِ شناخته شده، در رديف سوم پس از سد 
ǯوروش بر روي رودخانه دجله و سه سدي ǯه به دستور 
داريوش برروي رودخانه ǯر بسته شده به حساب آمده و 

ياد آوري شده است ǯه
بند Ąمن در فارس به احتمالى در دورۀ هخامنشي بر 
پا شده و هنوز پابرجاست. بدون شک در ساير نقاط 
ǯشور ايران، مثلاً خوزستان، توسط پادشاهان هخامنشي 
سدهايى برپا شده ǯه يا از بين رفته يا اين ǯه توسط 
پادشاهان ساسانى تعمير و به اسم آنان در تاريخ به ثبت 

رسيده است.۱۲ 

بى در نظر گرفتى زمان ساخت بند Ąمن و همچنين 
زمان پديدار شدن خلاب يا برجهاي تخليه در بندهاي 
ايرانى، از آنجا ǯه بند Ąمن در دوره اي از عمر درازش 
است،  بوده  روزن  دو  با  آب)  تخليۀ  (برج  خلاب  داراي 
نقشه هاي بندهايى ǯه داراي برج آبگير بوده اند، همچون 
سد ساوه، سد فريمان مشهد، سد اخلمد مشهد، سد درۀ 

ت۱. پاياب بند Ąمن
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بيرجند، سد گلستان مشهد، سد شش طراز ǯاشمر، روشنگر 
برخي از ويژگيهاي خلاب بند Ąمن خواهند بود.۱۳  

افزوده بر اخبار و روايات متون تاريخي يادشده، 
پيرامون  در  بررسي  از  منتشرشده  گزارش  تازه ترين 
ćرهاي آبياري منشعب از بند Ąمن گوياي آن است ǯه

در ǯنار شهر ǯوار، آب ćر اعظم هفت بخش مي شود و 
هر يک پهنه اي از زمين هاي شانزده روستاي دشت را 
آبياري مي نمايند. با اين آب پنج هزار هǰتار زمين به زير 

ǯشت رفته است.
        درازي رودخانه تا جاي بند ǯ ۱۳۰يلومتر است. 
آب شيون بزرگي دارد به پهناوري ǯ ۱۶۰۰يلومتر مربع. 
ده  بازگشت  دوره هاي  در  رودخانه  خروشندگي  توان 
شده  برآورده  چنين  گامبل  روش  پايه  بر  سال  صد  تا 

است.
دبى (متر مǰعب در ثانيه) دورۀ بازگشت (سال)   

   ٣٣٦/٦   ۲   
 ۵۳۵/۴   ۵   

 ۶۶۷   ۱۰   
 ۸۳۳/۳   ۲۵   

  ۶۹۵/۶   ۵۰   
  ۱۰۷۹/۱   ۱۰۰   

 
ميانگين آبدهي سالانۀ رودخانه در جايگاه بند پيرامون 
۷/۶ متر مǰعب در ثانيه است. از بارزترين ويژگي[هاي] 
بند Ąمن جايگاه ساخت آن از نظر زمين شناسي است. 
و[...]ک  سازند  روي  بر  قراقاج  رودخانه  اينجا،  در 
مي گذرد؛ سازندي ǯه در برگيرندۀ شيست مارلهاي سبز 
رگه هاي  است  ماسه اي  آهک  سنگ  و  ǯف  و  قرمز  و 
سفت مارلستون هر از چند ده متري در بستر رودخانه 
با شيبى وارونه گذر آب رخ نمون دارد. بند بر روي يǰي 
نزديǰي اش  در  چون  و  است؛  شده  بنا  رگه ها  اين  از 
دارد،  هستر  ديگر  سخت  رگه هاي  هم  پايين دست  در 
حوضچۀ خداآفرينى برايش پيدا شده ǯه در پايداري اين 

بناي ǯهن ǯارآيى فراوان دارد.
يک  ǯهن،  بندهاي  بيشتر  همچون  Ąمن،  بند          
درازاي  است.  ساروجي  و  سنگ  لبه پهن  وزنى  سرريز 
روي  از  متر  هشت  تا  هفت  بلندايش  و  متر   ۱۱۷ آن 
شالوده است. پنج بريدگي بر روي تاج بند گذارده اند 
تا آب افزون بر نياز از اين راه به پاياب بريزد. با آن 
همه، به هنگام خروشندگي رودخانه آب از سرتاسر رويۀ 

بند سرريز مي ǯند. در تابستان هم، ǯه آب رودخانه ǯم 
است، همۀ آب در ćر اعظم آبگيري مي شود و ديگر بند 

در رودخانه سرريزي ندارد.۱۴   

[وجه تسميه]
واژۀ «Ąمن» در دوره هاي تاريخي داراي معانى متفاوتي بوده 
و به طور ǯلي از آن به صورت نام هم Ąره برداري گرديده، ǯه 

در اينجا به شرحي موجز به برخي از آćا اشاره مي گردد.
Ąمن در اوستا «و هومنا»، پهلوي «وهومن»، مرǯب 
از  «مند»  و  نيک،  و  خوب  معنى  به  «وهو»  جزو  دو  از 
ريشۀ «من» به معنى منش. پس Ąمن به معنى به منش و 
نيک انديش، نيک ćاد. طبري گويد: «تفسير Ąمن بالعربية 
الحَسَن النّيّة». وي يǰي از امشاشسپندان و نخستين آفريدۀ 
اهورامزدا است. در جهان روحانى، مظهر انديشۀ نيک و 
خرد و دانايى خداست. دومين ماه زمستان و يازدهمين ماه 
سال شمسي به نام او خوانده مي شود؛ و نيز دومين روز از 
از هر ماه خورشيدي بدو نسبت دارد؛ و همچنين Ąمن نام 
گياهي است ǯه به قول بيرونى و اسدي طوسي، مخصوصاً 

در جشن Ąمنجه خورده مي شد.۱۵
Ąمن نام پرده اي است از موسيقي. Ąمن برǯنده ها و 
تخته هاي برف را گويند ǯه از ǯوه جدا شده و بيفتد. Ąمن 
مخفف  Ąمن  بارنده.  ابر  Ąمن  دلو.  برج  در  آفتاب  بودن 
برهمن است، ǯه به معنى راست گفتار و راست ردار باشد. 
گويند.  نيز  را  اول  عقل  Ąمن  بسياردان.  ǯوچک  Ąمن 

Ąمن پسر پادشاه اردوان.
مرو را خجسته پسر بود هفت

چو آگه شد از پيش Ąمن برفت
گريزان بشد Ąمن اردوان

تنش خسته از تير و تيره روان
فردوسي    

ت۲. بند Ąمن. مأخذ 
تصوير: پرونده ثبتر، 
مرǯز اسناد سازمان 

ميراث فرهنگي
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Ąمن نام اردشير پسر اسفنديار. نام Ąمن، پسر اسفنديار 
بن گشتاسب، ǯه به اين صفت متصف بوده به سبب تيمن 
به همنامي فرشته ǯه مصالح روز Ąمن به او متعلق است 
بدين نام ناميده اند. Ąمن نام فرشته اي است ǯه تسǰين 
خشم و قهر دهد و آتش غضب را فرو نشاند و او موǯل 
است بر گاوان و گوسفندان و اǯثر چارپايان و تدبير امور 
و مصالحي ǯه در ماه Ąمن و روز Ąمن واقع مي شود به 
او تعلق دارد. Ąمن نام قلعه اي است در هندوستان. Ąمن 
نام قلعه اي است در اردبيل و در قديم در آنجا ساحران و 
جادوگران بسيار بودند. گويند ǯيخسرو در اول سلطنت 
خويش طلسمات آن را شǰسته و آن قلعه را فتح نموده 
است. Ąمن نام چشمه اي است در گرگان ...؛ Ąمن نام 

ǯوهي است ...؛ Ąمن نام ديهي است ... .۱۶ 
با اينǰه ساختمان اين بند به دوره هخامنشي نسبت 
داده شده است؛ اما پيشينۀ اسناد و متون تاريخي چندان 
شدن  برپا  پيشينۀ  خاطرۀ  ǯه  صورتي  در  و  نيست،  دور 
بند، سينه به سينه و طي دوهزار سال برقرار مانده است؛ 
شايستۀ اين [است] ǯه بر نوشته جغرافى نويسان مروري 

تازه داشت.
نخستين گزارش دم دست به پيش از سال ۲۸۴ق باز 
مي گردد، ǯه ضمن نوشتى نام ǯوار، تنها به بافت اجتماعي 

غير بومي و نه چندان متمدن ساǯن در آن اشاره دارد.
گزارش پيش از سال ۳۴۶ق به روستاي رويحان 
در سرچشمه رودخانه اشاره دارد و نام شاذفري را براي 
روستايى آورده است ǯه از رودخانه آبياري مي شده؛ و 
نيز به نام ǯوار به عنوان شهري سرسبز از ǯوره اردشير 
ياد ǯرده و نام رودخانه را سǰان و آباديهاي مسير آن را 

بر شمرده است و اين رودخانه را آبادترينِ رودخانه هاي 
فارس توصيف ǯرده است.

گزارش سال ۳۷۲ق نيز آگاهي عمده اي نمي افزايد 
و با جزئي تفاوت، همانند گزارش پيش تر است.

گزارش پيش از سال ۵۱۱ گوياي نǰته اي فراتر 
از ديگران است؛ و آن معرفى ديه سǰان در پايان مسير 
رودخانه سǰان. در ǯنار درياي فارس است ǯه نام خود 
شناسي  واژه  لحاظ  به  شايد  است.  داده  رودخانه  به  را 

روشن شود ǯه اين نام چه بار تاريخي ـ قومي اي دارد.
گزارش سال ۷۴۰ق نخستين مرجعي است ǯه به 
را  بند  ǯه  دارد  اشاره  اسفنديار  بن  Ąمن  و  زǯان  [ćر] 
ساخته است. بنا به گفتۀ ابن بلخي، Ąمن بن اسفنديار 
هخامنشي،  دورۀ  پادشاهان  از  درازدست،  اردشير  همان 
است و جا دارد اطلاق ساختمان بند Ąمن به اين دوره و 

هويت نام واژۀ Ąمن بررسي گردد.
و  معماري  مشخصات  ذǯر  به  ۱۳۱۴ق  گزارش 
آسيب شناسي بند پرداخته و با ترسيم شǰل بند، از وجود 
خلابى در ميان بند ياد مي ǯند، ǯه جستجوي مانده هاي 
آن به لحاظ شناسايى بند مغتنم خواهد بود. هرچند ǯه 
همچون  پديده اي  امروزي،  فناوريهاي  در  است  ممǰن 
خلاب ǯارآيى پيشين را نداشته باشد، اما مصداق واقعي 
چنين پديده اي در بند Ąمن از نگاه تاريخي شايان توجه 
است. چه بسا ǯه بندها و فناوريهاي هر دوره از ميان 
حضور  بر  ǯه  است  مستنداتي  است  ماندنى  آنچه  بروند. 

بندها و فناوري آćا دلالت خواهند ǯرد.
زمان  واژگان  از  بسياري  به  يادشده  نوشته هاي 
نگارش اشاره دارد، ǯه در اين ميان نام رودخانه، سرچشمۀ 
رودخانه، نام ǯوه، نام آباديهاي دشت ǯوار درخور توجه 
آباديهايى  موقعيت  بتوان  ǯه  صورتي  در  هستند.  بيشتري 
[را] ǯه در گزارشهاي تاريخي به آćا اشاره شده بر روي 
شبǰه هاي  بررسي  ضمن  و  نمود  جستجو  منطقه  نقشه هاي 
يا  آباد  دست ساخته هاي  و  بناها  ماندۀ  و  ǯهن  آب رسانى 
متروک منطقه و انعǰاس آćا بر روي نقشۀ منطقه، به بررسي 
روابط ميان آćا و بازشناسي نظامهاي استقرار، نظام آبياري، 
حتر شايد آشنايى با نظام ǯاشت و برداشت آćا با نگاهي 
باستان شناسانه پرداخت، شايد با سال يابى اين محوطه هاي 
تاريخي بتوان به نǰات واقعي تري از زمان احداث بند و نظام 

آبياري منطقه و Ąره برداري از آن را بر شمرد.

ت۳. گراوُر بند Ąمن 
در سدۀ گذشته. مأخذ 
تصوير: فرصت الدوله 
شيرازي، آثارالعجم، 
ج۱، ص ۲۸
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۳. پيشينᤕ شǰل گيري بنا
پيشينۀ شǰل گيري ساختمان بند به شǰل بستر رودخانه در 
هنگام بر پا ǯردن نخستين دستǰاريها و ساخت وسازهاي 
مرتبط با Ąره برداري از آب رودخانه بستگي داشته است. 
چه بسا ǯه پيش از برپا شدن نخستين ساختمان بند، از 
آب رودخانه براي آبياري اراضي دشت ǯوار Ąره برداري 
شده باشد. از اين رو، مي توان چنين پنداشت ǯه برپا شدن 
بند پس از مدĆا تجربۀ زيستى و آبياري اراضي دشت در 
ǯناره هاي رودخانه، مرحله اي از Ąره برداريهاي انسان از 
آب اين رودخانه باشد ǯه در طول تاريخ حضور انسان 
در اين سرزمين تحقق يافته است؛ و بر حسب تداوم نيازِ 
آسيبهاي  رفع  به  همواره  رودخانه،  آب  از  Ąره برداري 
واردشده بر سيماي پيشين آن و جبران افت سطح آب 
بند  ساختمان  نوسازي  و  مرمت  و  ǯوهستانى  مسير  در 

پرداخته باشند.
وجود خلاب در دوره اي و نبودن آن در مجموعۀ 
بخشهاي آشǰار آن از دگرگونيهايى است ǯه در مدتي ǯمتر 
از يک صد سال از چندهزار سال Ąره برداري انسان از 
آب رودخانه اتفاق افتاده است. با اين حال، در صورتي 
ǯمتر  نبود،  دردست  شيرازي  فرصت الدوله  گزارش  ǯه 
ǯسي به گمان وجود خلاب از آن نام مي برد. به همين 
ترتيب، صورĆاي ديگري از ساختمان بند را مي توان در 
دوره هاي تاريخي گمان ǯرد ǯه اگر مستندات آن يافت 
ǯهن  دوره هاي  آن  سيماي  ترǯيب  به  بتوان  شايد  شود، 
و  بستر  حتر  و  اعظم  ćر  دهانۀ  اينǰه  ǯما  شد؛  نزديک 
مسير جديد اين ćر، ǯه طي بيست سال گذشته با بتى و 
طرحي جديد بازسازي شده، خود جايگزين ćر قديم و 
ćر حادث است ǯه گزارش و نقشۀ آن در يک صد سال 
پيش Ćيه شده و در دست است؛ و از نام ćر قديم و نام 
ćر حادث چنين برمي آيد ǯه ćر قديم پيش از ćر حادث 

بر پا بوده است.
Ąره برداري  مراحل  در  ǯه  دگرگونيهايى  وجود  با 
از بند و آب رودخانه در طول عمر بند صورت پذيرفته 
است. شايد با شناسايى ǯالبدي و آزمايشهاي سال يابى و 
مقايسۀ معماري و ترǯيب هم جواري توده هاي گوناگون 
بند به برخي از ويژگيهاي سير تحولات بند در دوره هاي 
نظر  به  چنين  شد،  نزديک  آن  مرمت  و  ساخت وساز 
مي رسد ǯه از سيماي اوليۀ نماي عمومي بند اثري بر جا 

نمانده باشد و با شناسايى عمر توده هاي سنگي برجامانده، 
ǯنار  در  جديدتر  بخش  هماهنگي  در  به خودي خود  ǯه 
بخشهاي قديمي تر شǰل گرفته اند، و با مقايسۀ هماننديهاي 
اين مجموعه با ديگر بناهايى ǯه در همان دوران تاريخي بر 
پا بوده و مدارǯي از آćا در دست است، پنداري مستند 

از گذشتۀ بند را نگاشت.

۴. خصوصيات معماري و شهري
بند Ąمن بخشهايى گوناگون دارد: حوزۀ آبگيري؛ ساختمان 
بند؛ ćرهاي سرريز (شره اي) بند، ǯه به صورت پرده اي 
و  ميانى،  غربى،  بخشهاي  در  آبشارهايى  از  يک نواخت 
آرامش  حوضۀ  و  آبگير  به  و  ǯرده اند  سرريز  جنوبى 
خروجي بند مي ريزند؛ ćر اعظم، ǯه آبگيري آن از مجراي 
از  گزارشي  اين،  بر  افزوده  است.  شرقي  جنوب  گوشۀ 
ǯه  هرچند  است؛  دست  در  بند  ميان  در  خلابى  وجود 
هنوز نشانه هايى بارز از وجود آن ديده نمي شود و شايسته 
است ǯه در هنگام تخليۀ رسوبات آبگير پشت بند، نماي 
درونى مانده هاي ساختمانى بر پاي بند و مانده هاي فضاي 
خلاب مفروض با جستجوگري موشǰافانه اي پي گيري 

گردد.
بنّايى و مصالح به ǯاررفته در ساختمان بند يǰدست 
سال  بيست  در  مرمت شده  بخشهاي  بيشتر  در  و  نيست 
و  بند  تاج  بلندي  در  ǯه  دگرگونيهايى  با  همراه  گذشته 
ćرهاي خروجي جبهۀ شرقي پديد آمده است، مصالحي 
ǯه  شده،  افزوده  بند  ساختمان  بر  بتى  و  سيمان  همچون 
در حال حاضر شناسايى اندازه هاي بخش هاي نوساز در 
هم جواري با مانده هاي ساختمانى پيشين بنا، تنها به تخمين 
ملاطهاي  از  هم  تزريقهايى  چه بسا  است.  پذير  امǰان 

سيمانى به جسم بخشهاي قديمي انجام شده باشد.□
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